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 بانی: نظریه عام زمان
 

 

 
 

۱ 
حل های نور و نمادگرایی انسانی مشروط و محدود شده است. راه کل دانش انسانی در حال حاضر با ویژگی 

 . شرایط و حدودبستگی دارد: همین دو مورد در  تمام مسائل انسان به کنکاش 

اش به  نظریه حداقل انکارناپذیر  شده نور است.  های شناخته اساسی ویژگی   کاربردنظریه اینشتین تحقیق و  
های قدیم محزون و  ای از جهان راه میبرد که فهمی همانقدر زیبا و امیدبخش است که برداشتفهم کاملا تازه 

 آور بودند.یاس 

ما در ساختار دانش انسانی و نمادگرایی نیز انکارناپذیر است و این آغاز هر قدر هم که    حداقل کنکاش 
 نقصان داشته باشد پیشاپیش نتایج سودمند بسیاری دارد. 

های علمی مدرن برای عالم به استثنای انسان بود. تحقیق کنونی انسان را در  نظریه اینشتین کاربرد روش 
 ای مشترک به هم میرسند. عرصه علم مدرن میگنجاند. در نتیجه هر دو نتیجه در زمینه 

ای که در اینجا ارائه میشود گسترده از نظریه اینشتین است. میشود اثبات کرد که میتوان کل نظریه  نظریه 
نظریه    بانیزمان نسبیت را از کاربرد نمادگرایی درست برای واقعیات مسلم استنتاج کرد طوریکه نظریه عام  

 نسبیت عام را بمنزله موردی خاص شامل میشود. 



کم باید آن را دو بار مطالعه کرد چون آغاز جستار انتهایش را مفروض  برای فهم کامل این جستار دست
اش است. صحت علمی   ۱۹۲۴. این نظریه مبتنی بر حداقلی از واقعیات علمی متحقق تا سال  برعکسمیگیرد و  

ها بلکه فقط  اش را نه با حجت( قضاوت کرد. میتوان کارایی ۱۹۲۴را باید بر اساس مبانی نظری زمانه کنونی ) 
ای جواب است که درکی از آن داشته باشد با کاربرد مورد داوری قرار داد. خوشبختانه این نظریه برای خواننده

 و اگر جواب ندهد پس میشود گفت که خواننده فهمی از آن نداشته است. 

نمیتوانیم استدلال بیاوریم که آیا خورشید نور میتابد یا نه، در عوض باید برویم و خودمان ببینیم که اینطور  
 موجه نیستند. تنهاییبه ها نیز شده در اینجا، حجت است یا نه. در رابطه با مسئله ارائه 

ها به چنین  اند نه کذب. وقتی ارزش ای« میخوانیم. این توابع نه صدقجملات واجد متغیرها را »توابع گزاره 
 اند یا کذب )راسل(. ها تبدیل میشوند که یا صدق ها به گزاره متغیرهایی اسناد میشوند، خود عبارت 

هایی برای مراحل فرایندها هستند و بنابراین متغیرها محسوب میشوند، مثلا »تمدن«،  واژگان زیادی نام 
گزاره تولید  برای  الخ.  و  »ریاضیات«،  »بشریت«،  کاربرد  »علم«،  طریق  از  باید  واژگان  این  از  استفاده  با  ای 

ست که فقط از مختصات زمانی استفاده  مختصات ارزشی را به آنها نسبت بدهیم. برای مقاصد ما در اینجا کافی 
 («. ۱۹۲۴شود که با سال درون پرانتر مورد اشاره خواهد بود، مثلا بصورت »علم ) 

 ( »علم  ) ۱۹۲۴مشخصا  »علم  با  متفاوتی  مسئله   »)۱۵۰۰( »علم  یا  این    ۳۰۰(«  در عرصه  است.  ق.م.(« 
ب.م.(«. برای چنین    ۱۸۰۰ق.م.(« یا در بهترین حالت یعنی »علم )   ۳۰۰تحقیق، لفظ »علم« غالبا یعنی »علم )

 فهم خواهد بود. خوانندگانی، این کنکاش غیرقابل

اش اش شناخت مبهمی وجود دارد. بنظر میرسد که بداعت اصلی از بیشتر جزئیات این نظریه عام و نه از همه 
هایی، اگر علمی باشند، مفیدند. آنها در اندیشه قناعت  در تاسیس یک سیستم خودآیین است. چنین سیستم

میکنند و بر هر دو حقایق و مغالطات نور میاندازند. در معنایی عمیقتر، مغالطات، البته اگر مغالطاتی علمی  
سابقه تحقیق را باز میکنند. احتمالا هیچ  های جدید و بی باشند، اغلب به اندازه حقایق مفیدند، چون حوزه 

سیستمی صدق نباشد، هرچند خود همین حکم ریاضیات را شامل نمیشود که ادعایش این است که نه راست  
 بلکه درست است.

با   با    هندسه انقلاب علمی  به معنای عمیقتر  از گاوس،    هندسهآغاز شد و  تا پیش  برده شد.  به پیش 
بعنوان یک علم    هندسه اقلیدسی لوباچوسکی، بویایی، ریمان، و دیگران، از منظر الهیاتی باور بر این بود که  

ای که یک هندسه دوم ایجاد  هندسه مکان بمنزله یک علم معرفه است. درست در همان لحظه   منحصربفرد 
شد که »به اندازه« هندسی قبلی »خوب«، اصولی، و بااینحال متناقض با آن بود هندسه بمنزله یک علم معرفه  

همتا نبود. یک مطلق مرده  ها بی به هندسه بمنزله یک علم نکره تبدیل شد. حالا دیگر هیچ کدام از این هندسه 
مان همان یگانه عالم معرفه بود.  ت که( عالم معرفه نیوتون برای بود. تا پیش از اینشتین )کمابیش میشود گف

ای  عالم تبدیل شد، به عالمی نکره. همین اتفاق بر سر انسان آمد. »انسان« تازه یک  با اینشتین این عالم به  
انسان معرفه به انسان نکره تبدیل    ۱تولید شده بود، »همانقدر خوب«، اندکی بهتر، و بااینحال متناقض با آن. 

 نهایت تعبیر ممکن دیگر.انسان، یا درغیراینصورت به یک تعبیر مفهومی، تعبیری بین بی یک شد، به 

(، دو جنبه از ریاضیات در کار  ۱۹۲۴ها در مورد ریاضیات )های ریاضیداندر این اثنا، با فرض تمام گفته 
 اند.است که نادیده انگاشته شده 

گزاره  و  نمادها  دارد یک  آنچه  نظر گرفت.زبان  هایی  در  باید  را  این جنبه  گر    ۲محسوب میشود.  بعلاوه، 
بمنزله   ریاضیات  به  میتوان  دراینصورت  کنیم،  خلاص  الهیات  از  کاملا  را  از  کیسه   فعالیتریاضیات  هایی 

رفتار  پروتوپلاسم نگاه کرد که »اسمیت«، »براون«، و غیره خوانده میشوند. این جنبه ریاضیات را به شکلی از  
 



انسان را در نظر نمیگیریم هیچ روانشناسی انسانی هرگز  رفتار  ترین  انسان تبدیل میکند. مادامی که این شاخص
های اساطیری قدیم فراهم میآورد  نمیتواند معتبر باشد. این موضوع توضیحی برای نهایت درماندگی روانشناسی 

شان و سن دماغی   های علمیو همینطور برای درماندگی آن دست دانشجویان امروزی روانشناسی که ملاک 
 ای قبل از تولد مسیح است.متعلق به دوره 

- یک -این اواخر بود که علوم طبیعی این واقعیت را با قاطعیت احراز کرد که یک ارگانیزم را باید »بمنزله
کل« در نظر گرفت )لوئب، ریتر، و دیگران(. نظریه نسبیت واقعیت مسلم دیگری را احراز کرده است، اینکه  

شده است. در واقع چیزی  گر و مشاهدهای مشترک« بین مشاهده همه آنچه میدانیم و میتوانیم بدانیم »پدیده 
کردن در کار باشد و به همین  گر« یا ناظر وجود ندارد بدون اینکه چیزی هم برای مشاهده چون یک »مشاهده

 ای را انجام دهد.شده« وجود ندارد بدون اینکه کسی مشاهده سیاق چیزی چون »مشاهده

این دو اصل اساسی را در نظر بگیرید  باید  (  ۱۹۲۴بودن ) کنکاش در امورات انسان با هرگونه تظاهر به علمی 
 یا که شکست خواهد خورد. 

روزمره  علمیزبان  اصطلاحا  زبان  موارد  اغلب  در  و  برههمان  از  عمدتا  زبان  این  منطق  با  همراه  ای  مان 
انگارند که این هم مانعی  زیادی مبتنی بر رویکردهای عنصربنیاد و مطلق   پیشاعلمی نشئت گرفتند و تا اندازه 

 ثمربخش است. حلبر سر استدلال و راه 

ها معروف بود که به زبان قدیم نمیتوانیم حرف معقولی در مورد انسان بزنیم. گرچه ویتگنشتاین این  تا سال
ای  قاموس تازه رفت ساده است. باید به رفتش را به ما نشان نداد. راه برون نکته را اثبات کرده است اما راه برون 

 مان توافق داشته باشد.گفته شکل بدهیم که با اصول پیش

اند و بااینحال توضیح ندادند که چرا این  ای استفاده کرده برخی مولفان قبلتر با موفقیت از الفاظ فنی تازه 
- « را معرفی کرد تا حرکات اجباری ارگانیزم »بمنزلهگرایش اند. مثلا ژ. لوئب متاخر اصطلاح »الفاظ تازه مهم 

کل« را  - یک-« را معرفی کرد تا تمام عوامل »بمنزله بانیزمانکل« را پوشش بدهد. نگارنده اصطلاح » -یک
بسا موافق باشیم که انسان بطریقی بخاطر ظرفیت ساختن همین که انسان را انسان میکنند پوشش بدهد. چه

انتهایی در مورد  امر انباشتی که به تمدن موسوم است با حیوانات فرق دارد. میتوانیم به سبک قدیم بطور بی 
هان بیاوریم. برخی میگویند که کار »تفکر« ست، برخی دیگر میگویند که کار  پذیری تمدن« بر»علت امکان 

»گفتار« )واتسون(، یا نوشتار، و غیره و غیره است. بعنوان واقعیتی مادی، تمام این دست احکام، با برداشتی  
 نهایت امر دیگر است که هنوز انتزاعی ازشان نداریم.اند چون تمدن امر مشترک تمام این امور و بی ، غلط مجزا

واژگان تازه از پس این وظیفه برمیآیند چون آنها چیزی را که برای مقاصد ما نباید تفکیک شود از هم  
 مان نیست. تفکیک نمیکنند )پوانکاره(. این نکته توضیح میدهد که چرا زبان این جستار زبان معمول

وربط درونی طبیعت را پنهان میکنند )وایتهد(  محمول خط ـزبان و منطق قدیمی مبتنی بر روابط موضوع 
 و زبان و منطق جدید این روابط را به کاملا کانونی میسازند )کورزیبسکی(. 

در واقع تفاوت ژرفی وجود دارد بین برگ سبزی ساخته انسان و برگ سبزی که ساخته انسان نیست. در  
نشده بود  اضافه شده بود و یک امر »افزوده« است، یک چیز »ساختگی«. در دومی رنگ  اضافه اولی رنگ سبز 

 بلکه »اتفاق« افتاد، »شد«.  ساختگی نبود ست، چیزی که نهادی و یک امر 

محمول »افزوده« میتواند امورات »افزوده«  ـکاملا معلوم است که یک زبان و منطق مبتنی بر رابطه موضوع 
را پوشش بدهد ــ آنجا که    ها«، »اتفاقات«، یا »شدننهادیساخت را پوشش بدهد اما نمیتواند امورات  انسان

 ساخت اینطور نیست.مثلا سبزی طبیعی برگ در ذات خود برگ است که در مورد برگ انسان 



های طبیعی را پوشش دهد )کورزیبسکی(. چنین منطق و زبانی  فقط یک منطق و زبان نهدی میتواند پدیده 
های ریاضیاتی مدرن تاسیس شده است )وایتهد، راسل، کیزر، و غیره(. برای ملاحظه انسان طوریکه  توسط یافته 
 های یکسانی را میتوان به کار برد. مان از برگ سبز باشد، روش ای همچون ملاحظه بینانهتا حد واقع 

 

باشد چه مدارس، چه هر حوزه   صلح جهانشمول تان بخواهد همچون حوزه  ای که دل ــ )چه خانواده 
 منوط است. توافق جهانشمولالمللی، و الخ( نهایتا به  صنعتی، اقتصادی، سیاسی، علمی، شخصی، بین 

 است. اثبات دقیق ــ نهایتا مبتنی بر  توافق جهانشمول 

 است.  تعاریفــ مطلقا بند   اثبات دقیق 

 میشوند. مشروط نمادگرایی درست  ــ نهایتا با تعاریف 

 

از نمادگرایی درست آغاز کنیم. قبل از اینکه یک نظریه  باید  پس اگر به دنبال توافق جهانشمول هستیم،  
نمادگرایی درست نوشته شود باید از قبل با نمادگرایی درست کارش را آغاز کرده باشد. باید بنا به غریزه حس  

 الگوی نمادگرایی درست را میتوان در ریاضیات پیدا کرد. شود. پیش 

  وجود یک واژه یک نماد است. قبل از اینکه یک نشانه به یک نماد تبدیل شود چیزی باید برای این نشانه 
داشته باشد تا این نشانه آن را نمادپردازی کند، درغیراینصورت نشانه هیچ معنایی ندارد، دیگر نه یک نماد  
است و نه یک واژه بلکه سروصداست. برای مقاصدمان میتوانیم بطور تقریبی از دو نوع وجود حرف بزنیم: وجود  

از وجود منطقی در این حالت یک اندیشه    فیزیکی که بطریقی به مداومت ربط دارد و وجود منطقی. منظورمان 
ای که از جهات دیگر با خودش تناقض ندارد )پوانکاره(. »واژه«ای که بصورت برچسبی  ست، اندیشهاندیشیدنی

بکا »ایده«ای درخودمتناقض  نمادپردازی  برای  را  نماد، چون هیچ چیز  نه یک  و  است  واژه  نه یک  میرود  ر 
ست، ای سیاه بر سفیدی نمیکند. اگر این واژه بر زبان آورده شود، سروصدایی بیش نیست، یا اگر نوشته شود، لکه 

 اش نوشته شده باشد.توجه به اینکه چند هزار مجلد دربارهمعناست، بیکه یعنی بی 

اگر این مقدمه را تا انتها خوب در ذهن داشته باشیم میتوانیم بحث را جلو ببریم به این شرط که موافق  
باشیم که سعی داریم سخن معقولی درباره »انسان« داشته باشیم. اگر این لازمه غیرمعمول مسلم گرفته شود  

 کار سختی در پیش نداریم و اگر اینطور نباشد کارمان ناممکن میشود. 

( شروع میکنیم و سری را  « )۱نوه و غیره. با »آمیب ـپسرـای ژنتیکی را در نظر بگیریم: پدربیایید رشته 
(. تمام  ( تمام میکنیم. جایی نزدیک به انتهای سری یک فرد وجود دارد: »آدم« )با »آلبرت اینشتین« )

است. براساس یکی از مهمترین قواعد نمادگرایی درست، نام    متفاوتشان  افراد کاملا »واقعی«اند و هر کدام
 را به هر فرد برچسب میزنیم طوریکه هر فرد یک و فقط یک نام دارد. متفاوتی 

)و این فقط میل ماست( که دو واژه دیگر بصورت »انسان« و »حیوان« تولید کنیم. گفتم    دوست داریم 
ها ئی در این دنیا بصورت »یک انسان« یا »یک حیوان« وجود ندارد. این برچسبشی»دوست داریم« چون هیچ  

ها«  . اسمیت، براون، جونز، و غیره »واقعیتاشیاها« و نه  هایی برای تجریداتی از درجات بالاترند، برای »ایده نام
دارند، و نام مشترک »انسان« به یک ایده داده میشود نه یک شی. این نکته  فرق  شان  هستند، اعیان، اما همه 

نهایت مهم است، و به خواننده پیشنهاد میدهم که قبل از اینکه جلوتر برود در مورد این نکته متقاعد شده  بی
 تواند باقی بحث را دنبال کند.باشد، درغیراینصورت نمی

اعتقادات طبیعت که  میبینیم  نیز ضدطبیعتاتفاقا  و  این  کاذب گرایانه  گرایانه  بر  مبتنی  دو  هر  اند چون 
 انسان« و »یک حیوان« یک شی است.اند که »یک پنداشت کاذب



شان  با دقت تمام تعریف   باید های »انسان« و »حیوان« داشته باشیم  اگر میخواهم سخن معقولی در مورد ایده 
این   در  کنیم، در عوض  تولید  نالازم جدید  واژگان  نمیخواهیم  مواجه خواهیم شد.  با سردرگمی  والا  کنیم، 

همچون »انسان«  اصطلاحاتی  موضوع کنکاش میکنیم که آیا اصطلاحات قدیمی مورد استفاده برای صحبت از  
و »حیوان« بکار مقاصدمان میآیند یا نه وقتی این قصد هم چیزی جز سخن معقول نیست. از بین شروط  

. میشود هر کدام  باید بسیار دقیق باشند مختلف یک شرط وجود دارد که باید برآورده شود، اینکه اصطلاحات  
 »تفکر«.  از اصطلاحات قدیمی را به دست گرفت، مثلا اصطلاح

چه برداشتی از این لفظ فنی داریم؟ متوجه میشویم که رفتار اسمیت، براون، جونز، و دیگران را تماشا 
گرفتن، استنتاج، و غیره رد شدیم، و به این شیوه به اصطلاح  کردیم، از فرایند دماغی تجرید، تعمیم، فرض 

»تفکر« مورد نظرمان رسیدیم. همین کار را هم با مثلا »فیدو« میکنیم )فیدو را انتخاب میکنم چون اغلب ما  
،  ۲، فیدو  ۱را تماشا میکنیم. فیدو    گوناگونهای  ها را دوست داریم(. ما رفتار سگها آشناییم و سگبا سگ
، و غیره. از فرایندهای یکسانی برای تجرید و الخ عبور میکنیم و نتیجه میگیریم: »فیدو فکر میکند«.  ۳فیدو  

فایده کنار  نیست و چون دقیق نیست باید آن را بمنزله اصطلاحی بی دقیق    معلوم است که اصطلاح »تفکر«
ست و برای  عمومی بگذاریم. میتوانیم این اصطلاح را برای کاربرد خانوادگی محفوظ نگه داریم اما علم فعالیتی  

 کاربرد عمومی القاب جواب نمیدهند. 

اصطلاحات مفید »انسان« و »حیوان« را نگه داریم و هیچ  میخواهیم  مسئله حالا میشود از این قرار که  
رفت داریم و  اصطلاحی نداریم که با آنها بتوانیم در مورد این اصطلاحات سخن معقول بگوییم. فقط یک برون 

تازهآن هم   اصطلاحات  و »حیوان«    تولید  »انسان«  که  باشند. همانطور  دقیق  که  اشیا  است  ذوات  نه  بلکه 
 ای ابتکار است.مسئله   فقط اند، پس یافتن آن تعاریف دقیق هم منطقی 

ای انباشتی از زندگی با نرخ  مان را ملاحظه میکنیم: متوجه میشویم که »انسان« طبقه دوباره رشته ژنتیکی 
از جایی آغاز کند که پدر تمام کرد و از این حیث که »حیوانات«  میتواند  بالای ویژه است از این حیث که فرزند  

نرخی   با  باشند  اگر هم  یا  نیستند  آرام   متفاوت انباشتی  رویکرد کورزیبسکی  تر وجهه و  با  انباشتی دارند.  ای 
»برچسب میگذاریم:  انباشت  متفاوت  نرخ  دو  این  بر  »بانیزمانهایی  و  »انسان«  برای  برای  بانیمکان «   »

 »حیوانات«.

 

 

 آمیب

 ـــــ ـحیوانـــــ

ای غیرانباشتی از  طبقه 
زندگی یا اگر انباشتی باشد با  

تر، با  و آرام   متفاوتنرخی 
 «بانیمکان برچسب: »

 

 آدم، آلبرت اینشتین 

 ـــــــــــ ـانسانــــــــــ

ای انباشتی از زندگی، با  طبقه 
نرخی سریع، با برچسب:  

 « بانیزمان»

 

 اند.ها دقیق این تفاوت 

 این ترتیب یک علم انسان بمنزله علمی مبتنی بر استنتاج قیاسی بنیاد ریخته میشود. به 

( باید مجاز باشیم که این توقع را داشته باشیم که با خود  اگر سریع در سازوکار انباشت کنکاش کنیم )
 ترین نتایج روی میدهد.مان برخورد کنیم. این امر عملا با غیرمنتظره هسته مسئله 



باید اینجا توقف کنیم و بر موضوعی تاکید کنیم که نمیتوان بیش از این بر آن تاکید اضافی کرد و آن هم  
است. نمیتوانیم با اصطلاحات »روانشناختی« قدیم سخن معقولی بگوییم و بنابراین عمدا از چنین  قابلیت روش  

مان را به سمت یک روش مهندسی و زبان »غیرعادی« میبریم  اصطلاحاتی خودداری میکنیم. در نتیجه تحقیق 
عمیقا روانشناختی دارد. این تحقیق پرده از عمیقترین راز انسان بمنزله انسان برمیدارد،  نتایجی  که بااینحال  

از آن بهره بگیرند )دو فعل آخر و  و  رازی که نه روانشناسی و نه فلسفه هرگز نتوانسته بودند آن را برملا کنند  
میان  ربطی  معحرف  انقلاب  ایده یک  رف  شان  از  قبل  نمیتوانست  امر  این  است:  ساده  توضیحش  اند(. 

 ریاضیاتی علم مدرن انجام شود. ـفیزیکی 

 

۲ 
نهایت مهمی هشدار داده میشود که در عمل بکلی نادیده گرفته شده  در اینجا به خواننده در مورد اصل بی 

است، این اصل که آنچه را میتوان نشان داد نمیتوان گفت )ویتگنشتاین(. اگر چیزی را که میگوییم »یک  
ی اولی تمامی  محتوامیزنیم کاملا فرق دارد.  حرف  بدهیم، این کار با وقتی که از »یک مداد«  نشان  مداد« است  

 ندارد و دومی یک مفهوم با محتوای محدود است که با تعریفی مقرر میشود. 

 داد. نشان مصداق دارد و بنابراین همواره باید شی واقعی را   اشیانتیجه مسئله فوق برای 

چیزی )هر چیزی( را میگیریم، مثلا یک مداد، نشان میدهیم، و میپرسیم: »این چیست؟« این میشود یک  
ست که چیزی دیگر بر آن تاثیر  ها. این چیزی وار الکترون ای برقی، رقص دیوانه ای از طبیعت، گیرهفرایند، پاره 

دارد، چیزی که هرگز  فرق  وقت  ست که تمام میگذارد و به هر چیز دیگری واکنش نشان میدهد. این چیزی 
 مان بیاوریم چون وقتی برود رفته است، و الخ. نمیتوانیم به دایره تشخیص 

)مینکوفسکی، لورنتز، اینشتین،    حادثه به این چیز که هرگز نمیتوانیم به دایره تشخیص بیاوریم میگوییم یک  
 نهایت مشخصه دارد. وایتهد، پلانک، میلیکان، و دیگران(. یک حادثه بی 

تشخیص  دایره  به  نمیتوانیم  این حادثه که  در  که  بااینحال  دارد  بادوام وجود  یکسره  بیاوریم چیزی  مان 
مان برچسب میزنیم که  ای را بر عین )وایتهد(. نماد ویژه   عینمیتوانیم تشخیص بدهیم. به این میگوییم یک  

 اسمش را میگذاریم واژه. 

هایمان را را نشان میدهد، شکلی منعطف که با استفاده از آن میتوان گفته   سنج انسانتصویر زیر یک  
 ترسیم کرد. 

 



 
 

ها معرف  نهایت را نشان میدهد درحالیکه سوراخ معرف »حادثه« است. یک سهمی شکسته که بسط تا بی   
 اند. های نامتناهی مشخصه 

 های بسیار زیاد و بااینحال متناهی دارد.ای محدود است که مشخصه یک عین با اندازه  

 ها هستند.ها نیز معرف مشخصه برچسب است ــ یک واژه. سوراخ 

اول ؟ یک عین یک  چیستیک عین   از  است  تجرید  الخ  و  اولیه،  ادغام  اولیه، یک  تقریبی  ، یک خلاصه 
 نشانگر همین فرایند تجریدند. های اندک عین. خطوط نهایت مشخصه حادثه به مشخصه بی

 .اولبرای یک تجرید درجه برچسب چیست؟ برچسب یک نماد است. نمادی برای چه؟ 

ازای بشر دو و فقط دو پاسخ به این سئوال سرتاپا مهم داده شده است: یکی این بود که نماد مابه در تاریخ نوع 
اند ها مبتنی بر رویکرد عنصرین ازای »مفهوم« بود. هر دو این پاسخ»مدرَک« بود و دیگری این بود که نماد مابه 

ی نماد  معناترین مسائل نظریه دانش در مورد  ترین و مهمآفرین و بنابراین غلط. پاسخ مثبت ما یکی از مشکل
بگویید.    من به    شما چه تجریدی دارید مگر اینکه    شمامن نمیتوانم بدانم که  وفصل میکند. میبینیم که  را حل 

 . که تعریفی معنای نماد را مقرر کند لازم است درغیراینصورت 

های بسیار  ( از مشخصه )  یک تجرید دومما با تعریف نمادمان معنای نماد را در اختیار داریم، یعنی با  
. پس تجریداتی از درجات بالاتر را پی  دوم استیک تجرید درجههای اندکتر برچسب. نماد  عین به مشخصه 

 بگیرید.



در مورد فیدو چطور؟ ما اعیان را برحسب بازشناسی تعریف کردیم و در نتیجه »کسی که بازشناسی میکند  
اعیان را در اختیار دارد«. این بنا به تعریف یعنی که فیدو »اعیان را در اختیار دارد«. آیا اعیان فیدو همان  

های خودمان را از بین هزاران دستکش  (. مثلا ما نمیتوانیم دستکش اند ولی نه یکی )اعیان ما هستند؟ مشابه
بازشناسی کنیم ولی فیدو میتواند. آیا فیدو »نمادها«یی دارد؟ بله، او به گربه پارس میکند و یک فیدو دیگر  

 (. کردن »میداند«. اما این نمادها زبان گویایی ندارند )نیز بطریقی چیزی از این پارس 

بالاتر را کم دارد. باید دوم و درجه اند. فیدو تجریدات درجه اول ( تجریدات درجه میبینیم که اعیان فیدو ) 
پذیری و صحت سری عددی را دارند. میتوانیم درجات تجرید  انعطاف زبان جدید مراتب تجرید  به یاد سپرد که  

ترین مورد را لحاظ میکنم.  زیادی را به فیدو نسبت بدهیم اما باز انسان واجد درجات بالاتر است. اینجا ساده
 و این مهم است. روش را عوض نمیکنند های دیگر پروردگی 

 است. دقیق است و این تفاوت درجه   مرتبه تجریداتمیبینیم که تفاوت بین »فیدو« و »اسمیت« در 

که تجرید    میتواند بداند فیدو میداند و    آیا.  کردتردید فیدو تجرید  ای مبرم مطرح میشود. بی اینجا مسئله 
چون به علم نیاز  که تجرید میکند  نمیتواند بداند  و  نمیداند  است: فیدو  مثبت  (  روش میکند؟ جواب )بخاطر  

 . است تا بدانیم که ما تجرید میکنیم و بعنوان یک واقعیت مادی فیدو هیچ علمی ندارد

بالاتر سازوکار یک انباشت سریع شاخصه است که انسان را  هرچه این استعداد ساختن تجریداتی از درجات  
 .انسان میکند 

اگر مثلا بتوانیم الکترونی را حین گذر سریعش ببینیم جهان کلافی سردرگم خواهد بود: نه قانون، نه نظم،  
 نه هوش مقدور نخواهند بود. 

( تحریک  ( بلکه فقط با بخشی کوچک )( )پروفسور چایلد(، نه با تمام )عصب اول، اولین گرادیان پویا )
( را میگیرد و در سرتاسر زندگی و از جمله  ( تجربه )( با اکتشاف، تلخیص، و تجرید تجارب )شده بود. ) 

 انسان جریان مییابد. 

 

 
 

های ارگانیزم شیمیایی  ـفیزیکی ساختار  با هم آغاز میشوند و این خود نتیجه    تجرید زندگی و »هوش« و  
ای برای تجریداتی از  زنده است. عملکرد اندام را میسازد )پروفسور چایلد(. سازوکار انباشت سریع انسانی قوه

 اش شتاب میدهد.بالاتر است که با یک نرخ فزاینده دائم به پیشروی مراتب هرچه 

کل« استفاده شده است طوریکه در آن »حواس« و  -یک -بمنزله-لفظ »تجرید« در اینجا بصورت »ارگانیزم 
 های عنصرین قدیم معتبر نیستند. اند. میدانیم که روش »ذهن« تفکیک نشده 

فهم میشوند و باز باید تکرار کرد که اهمیتی  قابل  مراتب تجریداتهای زندگی و ارگانیزم برحسب  پیچیدگی 
 یکسان میماند.روش  ندارد که چه تعداد مرتبه تجرید را به یک ارگانیزم اسناد میکنیم ــ درهرصورت 

مان با پنکه برقی آشنا هستیم. وقتی  ها را با یک واقعیت تجربی ساده شرح بدهیم. همه گفته میتوانیم پیش 
( را میبینیم. »ماده« و  ( که فقط یک دیسک یا یک حفاظ ) های مجزا )پنکه سریع میچرخد نه دیگر پره 



های در حال چرخش  پره  »پدیده مشترک«هایی هستند، یا به عبارت دیگر  ها یا دیسک»اعیان« چنین حفاظ 
تجریدگرمان ارگانیزم  انگشتو  نمیتوانیم  وهم  .  یک  هم  این  گرچه  کنیم،  داخل  دیسک  لای  از  را  مان 

مان است )بعنوان یکی از دلایل(. دلایل  تر از سرعت انگشتها بسیار سریع ست، چون چرخش پرهساختگی
مان را از یک میز رد کنیم. در بعضی موارد برای انجام این  مشابهی توضیح میدهند که چرا نمیتوانیم انگشت

 کار به پرتونگاری نیاز است. 

 

 
 

چشم  سنج  انسان )فیزیکی  به  انسان  اقتصاد  در  که  میدهد  )نشان   )( و  نیست   )( نیست  (   )
است. به عبارت دیگر، حیوان    ( ( )( است و )( )دهد( و در اقتصاد حیوان ) نشان  باید این را  سنج  انسان)

 در حال روبرداری از تفکر حیوانات است.گذاری غفلت کند،  بین این سه فرقی نمیگذارد. اگر انسان در این فرق 

این واقعیت ساده به معنای حل عملی تمام مشکلات انسان است. خواننده نباید با سادگی کودکانه این  
مان تا همین امروز در  با ناآگاهی از عملکرد تجریدی مان  تقریبا همه موضوع بسیار مهم گمراه شود. در واقع،  

مان را فرامیگیرد که برای  های قدیمی ها و فعالیت تفکرمان از فیدوها روبرداری کردیم. این عادت بقدری نظریه 
در کنار خود داشته باشیم. کسانی که از فیدو  سنج انسانغلبه بر این عادت سوء لازم داریم که تا مدتی یک  

چیزدان« هستند،  انگار، و »همه، مطلق گرای اهل مقولاتمرگولبه ،  اندیش جزمیسگم   حتماروبرداری میکنند  
شان مواجه میشود حتما جنگی درمیگیرد، و الخ. نمیخواهند  نوعانارا، وقتی با هم باید متعصب باشد و فاقد مد 

علاقه  کنند،  »همهفکر  چرا؟  اصلا  آخر  ندارند،  تحقیق  به  جهلای  در  میدانند«،  را  ازخودراضی اش  اند، شان 
چیزدانی یعنی دانستن هر موضوع موجود ممکن دانش. آنها دیگرانی  «اند، و همه چیزدان »میدانند« که »همه 

اند، یا در بهترین حالت اتلاف  وجنایتشان تفکر و علم جرم را که فکر میکنند تحت تعقیب قرار میدهند. برای 
شان است. همه چیز را بدیهی میگیرند، اندیشه  وقت نالازم، و اگر مجبور به اندیشیدن شوند، درد ناگواری برای

 ه است.شان بیگانانتقادی و روح کنکاش یکسره با سرشت 

نسبیت  باید یک  فکر کند  انسان  بعنوان یک  و  باشد  انسان  اینکه  برای  نتیجه  انسان  که خود  باشد  انگار 
ممکن  انگار میداند که نمیداند اما  ناپذیر کاربرد نمادگرایی درست برای واقعیات مسلم است. نسبیت اجتناب

خودش محدود میشود و نه  ابتکار خاص  اش فقط بسته به  ، میداند که دانش بداند بطور نامحدودی بیشتر  است  
اش را برمیانگیزد، شخصیتش را  و انرژی  اش را آزاد میکند، علاقه با هیچ چیز دیگری. این احساس قوای خلاقه 

  میخواهد اش برانگیخته میشود: هایش را در سطحی بسیار عالی قرار میدهد. روحیه ورزشی میسازد، و کوشش 
، هیچ  لازم است که بیاندیشد   سنج انسان بیاندیشد، و در واقع با فهم    وجو کند وبیشتر بداند، میخواهد پرس 

 گریزی از اندیشیدن برایش وجود ندارد و اندیشیدن برایش به یک لذت و نیز یک ضرورت تبدیل میشود. 

بشر تحمیل شود  این نکته درعینحال این واقعیت آشنا را هم توضیح میدهد که اگر راه و رسم فیدو بر نوع 
ها و مدارس  به خانه   سنج انسان دیگر محال است که بتوان کاری کرد که یک انسان فکر کند. اما با معرفی  

 که انسان فکر نکند. محال است بشود کاری کرد  ابتدایی 



ای را بدیهی نمیگیرد. در عوض به مدت  میبرد هرگز کلمه بکار  را میفهمد و آن را    سنج انسان آدمی که  
، و  نمادگرایی درست،  واقعیات مسلمنامعلومی میپرسد: »منظورت چیست؟«، و این هم نهایتا به کنکاش در  

است که ما تجرید میکنیم و تجرید قویا در ذهن    احساس راه میبرد. نکته مهم رسیدن به این    توافق جهانشمول
 کودکان ریشه دوانده است.

 نتیجه میشود. خودکار اش اینها که حاصل شود باقی 

گرایان  انگاران، تجددخواهان و بنیادگرایان، طبیعت باوران و ماشینتمام مناقشات همچون تعارض بین حیات 
نیوتونی و ضدطبیعت  نسبیت گرایان،  و  بخاطر  ها  مناقشات عمدتا  این  میشوند چون  هوا  غیره دود  و  انگاران، 

 بالاترند، یعنی بخاطر فیدوگرایی موجود در فرایندهای تفکرمان.سازی تجریدات سطحعینی

مان خواهد داشت و سلامت عقل را  نهایت مفید بر نظام اقتصادی قدیمی و رسم فیدو تاثیری بی  حذف راه
 به جایی میآورد که امروزه هیچ سلامت عقلی در آن وجود ندارد. 

انسان. حیوانات چنین نمادی    بانیزمانپول چیست؟ پول یک نماد است. نمادی برای چه؟ برای تمام قوای  
ثروت محسوب  یی تولید میکنند ــ یعنی عسل، اما این کالاهای زنبورها  کالاهاندارند. شکی نیست که زنبورها  

ارزش است اگر  مگر اینکه انسان بر آنها دست بگذارد. پول خوردنی یا سکناگزیدنی نیست، پول بی   نمیشوند 
، یا درغیراینصورت این واقعیت  توافق انسانی واقعیت پس پشت نماد استکند.  امتناع  کسی دیگر از قبولش  

است.  صرف  (. او شیفته نماد  سنج انسان فرقی نمیگذارد )ر.ک.    و    و بین    و    ست. فیدو بین  مشربی
یرانگرش. انسان نباید واقعیت پس نماد را از یاد ببرد. جالب  »توکل به طلا« شعارش است، با تمام عواقب و

ها و مقادیر موهوم سروکار دارد و حاضر است  است ببینیم که »آدم اهل عمل« کذایی غالبا چطور با ارزش 
وقتی دست بمیرد. معلوم است که  زندگی کند و  و    بخاطرش  بازی میکند  با نمادها  نادانی  با  و  را دارد  بالا 

از این  هاواقعیت درعینحال   نادیده میگیرد، تمدن را به سمت فجایع میراند. زندگی  ی پس پشت نمادها را 
 فجایع پر است.

اند مسابقه به  ارزش نفسه بی یی که فی نمادهاهمچنین نهایت حماقت هر کسی را شاهدیم که برای انباشتن  
بر یک دنیای مختل    مالکیتشان را نابود میکنند. چون  های ذهنی و اخلاقی پس پشت راه میاندازد و ارزش 

فایده است، چنین »مالکیتی« موهوم است، اهمیتی هم ندارد که چقدر روی کاغذ پایدار دیده شود.  روانی بی 
 ست.، چنین بلاهتی روحیه تجاری، بمنزله یک عقیده

اجرا«ی کنونی  ها، بانکداران، و تجار هم خواهند فهمید که این سنخ کارهای »غیرقابلروزی حتی اقتصاددان 
کردن یک نظام اقتصادی عمل میکنند  های مشربی مستقیما در جهت باثباتکردن ارزش باثباتمثلا در باب  

ها و الخ همه زورشان را خواهند زد تا این نظام اقتصادی را غیرعلمی و بنابراین نامتوازن  طوریکه آن اقتصاددان 
 نگه دارند. 

 ۱اما چنین افکاری فراسوی فیدوهاست و دنیا با سرعت دارد به سمت فجایع بیشتر رانده میشود. 

با آن به  کردن  تمرینو    سنج انسان میتوانیم دورنمای چند نتیجه مهم دیگر را هم طرح کنیم. فهمیدن  
از یکجور »آموزه«   دانشمندان در تمام خطوط پژوهشی کمک میکند چون هیچ »واقعیت مسلمی« منفک 

گرایی عامیانه  وجود ندارد. فقط »واقعیات مسلم« با منطق بد و واقعیات مسلم با منطق خوب وجود دارد. تجربه 
تجربه  سنخ  این  به  کسی  و  است  وهم  از  یک  بیشتر  احتمالا  دارد  اذعان  عقیدتی  مرام  یک  بمنزله  گرایی 

 های قدیم در اشتباه است.دان مابعدطبیعه

 

 



 
 

استنتاج قیاسی عملکردی  
ولو صحیح دارد. هرگز  مطلق  

نمیتوانیم دقیق شویم چون  
جزئیاتی کنار گذاشته  هیچ 

 نمیشود.

نسبی  استنتاج قیاسی عملکردی 
دارد تا اینکه در این جزئیات  

 شده دقیق شویم. کنارگذاشته 

 

مان فرق دارند. علتش این است که از یک طرف تجریدات ریاضیاتی  تجریدات ریاضیاتی با تجریدات روزانه 
پیش میرویم )لمبرت، کاسیرر( و از طرف دیگر خلاف    یادآوری میشوند و اینکه در ریاضیات با  شامل  جزئیات را  

مان مصداق دارد جایی که تجریدات جزئیات را بیرون میگذارند و ما با  تجریدات ریاضیاتی در مورد زبان روزانه 
 مان را بر جزئیات محذوف دقیق کنیم.های قیاسی پیش میرویم تا اینکه استنتاج فراموشی 

بمنزله متعلق    همین مسئله سرتاپا مهم است. با فرض آگاهیگرفتن  نادیده مان بخاطر ندانستن یا  اکثر فجایع 
 همین مسائل را بالاجبار به سرمنزل خود میرساند. سنج انسانتجرید،  

را عینی میکنیم که این هم خود اغتشاشی در  ها( تجریدات سطح ما غالبا )همینطور ریاضیدان بالایمان 
همتاست، چون تجریدات ریاضیاتی تمام جزئیات را منظور  تجریدات است. اما ریاضیات از این حیث بی درجات  

شان  ها در زندگی . این توضیح میدهد که چرا ریاضیداننیستند ها خطرناک  بخشیمیکند و بنابراین این عینیت 
سازی تجریدات روزانه با اطمینان  بینی عملی« از خود نشان میدهند و در عوض کارشان عینی ندرتا یک »واقع 

 رخ دهد. باید  زیاد است به همان طریقی که دست به تجریدات ریاضیاتی میزنند، که در نتیجه اینهمه فجایعی  

بالا خطری هولناک است چون جزئیات مزبور کنار گذاشته شده بودند، اما درست  یابی تجریدات سطح عینیت
 ای که به این نکته پی میبریم و از آن آگاه میشویم، خطر هم رفع شده است.در همان لحظه 

بالاتر نهایت تجرید سطح نهایت مشخصه دارد، پس مشخصا از روی یک حادثه میتوانیم بی اگر حادثه بی 
ای  بسازیم. به همین خاطر »واقعیات منفی« قدیم نسبت به »واقعیات مثبت« قدیم )امور عرفی( به سرچشمه

بنیادی  نمونه بسیار  اینشتین  نظریه  میشوند.  تبدیل  دانش  برای  از چیزی حرف  تر  وقتی  است.  درخشان  ای 
میزنیم، در عمل داریم رفتار نظامی از نمادها را نشان میدهیم و نه اینکه از این جهان چندان سخن بگوییم  

 )اوگدن(. وقتی این نظام رفتار نامناسبی از خود بروز میدهد، چیزی مهم درباره این جهان یاد میگیریم. 

هایی را به ما میدهد که کوتورا از آن سخن رانده بود و  آن، همین بال کردن  احساس وقوف به این سیستم، 
های قدیمی  انسان را از محدودیت   سنج انسانها انسان را رها میکنند.  پوانکاره به آن خندیده بود. این بال

گفته شود(. یک »طبقه  سخن شود )نه اینکه فقط در موردش  اثبات  فیدوگرایی خلاص میکند اگر عملکردش  
داننده از زندگی« با »دانستن« شروع میکند و بنابراین روش علمی و علم تجملی برای اقلیتی مرفه نیست بلکه  

ست که »تفکر« »اسمیت« را از »تفکر« فیدو متمایز میکند. آگاهی از تجریدی که اینقدر  دقیقا همان چیزی 



مورد خاص تنها وقتی میتوانیم  این ای بنیادی دارد وقوف به وجود یک استعداد است، و  در برای انسان جنبه 
 استعداد استفاده کنیم که به داشتنش واقف باشیم.این از 

است که در تمام اوقات رفتار متفاوتی دارد، عین یک    متغیر مطلق نشان میدهد که حادثه یک  سنج  انسان
است وقتی با یک تعریف وضع    ثابتست که بسته به هر ناظر رفتار متفاوتی دارد، و برچسب یک  متغیر نسبی 

بر سر برچسب مخالف    نمیتوانیم میشود. نتیجه اینکه نمیتوانیم )از حیث نظری( بر سر یک عین موافق باشیم و  
 باشیم.

این حقایق انکارناپذیر بنیاد یک نظریه مثبت توافق جهانشمول را طرح میریزند که در ذات ساختار دانش  
بالاتر را انتزاع کنیم. فقط بلاهت  اول و درجه نهایت تجرید درجه ست. از روی یک حادثه میتوانیم بی انسانی

نهایت میتواند باعث شود که با این تجریدات سر جنگ داشته باشیم که چیزی جز دستچین اندکی از بین بی 
. بین این دو  اعتماد باشیممان بینیازی نداریم که به عقل انسانی شک کنیم، باید به زبان امکان دیگر نیست.  

 فهم و نگرش یک عالم اختلاف وجود دارد. 

براساس دو احساس اولیه بنیادی ساخته میشود، یعنی: یک احساس اینکه ما تجرید میکنیم    سنج انسان
نیست« درحالیکه    ( ( این ) ( نیست و این )( این )برای انسان نشان میدهد که »این )سنج  انسان طوریکه  

اند. و احساس ( است«، یعنی هر سه یکی ( این ) ( است و این ) ( این )برای فیدو نشان میدهد که »این )
ها را به شمار بیاوریم چون  هاست )عملا لازم نداریم که تفاوت تفاوت   شمارآوردن به و  تفاوت  دیگر که احساس  

تفاوت است(. در اینجا صحت هم لازم نیست هرچند که وجودش  آوردن  شماربه تفاوت دقیقا عین  احساس  
به   . و تکرار میکنم که این  ما تجرید میکنیمنیاز داریم که  این احساس  همواره مطلوب است. در کل فقط 

 احساس میشود وقوف به استعدادی دوری و بنابراین برای کاربرد این استعداد واجب است.

ای بسیار کوتاه میتوانیم »خلقی علمی«  در نتیجه، توافق جهانشمول به یک امکان بدل میشود. طی برهه 
 بسا رویاهای برتراند راسل رنگ و بوی حقیقی به خود بگیرند. ها بدهیم. و چه به توده 

میبینیم که بسیار ساده میشود. اینشتین صرفا   سنج انسان ریاضیاتی نوین با  ـهای فیزیکی با توضیح یافته 
بالاتری همچون »مکان« و »زمان« )مینکوفسکی( و »ماده«  از روبرداری از فیدو سر باز زد و به تجریدات سطح 

)وایتهد( عینیت داد. 



 
 

۳ 
که یک تعریف معنای یک برچسب را به آن بدهد. این واقعیت  لازم است همانطور که قبلا نشان داده شد، 

 ابزار لازم برای کنکاش در ساختار هر دانش انسانی را در اختیارمان میگذارد. 

اند نشدهاز هر وقتی و هر جایی که شروع کنیم، باید با مجموعه واژگانی کارمان را آغاز کنیم که تعریف 
داشتن بر  چون بنا به فرض واژگان دیگری برای تعریف نداریم. این یعنی دانش انسانی در هر مرحله معرفت 

 . بودن دانش انسانیدورینشده را پیشفرض میگیرد. به زبان منطقی به این میگویند  همین اندک واژگان تعریف 

با این مسئله رویارو نشده وپوستقبلا هرگز رک  امروز مسئول  کنده  ایم و این مسئله نیز همواره چنانکه 
ست. به این ساختار ذاتی دانش انسانی »نقطه ضعف« دانش گفته میشد  گرایی بیشتر تمام اندوه فکری و شک

 که البته نقطه ضعف نیست.

ست چنان که پسر میتواند از جایی که پدر  به لحاظ نظری نمیتوان انکار کرد که دانش انسانی استعدادی 
( و نه از آغاز. این  ۱۹۲۴به اتمام برد آغاز کند. بنابراین دانش انسانی همواره باید از انتهای آخر آغاز کند ) 

گرا هنگام  است، نشان میدهد که فیلسوفان طبیعت واقعیت که هنوز به لحاظ نظری کاملا مورد غفلت واقع شده  
 کردن با مسئله انسان باید به منطق و نظم برمیگشتند.نرم وپنجه دست



به سراغ سرحد دیگر  تجربه  قدیم غرق در وحشت میشوند  مابعدطبیعه  با  گرایان عامیانه که در مواجهه 
 .  در قبال واقعیت کاذب استئی که به یک میزان شناسیرفتند، به سمت اسطوره 

وقتی بطور نامحدودی در این پرسش کنکاش میکنیم که »منظورت چیست؟«، اتفاقی هر »حرافی« زیبا  
اند. مفروضات مسلم هم میرسیم که  نشده  اصطلاحات تعریف ای از  را لوث میکنیم اما درعینحال به مجموعه 

اند که یعنی وجوبات منطقی مجموعه اصطلاحاتی آغازین  هایی برای اشیا( فرضیه تمام باقی واژگان ما )نه نام 
بسا اشاره شود که یک نوزاد قبل از اینکه فهمیدن  که پیوند تنگاتنگی با مابعدطبیعه سازنده واژگان دارند. چه 

در   اینکه  از  قبل  و  کند  آغاز  اصلا  را  پیرامونی  احساساتهر چیزی  دنیای  درباره  کند،  تجدیدنظر  اش  خود 
ابعدطبیعه والدین، معلمان، و دیگران نیز به آن اضافه میشوند و  را دارد که م  مابعدطبیعه خودش پیشاپیش  

ها  مان نیز پیش میرود. قطعا این مابعدطبیعه تشدیدش میکنند و این وضعیت افزایشی تا خود نیاکان وحشی
   قرار دارد.در درجه اول اند اما بااینحال این مابعدطبیعه شخصی در قبال واقعیت کاذب 

دارد )یا میتوانم بگویم ریاضیاتی، اما به دلایلی مهم ترجیح  ساختاری هندسی  میبینیم که هر دانش انسانی  
پروفسور کیزر   زیبای  از عبارت  استفاده  با  مابعدطبیعه وجود دارد.  میانه،  بگویم هندسی(. جایی در  میدهم 

 « دارد.تقدیر منطقیمیتوان گفت که این سیستم وابستگی و بستگی متقابل مطلقی با » 

 

 
 

اللفظی  اش مورد استفاده بوده است و اگر تحت بودن دانش انسانی« در اینجا به معنای منطقیعبارت »دوری 
ای از اصطلاحات  کننده خواهد بود. باید از جایی، بطریقی، از هر جایی، به هر طریقی، با مجموعهفهم شود گمراه 

( تجدیدنظر کنیم، دوباره پیش برویم،  ( برای )نشده آغاز کنیم و بعد پیش برویم، برگردیم، در مبنای )تعریف 
انتها پیش برویم. دانش انسانی تمامی  ( تجدیدنظر کنیم، باز ادامه بدهیم، و همینطور بی ( برای )در مبنای ) 

 نشده است.نشده نیست بلکه تنها بطور نسبی تعریف ای بطور مطلق تعریف ندارد. هیچ مجموعه 

 

 



 

نامه داریم، البته  تابیدگی بسیار بیشتری دارند چون ما ندرتا فقط یک واژه در عمل، امور پیچیدگی و درهم
ها )یا واژگان مورد  نامه ترین مسئله نظری را حل کنیم. واژه ای داشته باشیم. اما اول باید ساده نامهاگر اصلا واژه 

فرضیات متضمن  خاموش(  مسلم  مفروضات  بمنزله  فنی  اصطلاحات  برای  متضمن  استفاده  فرضیات  و  اند 
نامه ایکس را قبول میکند مابعدطبیعه ایکس را هم بدون میل و  بسته واژه اند. کسی که چشممفروضات مسلم 

نامه ایکس و مابعدطبیعه ایکس را قبول کنیم،  اندازه اهمیت دارد. اگر واژه اطلاع قبول میکند. این واقعیت بی
ک  میشویم  گم  وضعیتی  فاقد ضبط در  اصولی ه  منطقی  است،  وربط  زشت  آشفتگی  یک  جهان  طوریکه  ست 

ریختگی که تقریبا همواره یک بدبینی شایع را به دنبال دارد پیامد ضروری  . این درهمنشناختنیناشناخته و  
مان هم از بین میروند  مان فهم شده باشد مشکلاتمان است. اما اگر مسئله برای سؤفهم در قبال توضیحات 

شناختنی  اند( ولی درعینحال  ست که فیدوها علم را پی گرفته طوریکه جهان ناشناخته میماند )چون دیرزمانی 
 میشود. 

وقتی تمام اینها را دائم به ذهن میسپاریم، راحت میتوانیم هر کس دیگری را بفهمیم، درست همانطور که  
 یک ریاضیدان در مواجهه با یک فرضیه معمولا میداند که این فرضیه از کدام هندسه برگرفته شده است. 

ای بیش نیستیم و اگر شناختی از آن داشته باشیم آزادیم چون میتوانیم  اگر مسئله فوق را درک نکنیم بنده
 مان را انتخاب کنیم )کیزر، پوانکاره(. ارباب

ست اگرکه مقدمات آگاه و ناآگاه  نهایت منطقی بی ساختاری هندسی دانش انسانی نشان میدهد که انسان  
وی را به وی بدهیم )زبان(. هر کسی که در هر کدام از موارد مطروحه تردیدی دارد باید روانه تیمارستان شود  

تمام  صراحت  در  را  عام  نظریه  این  عملکرد  میتواند  که  موارد  ببیند عیارش  جایی  در  و  روزمره  زندگی  در   .
واژه نیمه  عادات،  رسوم،  لوای  در  پوشیده  مسائل  این  درهم نامهدیوانه،  دیگر  و  همپوشان،  های تابیدگی های 

بی مشربی »دیوانگان«  که  است  معروف  منطقی اند.  »بی نهایت  موارد  بسیاری  در  آگاهانه اند.  با  کردن  عقلی« 
از    سنج انسان ای را بکار نبسته است.  وانپزشکی تاکنون هیچ روش بازدارنده مقدمات ناآگاهانه درمان میشود. ر 

عقلی و حالات نامتعادل متفاوت است که  های آموزشی بازدارنده در برابر بسیاری از موارد بی این سنخ روش 
های غلط نمیتواند یک انسان کاملا  اند. آدمی پر از آموزه رسیده یا مهارشدهارثهای کاذب به خود بخاطر آموزه 

بهنجار، سالم، و مفید باشد، همینطور نمیتواند در فرایندهای تفکرش از فیدو روبرداری کند بدون اینکه بطریقی  
 این روبرداری را به زیان جامعه و خودش ثبت کند. 

وقتی آدمی ادعا میکند که کسی چون »ناپلئون« است او را حبس میکنیم. در مورد اکثریت ما چطور؟ آیا  
 ست. خیال برمان نمیدارد که چیزی هستیم که نیستیم؟ این مسئله واقعا جدی 

اندیشی« بجنگند، با چیزهایی که در بسیاری  انگاری« و »جزموقت آزادند که با »مطلق روانپزشکان تمام
 عقلی دست به این کار میزنند. اند. آنها بدون فهم کامل سازوکارهای بی عقلی های مختلف بی موارد مسئول شکل

کل پیشرفت علم و تمدن نشان میدهد که این نظریه صحت دارد اما از آنجا که شناخت کاملا روشنی از  
بودن دانش انسانی« به  ( )ر.ک. »دوری ( به )( و از )( به )ساختار دانش انسانی نداریم، پس هر بازبینی از ) 

ابعادی غول  در  اتم  و کند بوده است. متوجه میشویم که همانطور که ساختار  در  بعد( همواره دردناک  آسا 
بشر موسوم به  ساختار عالم بازتاب مییابد، به همین سیاق ساختار دانش انسان فردی نیز در دانش جمعی نوع 

 . برعکسعلم بازتاب مییابد و 

 

 . نتایج و کاربردها۴



  سنج انسان مان نمیتوانیم تمام نتایج و کاربردهای این نظریه عام را با استفاده از  در مرحله فعلی تحقیق 
پیشبینی کنیم اما برخی از آنها از همان آغاز مشهودند و چندجانبه و مهم به حساب میآیند. آنها را فقط بطور  

 های آتی بکار بروند. خامی برای فکرکردن و همینطور برای تحلیل تقریبی خلاصه میکنیم تا بصورت ماده 

الگوی حادثه و عین  چندان مفید نخواهد بود. این پیشسنج  انسان از  زدن  حرفباید تاکید کرد که صرف  
شان اشاره میکنیم و میگوییم »این«، دیگر نمیتوان با آن را با  ای به سمتکرد. دقیقه اثبات و برچسب را باید  

واژگان پوشش داد و یکجا در هزاران واژه قناعت میکند. هر کس که این شرط مثبت را نادیده میگیرد و منافع  
اش به شرط حیاتی و خود مسئله مبرم را ملامت کند و نه خود نظریه و  توجهیآن را از دست میدهد باید بی 

مان  ها، و دیگر امورات ها، عمل، عادات، سیستمرا. راه و رسم قدیمی فیدو چنان در جان نظریه   سنج انسان
ام اما هنوز هم زیاد  تر از یک سالی میشود که فیدوگرایی خودم را تشریح کرده ریشه دوانده است که گرچه بیش

ام کند. البته که طی حدود یک قرن آینده دیگر نیازی به آن نداریم اما این هم فعلا  پیش میآید که شوکه 
 مان نیست.مسئله 

اند و برخی پیشنهاداتی برای فعالیت. اول با نتایج آموزشی  برخی از نتایج منطقی این ماجرا آموزشی و علمی 
 و علمی کارمان را آغاز میکنیم.

انسانی خط دوری  دانش  و ساختار هندسی  ذاتی  واژگان بودن  مابعدطبیعه وربط میان  با  اثبات  مان  را  مان 
مان را از آخرین  ها فکر کنند، باید آموزش ها انسان باشند و مثل انسانمیکند. میبینیم که اگر میخواهیم انسان 

( شروع کنیم، یعنی با آغاز از »مابعدطبیعه« مدرن پلانک، اینشتین، وایتهد، راسل، کیزر، و دیگران،  ۱۹۲۴انتها )
 و ساختار دانش انسانی میسر شده است.  سنج انسان امری که با فهم 

اند سر شوق آمده سنج  انسان ها در اثر نتایج و کاربرد  بعد همزمان به نفع این موضوع پی میبریم که توده 
سابقه همراه با تمام نتایج ثمربخش آن آغاز شود. »خلق علمی«  ای بی میتواند در گستره تفکر و از حالا به بعد 

بشر را مملو خواهد کرد، واقعیات مسلم و نمادگرایی درست مهم به شمار خواهند آمد، و  طی چند سال نوع 
 بدرستی جواب خواهد داد.  قانون تصاعدی 

های خاموش خود را دارد و هیچ فعالیت انسانی  ست. حتی زبان ما آموزه انسان نهایتا یک موجود مشربی
نگاه و رفتارش بی  انسان به طرز  باشد طوریکه نوع مابعدطبیعه یک  از تعلیماتی  ربط وجود ندارد که عاری 

 نیست.

میکنیم  زور  های ایستای فیدو  نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که وقتی یک موجود پویا را به الگوهای آموزه 
 مان را بگیرد. چیزی غیر از موجودی نامتعادل در تمدنی نامتعادل دست 

آغاز کنیم.    سنج انسانجا با  مان را در همه باید وارد مدارس ابتدایی شود و ما باید آموزش   سنج انسان
مان را یاد بدهیم که عادت کنند برحسب  نامه علمی مدرن کوچک را اشاعه بدهیم و کودکان باید یک واژه 

شان به  انگار تازه جهانی را برای یک فهم غیرمطلق بطور خودکار  همین اصطلاحات تازه فکر کنند که این هم  
ارمغان میآورد. این جنس وسیله ساده و مکانیکی )این وسایل باید مکانیکی و ساده باشند اگر امیدواریم که  

آموزش دانشگاهی را به تمام بشریت منتقل  نتایج فرهنگی  ها بگذاریم( نه دانش بلکه  آنها را در اختیار توده 
اند راه و رسم فیدویی نظریه و عمل را متوقف  های قدیمهایی که وارونه کامل روش خواهد کرد. چنین روش 

 خواهند کرد. 

انگار کار میکند )اما بعنوان زبانی  زبان »مفاهیم« بسیار سخت است چون این زبان با ضوابط عنصرین مطلق 
کمکی میتواند مفید باشد( و عملکردی همچون ضوابط بنیادی مورد استفاده ما را ندارد. آموزش این آموزه  

ها. زبان »تجریداتی با درجات متفاوت« با  بسیار دشوار است، حتی به دانشجویان دانشگاهی، چه برسد به توده 
- ضوابط عنصرین کار نمیکند بلکه یک »پدیده مشترک« است، یک ضابطه مدرن جدید بصورت »ارگانیزم



داد و آن برای وی  نشان ست، میتوان آن را به انسان کل«. این زبان تجریدات برای انسان طبیعی -یک-بمنزله
آسانی میتوانند  هوش نشان داده شود، آنها به های کم به کودکان و آدم سنج  انسانکرد. وقتی این زبان بر  اثبات  

 مسئله را برای خودشان مفهوم کنند. 

بشر دارند، و شاید خطیرتر و  های خطیری در قبال نوع میبینیم که فیلسوفان مدرن وظایف و مسئولیت 
مسئولیت و  وظایف  از  یافته مهمتر  به  نظر  با  پزشکان.  و  مهندسان  فیزیکیهای  کشفیات  ـهای  و  ریاضیاتی 

ای  ریاضیاتی مدرن، همچون آثار وایتهد، راسل، »کارکرد تعلیمی« کیزر، و غیره، »فلسفه« دیگر مشغولیت عده 
اندک نیست بلکه همچون هوا، آب، و آفتاب به یک عامل ذاتی حیاتی در زندگی انسان بدل شده است. بعضی  

در دنیا وجود ندارد که عاری از  ای  هیچ جامعه جوامع سروکار بسیار اندکی با مهندسان یا پزشکان دارند اما  
 یکجور »فلسفه« باشد.

اند. نژادهای متمدنتر  ایم که تعلیمات چگونه کلا مانع از هرگونه پیشرفتی شده بین قبایل وحشی شاهد آن 
کرده  پیشرفت  خاطر  این  به  شورشی صرفا  که  مدتاند  تا  نمیتوانستند  هرگز  و  بودند  آموزه تر  به  ای  ها 

 تجدیدنظرنشده بچسبند. 

به همین خاطر است که اصلا همین سر و شکل تمدنی را داریم! کافی نیست که فلسفه کلا کنار گذاشته  
مان بقدر کافی احمقانه  های قدیم ّ هم به این دلیل که بیشترش احمقانه است. با قبول اینکه فلسفه شود، آن 

های دیگری را بجایشان بیاورد  بودند، هر کس که فکر میکند میتواند آنها را کلا کنار بگذارد بدون اینکه فلسفه 
اندازه احمقانه  به همان  فریب میدهد. مسائل در دسترس مستلزم  که گاهی  را  دارد خودش  و  فلسفه اند  اند 

بشر فیلسوفان را پاسخگو کند.  های جاهلانه جوابگویشان نخواهند بود. دیگر وقت آن شده که نوع بازیهوس 
 جهل بهانه نیست.

شان را بیشتر  مان باید معکوس شوند. نوزادان باید آموزش های آموزشی همینطور میتوان تایید کرد که روش 
کردن را یاد بگیرند قویا  . قبل از اینکه هجی بازیآغاز کنند تا حین بازی با اسباب  ضمن بازی با میکروسکوپ 

 باید حداقل ساختار »ماده«، ساختار دانش انسانی، و سازوکارهای نمادگرایی انسانی را احساس کنند.

ای اندک نیست بلکه وقتی علم به این آگاهی منجر میشود که ما اهل تجرید هستیم  علم تجملی برای عده 
 ست که سبب میشود انسان بمنزله انسان فکر و رفتار کند. آنگاه علم و روش علمی دقیقا چیزی 

  ۳۰۰که شاید بتوانیم »آموزش علمی« را به معنایش در    ۱۹۲۴علمی )به معنایش در  غیر  نیمهنصفه آموزش  
نیست بلکه بسیار از آن دور است. این امر در این    ۱۹۲۴در  بشر  ق.م. در نظر بگیریم( نه تنها موهبتی برای نوع 

ها، همراه با تمام فشار  ست. شرایط، محیط، میراث اجتماعی، تجربه نژادی، و دیگر پیچیدگیبرهه بسیار طبیعی 
ق.م. فرق دارند. آیا از مقاومت    ۳۰۰، یکسره با همین امور در  ۱۹۲۴بر انسان در   تازه عصبی و دماغی ملازم و  

و پزشکانعصبیـو سلامت دماغی  آموزگاران  آیا خود  مراقبت شده است؟  بدرستی  آدم اش  های مدرنی  مان 
هایی از  ست. ما هنوز انسان را آموزش میدهیم، با آموزه منفی ه شود جوابش  انگیز است که گفتهستند؟ غم

وربط اصولی ندارند و در قبال واقعیات  هایی که ضبط هزاران سال پیش آن را به دنبال خود میکشیم، آموزه 
که این اختلاف عمیق  حتما  اند. هنوز انسان را در دنیایی نگه میداریم که ساخته وحشیان است.  مسلم کاذب 

زودتر که این را بفهمیم  گاه شهودات وی را از تعادل خارج میکند. هرچه انسان و در کنارش بصورتی گاه و بی 
مان بهتر است. اگر از حماقت دست بکشیم امیدی برای  های منسوخ دانش را مدرن کنیم برای همه و شاخه 

ر حتی در مورد قبایل وحشی هم جواب  مان دیگ های قدیمیمان وجود دارد. در عمل میبینیم که آموزه همه
هایی که کار وحشیان است به مجموعه  نمیدهد. از نظرگاه مدرن، قبایل وحشی با عبور از یک سنخ از آموزه 

شان بعضی از  هایی باید انجام شود که براساس ها به هیچ چیزی نمیرسد. آزمایشدیگری از این سنخ آموزه 
تازه  خانواده نوزادان  از  متفاوت  وحشی  قبایل  خانواده زاد  در  شوند،  گرفته  بسیار  ّ هایشان  علمی  فضای  با  ایی 



شوند،   گذاشته  تمام فرهیخته  علمی  میافتد.    عیاریآموزش  اتفاقی  چه  که  ببینیم  بعد  و  شود،  داده  آنها  به 
 های قبلی شکست خوردند جواب بدهند.های جدید شاید در جایی که آموزه آموزه 

 های علمی مدرن را بصورتی مهیای استفاده ارائه میکند.سنتزی از کوشش سنج انسان

هم این  قدیم  ها« فریب میدهیم و به سبک  زدن در مورد »آموزش توده به سبک قدیم خودمان را با حرف
نیاز داریم و آنچه خیلی سریع قابل تحقق است   به آن  از همه در حال حاضر  کار بیهوده است. آنچه بیش 
بازآموزی آموختگان است. اصرار درست از جانب دانشمندان و چند کتابی در راستای این هدف از پس این کار  

 مرکز جاذبه را از چیزی ناممکن به چیزی ممکن جابجا میکند. سنج انسان برمیآید. فهم 

تبدیل  آموخته   وقتی طبقه  زیستن  برای  متفاوت  به مکانی  زود  دنیا هم خیلی  دارید  بازآموختگان  از  ای 
 میشود. 

نور تازه  از این قرارند که هرازگاهی  به  منافع ضوابط جدید  اوقت  یا اغلب  بر مسائل قدیمی میاندازند  ای 
وفصل  برانگیز حلهای مناقشه ای ایجابی کمک میکنند. وقتی برخی پرسش فرونشاندن مناقشات قدیمی به شیوه 

تقریب شناخته شده بود و بلکه اصلا اطلاعی از آن وجود نداشت  شدند دنیا هم آنها را سریع میپذیرد. آنچه به 
چون زبان قدیمی آن را مستور کرده بود حالا توسط زبان جدید تحت تمرکز تمام قرار میگیرد. پس از حصول  
نتایج، میتوان آنها را به هر زبانی توضیح داد اما در اغلب موارد خود نتایج را نمیتوان به طریق دیگری کسب  

 . کرد

بودن دانش آوردیم، اما  در نتیجه، تمدن بصورت همان شکلی پیش رفته است که در رابطه با مباحث دوری 
کندی و با  مان به ست پس هر تجدیدنظری در مفروضاتاز آنجا که نمیدانستیم این ساختار ذاتی دانش انسانی
بشر بهای وپای دانشمندان و معلمان خلاق بسته شد، نوع رنج و حیرت بسیار صورت گرفته بود. آنجا که دست

 جور گزند و پروپاگاندا را خواهد گرفت. هولناکی داده است. فهم جدید جلوی همه 

نه سنج  انسان کردن  مطرح  اکثریت  ها و خلاص دهم کتاب برای همگان درعینحال جلوی انتشار  از  شدن 
کنی ما را شر انبوهی  ها را هم میگیرد چراکه بیشترشان بر راه و رسم فیدو استوارند. این دست ریشه سخنرانی
 فایده خلاص خواهد کرد. وزنه بی 

نظریه  تاکید کنیم که  اینجا  در  نظریه عام باید  بنیان های نسبیت همچنان یک  دارند که در  قرار  تر  شان 
بانی بسیار عام است پس راحت میتوان آن را  ست. از آنجا که نظریه زمانبانیمیگیرد و همان نظریه عام زمان

بالاتر همچون »ماده«،  فهم   با درجات  از قبول تجریداتی  امتناع  یاد داد، حتی به کودکان. این نکته  کرد و 
اول با آن تجریدات  را توضیح میدهد وقتی این تجریدات درجه  اول »مکان«، و »زمان« بجای تجریدات درجه 

 ( که هر نوزادی باید آموزش خود را با آن شروع کند.۱۹۲۴تر یکی نیستند. این میشود حداقل علم )پیچیده

آنها   شوند،  لحاظ  مجزا  وقتی  دارد.  وجود  »زمان«  و  »مکان«،  »ماده«،  مورد  در  توجه  جالب  نکته  چند 
بالا عینیت بدهیم،  . اگر به تجرید سطحاولیا تجریدات درجه   اعیانبالا محسوب میشوند و نه  تجریدات سطح 

بودن چیزی  منطقی ست. ما با  طبیعت انسانی   علیه دنیایی موهوم و خودمتناقض در اختیار داریم، طبیعی که  
فراطبیعی را اختراع میکنیم تا طبیعتی علیه طبیعت انسانی را توجیه کنیم. اگر »زمان« یک عین است، اگر  

شده بود    ساختهدارد، پس مشخصا باید همچون تمام اعیان آغاز و پایانی داشته باشد. پس عالم    وجودی عینی 
ذوات« قدیم( و غیره و غیره، و در نتیجه از طریق یک فرایند مطلقا  و باید که یک »آغاز آغاز« داشته باشد )»

 ریخت قدیم نتیجه میشود.شناسی انسانمنطقی کل اسطوره 

اول(، یا درغیراینصورت، اگر  ست و نه یک عین )یا یک تجرید درجه بالاسطحاما اگر »زمان« یک تجرید  
، پس مشخصا چیزی که وجود ندارد نمیتواند »آغاز« یا »آغاز آغاز« داشته باشد،  وجود نداردبصورت یک عین 

پس عالم »ساخته« نشده بود و الخ. عالم فقط بود، هست، و خواهد بود. مشخصا بدرستی که »جوهر ازلی«  



ای در چنان عالمی از تحولات باشد. نمیتوانیم این جوهر را در هیچ کدام از این جهات بطور کامل  باید اسطوره 
 فهم کنیم. 

نهایت زمان است )این  است. به زبانی دیگر، ابدیت در زمان است، یا باز به زبانی دیگر، بی زمان  بی دنیای ما  
زمان  وقتی  تجربی(.  زمان  تعمیم  سریع ها  میشود  زمان بسیار  عصبانیت  با  هم  ما  و    هااند  میکنیم  را خلاصه 

نهایت زمان« باز به زبان دیگری ترجمه  »زمان« را احساس میکنیم که یعنی یک »مدت«، یک دیرند. وقتی »بی 
 نیست. اتفاقا این قانون وجود نامتناهی بالفعل را اثبات میکند. بقای انرژی  میشود هیچ چیز دیگری غیر از قانون  

به تمام   فراگیرند. بطریقی فیدوگرایی  بودند که راه و رسم فیدو  ارائه شده  به این خاطر  توضیحات فوق 
بشر رسوخ میکند و این رویکردها نیز حتما ما را به سمت شدیدترین اختلالات روانی سوق میدهند که  نوع 

هم وقتی به  ریاضیاتی، آن ـنتیجتا در رفتارها بازتاب مییابد. بجز پیشرفت مدرن در ریاضیات و علوم فیزیکی 
پیدا میکند، در کل تاریخ تمدن هیچ مرحله دیگری در علم سراغ ندارم  کاربرد  ها ارائه میشود و در آموزش  توده 

 که تاثیر ژرفتر و مفیدتری بر مادیت زندگی روزانه انسان گذاشته باشد. 

های قدیم بطریقی  شناسیایم بشنویم که اسطوره این فهم مغالطه قدیمی دیگری را از بین میبرد. عادت کرده 
ها نسبت به انسان »ثانوی«اند.  شناسیبه انسان »تقدم« دارند. بروشنی میبینیم که اینطور نیست. آن اسطوره 

ست که تقدم داشت، راه و رسم فیدویی در فرایندهای تفکر. همینکه این امر  بالاکردن تجریدات سطح عینی
 ونابود میشوند. زدوده شود، تمام اوهام فاسد قدیم نیز خودکار نیست سنج انسان توسط 

اند، که اینطور  اول بالا تجریدات درجه اگر مراتب تجریدات را خلط کنیم، اگر خیال کنیم که تجریدات سطح
از »ماده مطلق«، »مکان   آنگاه »ماده مطلق«، »مکان مطلق«، و »زمان مطلق« را داریم. اگر جهان  نیست، 
مطلق«، و »زمان مطلق« ساخته شود، آنگاه قطعا یک ساختار نمیتواند »ذهن« و هر چیز دیگر را توجیه کند.  

ها«، در چنین عالمی بسیار محدودند و غیره و غیره و کل باقی نتایج. اما اگر جهان از »کوانتوم   تعداد امکانات
بدانیم  »میدان  میتوانیم  و  میدانیم  میکنیم،  احساس  میبینیم،  آنچه  تمام  پس  میشود،  ساخته  غیره  و  ها«، 
ی از درجات متفاوت، و مانند اینهاست. فقط یک زبان فرایندها، تحولات، متغیرها،  ها، تجریداتها، خلاصه میانگین

کند.   توجیه  را  عالمی  میتواند چنین  غیره  و  غیره  و  احتمالات،  متفاوت،  درجات  با  تجریداتی  ادغام،  توابع، 
ارگانیزم انسانی لحاظ میشود در ساختار و شکلش ساختار و شکل عالم را بازتاب  فعالیت  ریاضیات وقتی بمنزله  

 میدهد. ریاضیات بعنوان یک زبان زبانی جهانشمول است. 

ها از ها، مولکول در چنین عالمی فقط با ترکیباتی از درجات بالا سروکار داریم )احتمالا »ماده« از مولکول
 ها ساخته میشود و الخ(. ها از الکترون ها، و اتم اتم

بالا چگونه با نظر به شمار امکانات یونز میتواند نشان دهد که ترکیبات درجه صول علم مثالی برگرفته از ا
ترین مورد ممکن که از هر »سادگی« در طبیعت بسیار بسیار دور است مسئله را  افزایش مییابد. این ساده 

 مان روشن خواهد کرد. برای

 شان کنیم مقادیر زیر را دارند:های دو تا جایی که میتوانیم توصیف »در نتیجه مراتب متوالی توان

 ۲مرتبه اول ................ 

 ۴مرتبه دوم ................ 

 ۱۶مرتبه سوم ................ 

 ۶۵۵۳۶مرتبه چهارم ................  

 رقم بیان میشود.  ۱۹۷۲۹عدد مرتبه پنج با 

 رقم نیاز است.« ۱۹۷۲۹عدد مرتبه ششم با ارقام بیان میشود، برای بیان تعداد ارقامش به 



ای ما که بطرزی باورنکردنی وسیع  میدهد که »اگر فضای منظومه ستاره یونز با استفاده از تضاد به ما نشان  
  ۹۲اتم را شامل میشود، یعنی شماری که بیانش مستلزم    ۶۸×۹۰۱۰است کاملا با ماده جامد پر شود بیش از  

 نهایت کمتر از مرتبه پنجم توان دو است.«ست. حالا این عدد بی جایگاه رقمی

چیز ممکن میشود و میتواند به فهم درآید،  به دلیل شناخت مدرن از ساختار جهان میبینی که در عمل همه 
بالاتر،  کردن این مسائل، بدون فهم قانون ساده رشد ترکیبات سطح مهم نیست چه زمانی. فکر میکنم که حس 

مبنای احساسات اساطیری را بمنزله احساسات موهوم فراهم میآورد که در صورت فهم این مسائل به خودی  
ونابود میشوند. میتوانیم به این شناخت برسیم، مهم نیست چه زمانی؛ باقی مسئله روش و علم  خود نیست 

میشود. نمادگرایی درست تمام این واقعیات را نیز پوشش میدهد و به    شناختنی است. به این ترتیب ناشناخته  
 نتایج یکسانی منجر میشود. 

آسانی و با وضوح  ست نه فقط چون در بنیان کل ریاضیات است بلکه همچنین چون به مفهوم نظم بنیادی 
 ای علمی به دست میدهد.نامه این امر مبنایی را برای واژه ترجمه میشود. زبان حواس به 

ای بسیار کوتاه است ــ یک  زبان »علت« و »معلول« وحشیان نیز نظمی در خودش دارد، فقط اینکه رشته 
ای وجود ندارد و بنابراین  ای دوضابطه ای. بااینحال در دنیای پیرامون ما هیچ چیزی چون رابطه رابطه دوضابطه 
رابطه  از  از »اندیشه«ای  ـای همچون علت ای دوضابطه وقتی  این دو ضابطه سنگین  استفاده میکنیم،  معلول 

ترین نوع مابعدطبیعه نیز همینجاست. علم آن رشته را به شمار نامحدودی  نامتبلورند )هیجان( و آبشخور وحشی 
 میدهد. جهل قدیم و مابعدطبیعه کنار میروند.بسط از اعضا 

 بسط این سری ضریبی از دانش ماست.

ها بنظر میرسد که این نظریه براساس شرح آن در این مقاله ناظر بر رهنمودهایی باشد که بعضی فعالیت 
 شان میتواند آغاز شود.براساس 

ریاضیاتی اخیر علم تمام علوم دانش  ـریاضیاتی و منطقی ـبنظر هیچ تردیدی نیست که پیشرفت فیزیکی 
وچرا نیست که دانشمندان بدون کمک  های غیرمنتظره متاثر میکند. جای چون انسانی را در بسیاری از جهت 

های علم  ها از همکاری با دیگر شاخهای نمیتوانند از پس این مسائل برآیند. اگر ریاضیدان های حرفه ریاضیدان
های  سر باز بزنند، احتمالا یک یا چند سال نسل زمان ببرد تا اثر سودمند یافته   مهندسی انسانو از جمله با  

 مدرن بتواند در تحصیلات و زندگی محسوس شود. 

گرایانی که از »واقعیات مسلم« خبر  های مهم طبیعت ست که در بسیاری از نمونه موقعیت امروزی طوری 
هایی که بتنهایی سخن معقول دارند  وپلا میگویند. ریاضیداندارند با شادمانی تمام در مورد این حقایق پرت 

اش میشود این: پیشرفت کند،  دانش بسیار اندکی از این واقعیات دارند یا که اصلا هیچ شناختی ندارند. نتیجه 
مشترک منطق و »واقعیات    . علم پدیده در خلأپایان  های بیرفتن در تاریکی، هزاران آموزه غلط، و حجت مالکور 

ای  علم هم باید بصورت پدیده مسلم« است و از آنجا که هیچ »واقعیتی« آزاد از یکجور آموزه وجود ندارد پس 
های بسیار قابل و خلاقی در اختیار داشته باشند که  ثلا اهل آزمایش باید ریاضیدان. ممشترک پیش برده شود

روی منطق و زبان کار میکنند و همه اینان نیز باید مشترکا با یکدیگر همکاری کنند. زندگی آنقدری طول  
نمیکشد که یک نفر بتواند توامان در چندین راستا متخصص باشد. علم دوره فردگرایی را پشت سر گذاشته  

 تبدیل شود. فعالیتی گروهی است و باید به 

های ما باید تجدیدنظر شوند و نمادگرایی درست باید برای واقعیات مسلم بکار بسته شود. فلسفه  تمام آموزه 
راهنمایی هماهنگ بدون  است، جهان  مرده  انصاف  قدیم در روسیاهی  فیلسوفان  با  اینکه  برای  است.  کننده 

روزها هیچ کسی نمیتواند این کار هماهنگی را بتنهایی انجام دهد. باز این کار هم باید به  داشته باشیم، این 
 تبدیل شود. فعالیتی گروهی 



هرج  از  میخواهیم  در  اگر  سهمناکی  اختلالات  با  روزها  از  روزی  که  کنیم  خودداری  کامل  دماغی  ومرج 
مان باشد. درنگ رفتارمان همراه خواهد شد، آنگاه این مسئله تجدیدنظر و هماهنگی باید وظیفه فوری و بی 

نظریه  به  قدیم  باورهای  داده مردم جهان  از دست  را  باز مرحله  ها، رهبران، و خودشان  این وضعیت هم  اند. 
هایی  های قهرمانانه میتوانند ما را از تلاطم اند. تنها سنجهست که هنوز متبلور نشده دیگری از اعتقادات دیگری 

 تر نجات دهند.همچنان وخیم 

شناسی هایی را درباره زیست ها گزاره هایی را درباره ریاضیات یا ریاضیدانها گزارهشناس وقتی مثلا زیست 
قبولی ندارند. احکام  اند و هرگز کفایت قابلصادر میکنند، چنین احکامی همواره بطریقی فاقد شناخت لازم

زیست  به  زیستراجع  توسط  باید  شود،  شناس شناسی  صادر  کامل ها  فهم  با  شاخه  اما  دیگر  دانش،  از  های 
از دستاوردهای علمی  فهم کامل  ها صدر شود، اما باز با  همینطور احکام راجع به ریاضیات باید توسط ریاضیدان

 دیگر.

ای دائمی از بهترین دانشمندان دنیا انجام شود که از  چنین کاری صرفا و منحصرا میتواند توسط مجموعه 
با تخصصهر کاروبار دیگری معاف شده از آشنایی  های یکدیگر در راستای تجدیدنظر در زبان و  اند و پس 

ها همکاری میکنند و این هماهنگی دانش را تدارک میبینند. این مجموعه همیشگی میتواند ژورنالی  آموزه 
 شده »اخیر« را ارائه کند. تجدیدنظرشده و هماهنگ سالیانه یا فصلی منتشر کند که هر آموزه 

بشر اجازه میدهد تا هر نسل از جایی شروع کند که نسل قبل برجا گذاشته است و  چنین روشی به نوع 
تبعیت خواهد کرد. رونوشتی از این خلاصه تعلیماتی کلی باید در اختیار    پیشرفت تمدنی از قانون تصاعدی  

هر معلمی در سرتاسر جهان قرار بگیرد و اگر لازم باشد باید قانونی در این زمینه تصویب شود. تردیدی نیست  
بشر آن را قبول خواهد کرد. نهایتا نمیتوان در مقابل  ای اصرار کنند، نوع که اگر خود دانشمندان بر چنین نقشه 

ای  اند. دانشمندان با چنین نهادی دوره تازه نظر یکپارچه کسانی مقاومت کرد که نیروی پیشران عمده تمدن 
« نام  سنای بشریتاز تاریخ انسانی را آغاز خواهند کرد که »دوره علمی« نام میگیرد. این مجموعه میتواند » 

 گزاری قبولش میکنم(. ن بود و من هم با حق بگیرد )این عنوان پیشنهاد پروفسور ا. واسیلیف به م

اند آنها هم آرام میگرفتند  شان مشغول اگر به مردم جهان گفته میشد که بهترین دانشمندان جهان به مسائل 
سنای  انتظار. انتشار آثار »و صبر پیشه میکردند، و شاید امیدی هم به آنها بازمیگشت، درغیراینصورت انتظار بی 

ست تا عموم مردم بتوانند آنها را بفهمند. این آثار دانشمندان و مردم عادی  « عاری از مطالب تخصصی بشریت
بی  کار  کلی  از  بااینحال  را  و  موجز  اطلاعات  میکنند چون  قبل    اعتمادیقابل نیاز  از  بصورتی  و  هماهنگ  را 

بشر تدریجا از  نماها، نوع هایی برای متناقض های دانش و نه بودجه ارائه میدهند. با این بودجه   تجدیدنظرشده
 شود و قدم به دوره علمی میگذارد. دوره فیدو خارج می

های قدیمی در زبان و منطق یافت میشوند.  لازم نیست خودمان را فریب بدهیم. مهمترین موانع در روش 
ریاضیدان و  ماند  خواهند  باقی  مسائل  مهمترین  آتی  طولانی  زمان  یک  تا  مشکلات  نخواهی  خواهیها  این 

 شان است.چشمگیرترین نقش را ایفا خواهند کرد، نقشی که لایق علم 

برمیآید که راه  انسانی  دانش  این است که کل شاخه از ساختار هندسی  در  انسان  تمام مسائل  های حل 
جدوجهد انسانی صادقانه بر یک مبنای مفروض مسلم قرار داده شود. این تلقی که بر یک فرض مسلم استوار  

های  همتایی را از بین امتیازات دیگر در اختیارمان میگذارد، وارسی را تسهیل میکند، نظام است امتیازات بی 
ها را یکپارچه میکند. مباحث ما در این صورت میتوانند  ای ارائه میدهد، و تمام دیگر روش شدهتعلیمی ایضاح 

 مان محدود شود.زدن تجربی مجموعه مفروضات مسلم به محک 

کتابخانه  چنین  که  شود  اشاره  است  »ممکن  عنوان  تحت  بین ای  انسانکتابخانه  مهندسی  «  المللی 
ای که یک علم انسان، علوم طبیعی، و  ( در نیویورک دایر شده است، کتابخانه )

 اند. دیگر علومی را به بار خواهد آورد که همگی استوار بر استنتاج قیاسی 



این کتابخانه در حال حاضر تحت سردبیری یک ریاضیدان و یک مهندس خواهد بود، همراه با شورایی از  
های علم. به دلایل جغرافیایی و زبانی، شوراهای ملی محلی  دانشمندان مشاور از تمام کشورها در تمام شاخه 

 از سردبیران نیز شکل خواهد گرفت. 

اش مرکز پژوهش  المللیسر و سامانی به خود بگیرد، این کتابخانه با شوراهای علمی بین   سنای بشریت تا  
بین  دانشمندان  مجموعه  ساماندهی  کتابو  انتشاراتش  بود.  خواهد  آینده  دائمی  برای  المللی  راهنمایی  های 

های مهم جهان دایر شود.  خواهند بود که دیر یا زود باید در تمام دانشگاه   مهندسی انسانهای آتی  کرسی
 های ریاضیاتی خواهد بود. ، همچون هر شاخه دیگری از مهندسی، مبتنی بر روش مهندسی انسان

درنگی که میتوان برداشت. مسائل دردسترس چندجانبه، خطیر،  های برسازنده بیاین میشود طرح کلی گام 
دار نیز باید انجام  و دشوارند، و پرداختن به آنها فراسوی توش و توان هر آدم منفرد. کلی کار مقدماتی مسئولیت

المللی کتابخانه بتوانند  باشد و امید است که شوراهای مشاور بین فعالیتی گروهی شود. قطعا چنین کاری باید  
 بخوبی از پس این کار مقدماتی برآیند. 

 

 
 

 



 شناسی مختصر یک کتاب 
 

علم، روش 

ریاضیات، فلسفه ریاضیاتی، منطق 



نظریات نسبیت 

 

فیزیک اخیرتر 

 



روانپزشکی 

 

متفرقه



 

مهندسی انسان 

  



 کلوئیدی رفتار 
 

های امروزی را میتوان بمنزله رابطی مهم و شاید حتی مهمترین رابط  ساندر واقع، چسب 
 بین دنیای آلی و غیرآلی در نظر گرفت. 

 ۱ولگانگ پائولی 

 

های  هایمان نظم طبیعی را دنبال کنیم و شرح ساختاری مختصری از دانسته اجازه بدهید که در پژوهش 
ها. چند  سانمحیطی ارائه بدهیم که زندگی در آن یافت میشود، یعنی کلوئیدها یا چسبمان در باب  تجربی 
های مقدماتی که در ادامه مطرح میشوند اهمیت تجربی ساختار مزبور را نشان میدهند و بنابراین برای  ویژگی 

 کار حاضر از اهمیتی اساسی برخوردارند. 

اند و گرچه روانپزشکان نیز اغلب درباره این  بهره بی  ها معمولا زیادی از روانپزشکی در حال حاضر، فیزیکدان 
همقطاران بی از  ساختار  بهرگی  به  توجهی  هم هیچ  که خودشان  میآید  پیش  ندرتا  میدهند  سر  شکوه  شان 

ذهن« هنوز از  ـهایشان در باب برنامه »بدن سان زندگی داشته باشند، البته اگر اصلا پیش بیاید، و برهان چسب
ذهن« سروکار داریم.  ـنظر علمی ناقص است و متقاعدکننده نیست هرچند هزاران سال است که با مسئله »بدن 

حلی علمی برایش وجود ندارد گرچه  این مسئله یک مسئله معنایی بسیار مهم است و هنوز که هنوز است راه 
 زندگی ملاحظه کرد. سان چسبان در ساختار حل ساده این مسئله را میتوراه

های پیش رو نسبت بدهد چون در  معلولی« را به گزاره ـو ـهمتایی خصیصه »علتخواننده نباید هرجور بی 
شده نیست. علم هزارتویی از  سانی نوپاست و چندان شناخته صورت تعمیم دیگر درست نیستند. علم چسب

ها را  سان نداریم. پس گزاره حقایق را گردآوری کرده است اما هنوز که هنوز است یک نظریه عام رفتار چسب
 خود تعمیم داد. نباید بی

 مند اندک اشاره میکنیم که برای مقاصد ما اهمیت دارند. وربط ساختاری و رابطه فقط به چند خط 

های کوچکتر تقسیم میکنیم نمیتوانیم این روند را بطور  ای را برمیداریم و آن را به پاره ای از ماده وقتی تکه 
ترین ها چنان ریز میشوند که دیگر نمیتوان آنها را با قوی نامحدود ادامه بدهیم. در جایی از این روند، پاره 

میکروسکوپ هم رویت کرد. در مرحله بعدی باید به حدی از تقسیمات در سطوح پایینتر برسیم که در آن  
شان را از دست بدهند. به چنین حدی  ذرات میتوانند دستخوش تقسیم شوند بدون اینکه ویژگی شیمیایی 

مشاهده در میکروسکوپ هنوز حدود هزار بار بزرگتر از بزرگترین  کوچکترین ذره قابل   ۲مولکول گفته میشود. 
های بسیار زیادی وجود دارد.  مشاهده اندازه مولکول است. پس میبینیم که بین مولکول و کوچکترین ذره قابل

بود که آن را »جهان ابعاد    ۴ومیش ماده« میگوید و به گمانم وبلن ها »منطقه گرگ به این گستره اندازه   ۳فیندلی 
 شده« نامید.فراموش 

های  شده« بسیار برایم جالب است چون در این دامنه زیرتقسیم یا کوچکی شکل این »جهان ابعاد فراموش 
 اند. سان« موسوم رفتاری بسیار خاص ــ از جمله زندگی ــ را مشاهده میکنیم که به »رفتار چسب

پیشنهاد شده بود تا تمایز بین رفتار   ۵توسط توماس گراهام  ۱۸۶۱سانی در لفظ »کلوئید« به مفهوم چسب
دو نوع ماده را مشخص کند: موادی که بسهولت متبلور میشوند و از طریق غشاهای طبیعی پخش میشوند و  

 



ریخت« یا ژلاتینی شکل میدهند و یا از طریق غشاهای طبیعی بسهولت پخش نمیشوند  موادی که به اجرام »بی 
ها سانبلورها و دومی را »کلوئیدها« یا چسبیا که اصلا پخش نمیشوند. گراهام اولی را »کریستالویدها« یا شبه 

 نامید که این آخری از واژه یونانی برای چسب است.

تلقی میشدند اما معلوم شد که این نظرگاه درست نیست. مثلا    ها بمنزله »مواد« ویژه ساندر ابتدا چسب
 سانحالت چسب سان. پس میتوانیم از  بلور است یا بصورت چسب رفتار سدیم کلرید در محلول یا بصورت شبه 

رضایت دیگر  هم  لفظ  این  حتی  اواخر  این  بگوییم.  اصطلاح  سخن  از  بجایش  اغلب  و  نیست  »رفتار  بخش 
 استفاده میشود. سان« چسب

سان را میتوان بمنزله »سیستمی« توصیف کرد که از دو »فاز« یا بیشتر تشکیل میشود.  در کل، یک چسب
امولسیون ترین چسبرایج میشود  یا سوسپانسیونسان  دیگر  ها  یا  مایع  یا  در محیطی گازی  ریز  ذرات  های 

رویت توسط میکروسکوپ تا ذراتی  ای غیرقابلها طوریکه اندازه ذرات به درجات متفاوت از ذراتی با اندازهمحیط 
هایی که  باشند، یا مایعات، یا محلول   با ابعاد مولکولی را شامل میشود. ممکن است این ذرات جامدات همگن

از محیطی هستند که در مجموعه اندکی  ای درغیراینصورت مرکب از حالات مزبور است.  خود واجد درصد 
ینکه مواد معلق میتوانند تقریبا بطور نامحدود در تعلیق بمانند  هایی یک مشخصه مشترک دارند؛ اچنین محلول 

چون تمایل به فرونشستن، بخاطر نیروی جاذبه، با عامل دیگری مقابله میشود که تمایل دارد ذرات را معلق  
سان به حالت فیزیکی یا به شیمی موادی با زیرتقسیمات دقیق یا به شیمی  نگه دارد. بطور کلی، رفتار چسب

سان میبینیم  های چسب ها و امولسیون سان را نه فقط در سوسپانسیونمحیط بستگی ندارد. بروز رفتار چسب
اند بلکه همچنین این رفتار را وقتی میبینیم که ذرات  جایی که ذرات جامد یا قطرات مایع در محیطی مایع 

 تشر میشوند.های گازی )غبارات( منجامد در محیط گازی )بخارات( یا قطرات مایع در محیط 

اند  سان ویژه را از خود بروز میدهند همواره در یک حالت بسیار عالی زیرتقسیم موادی که این رفتار چسب
  ۱۰ای با تنها  بسیار بزرگ است. مساحت کل تمام سطوح ذرات کره   حجم ماده به    سطح بارزه طوریکه نسبت  

متر تشکیل شده باشد تقریبا برابر با نیم آکر  سانتی  ۰.۰۰۰۰۰۰۲۵متر مکعب اگر از ذرت ریزی با قطر  سانتی
مهم میشوند و نقشی عمده  نیروهای سطحی  ئی  ساختاریاست. راحت میتوان فهمید که تحت چنین شرایط  

 سان ایفا میکنند.در رفتار چسب 

های مولکولی و اتمی نزدیک میشویم. چون میدانیم  سان کوچکتر باشد، به اندازه هرچه اندازه ذرات چسب
ها  سانزده شویم که در چسب هستند، پس نباید از این کشف شگفت   ی الکتریکی ساختارهاها نمایانگر  که اتم 
بارهای  انرژی  از  تمام سطوح  میکنند چنانکه ضرورتا  پیدا  اساسی  اهمیتی  الکتریکی  بارهای  و  های سطحی 

اند و هر دو ذره یا  های ریزبافت و منتشر بزرگ های سطحی فعال در سیستمالکتریکی ساخته میشوند. انرژی 
شدن دارند، چون درعینحالیکه جرم با این  شان برای رسیدن به یک حداقل گرایش به یکی قطره بخاطر تمایل 

ر کمتر از سطح یا دو ذره کوچکتر است ــ حقیقتی از هندسه  تغییر عوض نمیشود، سطح ذره یا قطره بزرگت
ها، اثر این عوامل  سانمقدماتی. بارهای الکتریکی مشخصه معروف کبوتر با کبوتر باز با باز را دارند. در چسب

شان را با هم یکی کنند،  های سطحی تمایل دارند که ذرات ای اساسی و بااینحال مغایر دارد. انرژی خصیصه 
رسوب  باعث  یا  ببندند  دلمه  کنند،  منعقد  را  ذرات  این  که  دارند  بارهای  تمایل  همین حین  در  شوند.  شان 

الکتریکی تمایل دارند که حالت سوسپانسیون را با دفع ذرات از همدیگر نگه دارند. ناپایداری یا پایداری یک  
سوسپانسیون به برتری یا شدت یکی از این عوامل بستگی دارد. 

ند که در آنها تبدیل دائمی  ناپایدارها مرکبات  ساندر کل اگر حدود »زمان« در نظر گرفته نشوند، چسب 
میدان گرما،  نور،  القای  نتیجه  که  میگیرد  تخلیه انجام  الکتریکی،  شکلهای  دیگر  و  الکترونیکی،  های  های 

های خود را  های سیستم منجر میشود. فاز منتشره ویژگی ست. این تبدیلات به تغیّرات زیادی در ویژگی انرژی 
میرسد. این فرایند  پایدار  عوض میکند و سیستم نیز شروع به انعقاد میکند و با تکمیل انعقاد به یک حالت  



سان خوانده  سان را تعریف میکند و به انعقاد ختم میشود »پیری« چسب های سیستم که چسبتبدیل ویژگی 
سان خود را از دست میدهد ــ و حالا »مرده« محسوب میشود.  میشود. با تکمیل انعقاد، سیستم رفتار چسب

 های غیرآلی و آلی مصداق دارد. هر دو این ضوابط برای هر دو سیستم

پذیرند و شکل تغییر ویسکوزیته را میگیرند و بعضی هم نه.  بعضی از فرایندهای انعقاد جزئی و برگشت
سانی نهایت سریع، خصوصا وقتی توسط عواملی بیرونی تولید شوند که توازن چسب اند و بعضی هم بی بعضی آرام 

 میدهند. را تغییر 

پیش  چسبگفته از  که  است  معلوم  ارگانیزم سانها  در  خصوصا  بی ها  ساختارهایی  و  ها  حساس  نهایت 
شماری دارند و به گستره بزرگی از  پذیری، و الخ امکانات بیاند که بسته به درجه پایداری، برگشت پیچیده

تغیّرات رفتاری مجال میدهند. وقتی از »شیمی« سخن میگوییم با علمی سروکار داریم که با مواد مشخصی  
های  های معینی از این مواد را حفظ یا عوض میکند. در »فیزیک«، ما به فراسوی ویژگی سروکار دارد که ویژگی 

ها وجود دارد. تحقیقات جدید  ی را کشف کنیم که در بنیاد این ویژگی ساختاربدیهی میرویم و سعی داریم  
های ماکروسکوپی پیوند مستقیمی با  ای دارند و ویژگی پیچیده  ها ساختار بسیارآشکارا نشان میدهند که اتم 

های شیمیایی یا  ساختار زیرمیکروسکوپی دارند. اگر بتوانیم این ساختار را عوض کنیم، معمولا میتوانیم ویژگی 
اند، پس هر ها عمیقا ساختاری و فیزیکی ساندیگر مشخصات را هم عوض کنیم. از آنجا که فرایندها در چسب

اش اثرات  سان را به هم میزند و در نتیجه چیزی که تمایل دارد اثری ساختاری داشته باشد معمولا توازن چسب
ای از رویدادهای مربوطه اتفاق میافتند،  ماکروسکوپی متفاوتی ظاهر میشوند. وقتی این تغییرات بصورت رشته 

لحاظ شود. اما همینکه    شیمیاییـالکتروـفیزیکی   سان بمنزله یک واقعه بهترین راه این است که رفتار چسب
واژه »فیزیکی« مطرح میشود، استلزامات ساختاری نیز مسئله میشوند. این نکته درعینحال توضیح میدهد که  

سان را متاثر یا عوض کنند  های آشنای انرژی تابشی بصورت ساختار میتوانند ساختارهای چسب چرا تمام شکل 
 ها دارند.سانو بنابراین اثر مشخصی بر چسب

های سانهای زیادی دارد که در چسب سان وجود دارد و ویژگی از آنجا که سرتاسر زندگی بصورت چسب 
شده بین غیرآلی و آلی را  ها مهمترین پیوند شناخته سانغیرآلی یافت میشوند، پس معلوم میشود که چسب 

واقعیت همچنین حوزه  این  میگذارند.  اختیارمان  تازه در  کاملا  پژوهشی  سلول های  مورد  در  و  ای  زنده  های 
 را مطرح میکند.  شانشرایط بهینه رشدشان و از جمله شرایط بهینه سلامت عقل

نویسندگان زیادی موافق کاربرد الفاظی همچون »لایه نازک«، »غشا«، و مانندهایشان نیستند. بااینحال 
سروکار  های سطحی  انرژیاند آشکارا نشان میدهند که با سطوح و  ساختارهایی که بطور تجربی کشف شده

داریم و »لایه نازکی با تنش سطحی« رفتار غشا را دارد. در اثر حاضر موافق این واقعیت بدیهی هستیم که  
 اند. هایی با تسهیم لایه یافته سیستمهای سازمانسیستم

ست که در زندگی مییابیم.  ای بخصوصی بودن چرخه بودن یا منظوم ای ترین مسائل دوره کننده یکی از گیج 
ای را چه بطور مطلقا فیزیکی و چه  بودن دوره اند که نمیتوان این منظوم و دیگران نشان داده  ۱این اواخر، لیلی 

واقعه ساختاری  ست که بمنزله یک  بخش آن در صورتی بطور مطلقا شیمیایی توضیح داد بلکه توضیح رضایت
شده در اسید نیتریک  های مشهور لیلی که از سیم آهنی حلتلقی میشود. آزمایششیمیایی  ـالکتروـفیزیکی 

بودن زیبا را بازتولید کرد که شباهت نزدیکی به برخی از عملکردهای  ایاستفاده کرد و بطور تجربی یک دوره 
های زنده و غیرزنده برای رفتار  پروتوپلاسم و دستگاه عصبی دارد بطور قاطع نشان میدهند که هر دو سیستم 

تغییر است و فازهایی با هدایت الکتریکی را تقسیم  اند که بطور شیمیایی قابلشان به لایه نازکی وابستهایدوره 
ند و بین این دو لایه نازکی از اکسید  میکند. در آزمایش سیم آهنی و اسید نیتریک، فلز و اسید نمایانگر دو فاز

وجود دارد. در ساختارهای پروتوپلاسمی همچون فیبر عصبی پروتوپلاسم داخلی و محیط پیرامونی دو فازند  

 



ویژگی  سیستم،  دو  هر  در  میشوند.  تفکیک  تغییرکرده  پلاسمایی  غشای  از  نازکی  سطحی  لایه  با  های که 
الکتروحرکتی سطوح با خصیصه داشتن لایه نازک تعیین میشود. 

پذیری را نیز  اند تحریکشدههای نازک و تسهیم هایی ملزم به وجود لایه های زنده سیستماینکه ارگانیزم 
تحریک  که  میشود  معلوم  میکند.  جریانتوجیه  به  بصورت حساسیت  را  خودش  بروز  پذیری  الکتریکی  های 

ها بستگی داشته باشند پذیری یا مقاومت در برابر عبور یون ها به قطبش میدهد. بنظر میرسد که این جریان
ست که سیستم را دور میگیرند یا تقسیم میکنند.  تراواییهای نازک مرزی یا سطوح شبه که مرهون حضور لایه 

ای سروکار داریم که پیوند نزدیکی با مشخصات زندگی دارند.  ی پیچیده ساختارهاست که در اینجا با  بدیهی
تراوایی  نخورده باشد. با مرگ، شبه تریکی دارد که ساختارش دست پروتوپلاسم زنده فقط مادامی حساسیت الک

 پذیری از بین میروند و در کنارش هم حساسیت الکتریکی. و قطبش 

ها سرعت پخش و گسترش فرایندهای شیمیایی متابولیک است.  ترین خصوصیات ارگانیزم کننده یکی از گیج 
الکتریکی و   انتقال ماده توضیح داد. تمام شواهد نشان میدهند که عوامل  با  در واقع نمیتوان این پدیده را 
احتمالا دیگر عوامل انرژتیک نقش مهمی در این زمینه ایفا میکنند و اینکه این فعالیت نیز دوباره به وجود  

 هایی الکترودمانند بستگی دارد که به مدارها شکل میدهند.ختارهای پروتوپلاسمی با ویژگی سطوح سا

سان از این واقعیت ناشی میشود که بارهای الکتریکی نمیگذارند  اهمیت زیاد بارهای الکتریکی ذرات چسب 
های بزرگتر  که ذرات با هم ادغام شوند. و وقتی این بارها خنثی میشوند ذرات هم تمایل دارند که به مجموعه 

شکل بدهند و بیرون از محلول رسوب کنند. بخاطر همین بارهاست که وقتی جریانی الکتریکی از محلولی  
سان رد میشود، ذرات هم که بارهای الکتریکی متفاوتی دارند به سمت یکی از الکترودها میروند. به این  چسب

های  های غیرآلی و آلی رفتار کاملا متفاوتی را تحت تاثیر جریان سانفرایند کاتافروسیس گفته میشود. چسب
های غیرآلی،  سانشان است. در چسبین هم خود بخاطر تفاوت ساختاری الکتریکی از خود بروز میدهند که ا

واسطه الکترودهاست منعقد میکند.  جریان الکتریکی نه کل بلکه تنها آن بخشی از کل را که در مجاورت بی 
اما در مورد پروتوپلاسم زنده وضعیت به همین منوال نیست. حتی جریانی ضعیف هم معمولا کل پروتوپلاسم  

های نازک بیناسلولی احتمالا نقش الکترودها را ایفا میکنند و بنابراین کل پروتوپلاسم  را منعقد میکند چون لایه 
بی  »مجاورت  معرف  ساختاری  لحاظ  انتشار  به  دلیل  خود  نیز  ساختار  مشابه،  بطور  الکترودهاست.  واسطه« 

 نهایت سریع برخی اثرات در کل ارگانیزم است.بی

های الکتریکی در بافت زنده اساسا دو خصیصه کمابیش متمایز دارند. اولی انرژی الکتروحرکتی را  پدیده
که جریان  میشود  پتانسیلشامل  بافت عصبی،  در  الکتریکی  تولید میکند.  های  را  مانندهایشان  و  های غشا، 

به دومی خصیصه الکتروجنبشی میگوید که کاتافروسیس، همچسبی، و مانند اینها را شامل میشود.    ۱فروندلیش 
های  شواهد زیادی وجود دارد که فعالیت مکانیکی عضلات، فعالیت ترشحی غدد، و فعالیت الکتریکی سلول 

)از جمله  هر عاملی ها دارند. این توضیح میدهد که چرا سان این بافتعصبی پیوند تنگاتنگی با ساختار چسب
سان پروتوپلاسم زنده را عوض کند باید اثری مشخص بر رفتار  های معنایی( که میتواند ساختار چسبواکنش 

 و بهزیستی ارگانیزم داشته باشد. 

سان را به هم بریزند:  ها نشان میدهند که چهار عامل اصلی وجود دارد که میتوانند توازن چسب آزمایش
( مکانیکی، مثلا همچون  ۲های ایکس، رادیوم، نور، ماورا بنفش، و کاتودی؛ )( فیزیکی، مثلا همچون اشعه ۱)

انگلشناختی، مثلا همچون میکروب ( زیست۳کردن؛ ) اصطکاک، سوراخ  انسانها، اسپرماتوزوئیدها.  ها،  ها در 
اش بعدتر  ، اما درباره ستهای معنایی پای یک عامل قابل )پنجم( دیگر هم به میان میآید که همان واکنش 

 صحبت خواهم کرد. 

 



شان بیشترین اهمیت را دارند  برای مقاصد ما، اثرات حاصل از عوامل فیزیکی بخاطر ماهیت آشکار ساختاری
الکتریکی با قدرت و مدت  شان را خلاصه کنیم. جریان و بنابراین باید برخی از نتایج ساختاری تجربی های 

افزودن نمک یا که  متفاوت  اشباع  با  اسیدهایی  ایجاد  متفاوت و همینطور  اسیدیته مشخصی  فلزی که  های 
وربطی ساختاری با هم دارند. انعقاد  میکنند معمولا باعث انعقاد پروتوپلاسم میشوند و خود این اثرات نیز خط 

معین   شرایطی  تحت  تغییرات  این  تمام  است  ممکن  طوریکه  است  ویسکوزیته  در  تغییراتی  مستلزم  آرام 
 ای تند و سریع عوض میشود. شان اغلب به شیوه یالیتاند، س ها فعال پذیر باشند. وقتی سلولبرگشت

های چربی مواد فعال سطحی گفته میشود. ضمن انبساط، این مواد ویسکوزیته پروتوپلاسمی را  به حلال 
ها که  کننده هایی با اشباع بیشتر باعث افزایش ویسکوزیته یا انعقاد میشوند. بیهوش کاهش میدهند اما محلول 

های زیادی برای مقاصد ما دارند  اند در عملکردشان آموزه همواره حلال چربی و از موادی با فعالیت سطحی 
چون تاثیرگذاری مشابهی بر انواع بسیار متنوعی از پروتوپلاسم دارند و این شباهت عملکرد هم بخاطر شباهت  

خوردن  سان است. بنابراین اتری با اشباع برابر باعث بیهوشی انسان، ممانعت از حرکت ماهی، وول ساختار چسب
ها آسیب دائمی بزند. در واقع عملکرد تمام  ی میشود بدون اینکه به سلول کرم، یا توقف فعالیت سلول گیاه

سان است طوریکه عملکرد دارو بدون آن موثر نخواهد بود. معروف است  داروها براساس اثرشان بر توازن چسب
 که اسیدها یا بازهای متفاوت همواره مقاومت الکتریکی پروتوپلاسم را تغییر میدهند. 

عملکرد ارگانیزم اغلب یک »دور باطل« ساختاری و بسیار مهم را ایجاب میکند که باعث میشود خصیصه  
داشته باشد. اگر مثلا قلب به هر دلیلی باعث کندی گردش خون شوند،    نیافزودنی ای  سان جنبه تغییرات چسب 

این فرایند باعث انباشت اسید کربنیک در خون میشود که این نیز ویسکوزیته خون را زیاد میکند و در نتیجه  
شده اعمال میکند. تحت این نوع شرایط ساختاری ممکن است نتایج خیلی سریع  بار بیشتری را بر قلب ضعیف 

 ای بالاتر بیان شود.جمع شوند، حتی با سرعتی که میتواند بصورت تابعی تصاعدی از درجه 

شده، یا سردتر  دیده، یا تحریکمناطق متفاوت ارگانیزم تغییرات متفاوتی دارند، اما در کل یک جزء آسیب 
گیری اسیدی ربط دارد( و ذرات الکترومثبت به سمت این اجزا میروند و ماده  ست )که به شکل الکترومنفی 

 شان را تامین میکنند. لازم برای هرجور نیاز فیزیولوژیک

ها و پروتوپلاسم انجام شده است  سانهای متفاوت انرژی تابشی بر چسبشماری بر اثرات شکلمطالعات بی 
موج و فرکانس متفاوتی دارند ــ که  های متفاوت انرژی تابشی طول ای دارند. شکل کننده که نتایج بسیار شوکه 

ها ها و ارگانیزم ساندارند ــ و از اساس میتوانند اثرات ساختاری بر چسب  ساختارییعنی بطور کلی تفاوت  
های بسیار متفاوت بر سطح فاحش ماکروسکوپی رویت  داشته باشند طوریکه این اثرات نیز ممکن است به شکل

 شود.

پذیری عقب میاندازند و میتواند باعث شود که برخی  ها را بطور برگشت های الکتریکی رشد ریشه مثلا جریان 
هم باعث میشود بتوان فهمید که چرا در  ها فعال شوند و بدون بارورشدن به مرحله لاروی بروند که این تخم 

 کردن صرف تخم میتواند توازن تخم را به هم بریزد و اثرات بارورسازی را تولید کند. برخی موارد سوراخ 

در    ۱برابر بیشتر شتاب میدهند. مولر   ۱۵۰ایکس یا رونتگن فرایند جهش را    مشخص شده است که اشعه 
های القایی محرز کرده است طوریکه  هایش با چند هزار کشت کرم میوه نسبت فوق را در مورد جهش آزمایش

ها، نتایج مشابهی  ها موروثی میشوند. »تشعشعات کیهانی« بصورت تابش از زمین، مثلا در تونل خود این جهش 
را نشان میدهند، مگر اینکه جهش در این وضعیت نسبت به شرایط معمول آزمایشگاهی اغلب فقط دو برابر  

های خاکستری سفید میشوند  ها عوض میشود. موش های ایکس، رنگ موی موش رخ میدهد. تحت تاثیر اشعه 
ها در خارج  بیشتری هم رخ میدهد، مثلا موش   های سفید تاریکتر میشوند. گاهی تغییرات تنانه اضافهو موش 

ها یا پاهای غیرعادی دارند. بعضی حیوانات  د، چشمای ندارناز شرایط معمولی یک کلیه دارند یا هیچ کلیه 

 



شان را از دست میدهند هرچند بدن آشکارا عوض نمیشود. گیاهان نیز به درمان با اشعه ایکس  قدرت تولیدمثل 
ای را با سهولت بیشتر تولید میکنند.  های تازهپاسخ میدهند: سریعتر رشد میکنند، بیشتر گل میدهند، و شکل

کنندگان  باری بر سلامت آزمایش ها اثبات شده است که اثر تشعشع اشعه ایکس اغلب اثرات فاجعه در انسان
افتادگی سر  هایی وجود دارد که نشان میدهد تشعشع بر بدن مادران باردار میتواند به ازریخت دارد. حتی داده 

 سوم موارد به کندذهنی کودکان منجر شده است.و اعضای کودک متولدنشده منجر شود و در یک 

های ماورا بنفش نیز اثر مشخصی را نشان میدهند. در برخی موارد، آنها جریان پروتوپلاسم را کند یا  اشعه
تر رشد میکنند، برخی  تر یا سریع یافته است، گیاهان آرام متوقف میکنند که بخاطر ویسکوزیته یا انعقاد افزایش

ها  پوستان کوچک یا باکتری اجزای سازنده مهم در گیاهان افزایش مییابند، برخی حیوانات مثلا همچون سخت 
کروموزوم   ۷۰کروموزوم دارد پس از تابش به    ۲۸)یکجور کرم دریایی( که معمولا  کشته میشوند، تخم نرئیس 

های استخوانی در کودکان درمان میشود، سم موجود در سرم خون بیماران مبتلا به  میرسد، برخی اعوجاج 
ز این لحاظ، باز باید اشاره کنیم که تابش ماورا بنفش اثراتی درمانی دارد، مثل  خونی وخیم از بین میرود. اکم 

 ست. سان و ساختاری روغن ماهی، که نشان میدهد اثرات هر دو عامل نهایتا چسب

حیرت  هم  قبل  از  اما  است  تازه  بسیار  کاتود  پرتوهای  با  گسترده  واقعیات  آزمایش  مجموعه  انگیزترین 
کن سنتزی با سرعت زیاد  ساختاری را در اختیار داریم. هوای مرطوب به اسید نیتریک تبدیل میشود، پاک 

های مایع صمغ  نشدنی میشود، شکلتولید میشود، شیره درختان کائوچو بدون کاربرد سولفور سفت و حل 
مصنوعی بدون حرارت سفت میشود، روغن بزرک طی سه ساعت خشک و طی شش ساعت سخت میشود،  

دانه پس از سی ثانیه قرار گرفتن در معرض پرتو  برخی مواد از جمله کلسترول، مخمر، نشاسته، و روغن پنبه 
بی  نتایج  و دیگر  را درمان میکنند،  آنچه معموراشیتیسم  تنها  لا »ویتامینسابقه مشابه.  نه  « خوانده میشود 

معرف »مواد ویژه« است بلکه بطور ساختاری به عوامل فعال تبدیل میشود. و به همین خاطر است که پرتوهای  
ها« ماورا بنفش ممکن است نتایجی همچون نتایج برخی »مواد« تولید کنند. بنظر میرسد که در »ویتامین 

های سطحی مواد مختلف و جدول محتوای ویتامین  توازی بین فعالیت   ۱اند. فن هانهای سطحی مهم فعالیت
ها مواد فعال  ها نشان میدهند که در برخی مثال را نشان میدهد که بسیار گویاست. بنظر برخی داده   ۲فانک

 ها« تولید میکنند.های سطحی سودمندی مشابه با »ویتامین سطحی همچون قهوه یا الکل فعالیت 
هایی را به دست میدهد که ساختار در کل  اندازه نقش فهرست کوتاه بالا تنها تصویری تقریبی از اهمیت بی 

زندگی سانو چسب بطور خاص در  انسان ها  از  مختلفی  انواع  پیرامون خود  در  ما  میکنند.  ایفا  را هایمان  ها 
شان نشانگر اند، برخی باد میکنند، و همه اند، برخی متزلزل اند، برخی سنگینملاحظه میکنیم. برخی ظریف

های عصبی، »روانی«،  سان فیزیکی با ویژگی اند. در پیوند با همین حالات چسبسانتفاوتی در ساختار چسب 
های عصبی همچون  ایم که از حالات ضعیف و عصبی تا محدودیت افراطی بر فعالیتو دیگر مشخصات طرف 

 ست.در بلاهت بمنزله سلب فعالیت در تغییر ا

اند و اساسا از یک نوع  ها بسیار اندک جالب است که در تمام امراض، چه »فیزیکی« چه »روانی«، سمپتوم 
های مشترک را میبینیم: تب، وارفتگی، سردرد، تشنج، استفراغ،  استاندارد. در بیماری »فیزیکی«، این ویژگی 

بیماری در  نظم  اسهال.  کلی،  بطور  ــ  مییابیم  را  توهمات  و  هذیانات،  اوهام،  هویت،  انطباق  »روانی«،  های 
سان کلی زندگی، اختلالات  زمینه چسب شناختی معکوس. فهمیدن دلیلش سخت نیست. بخاطر پسآسیب

چسب توازن  سمپتوم سمپتوم   باید سان  متفاوت  این  از  بسیاری  واقع  در  کنند.  تولید  مشابهی  بطور  های  ها 
سان مصنوعی را القا  ش شیمیایی ندارند و اختلالات چسبآزمایشی با تزریق رسوبات ایستایی که قابلیت واکن

اند. بنابراین اگر سرم یک بیمار صرعی به خوکچه هندی تزریق شود، به حملات تشنجی  اند بازتولید شده کرده 
سان که  ای چسباش هم اغلب مرگ است. اما اگر خوکچه قبلا در برابر تزریق ماده منجر میشود که نتیجه 

 



سان عادت میدهد ایمن شده باشد، آنگاه طی چند ساعت پس از تزریق،  های عصبی را به دلمه چسبپایانه
ای از سرم صرع را به گردش خون وارد کنیم. همچنین  بدون زیانی، میتوانیم دزهای درغیراینصورت کشنده 

ای طولانی که باعث  میتوان سرم صرع را با فیلتراسیون یا با قراردادن در دستگاه سانترفیوژ قوی یا طی بازه 
 سان میشود ایمن کرد. تفکیکش از رسوبات چسب 

های مشابهی دارد  سان به گردش خون نیز اساسا سمپتوم چسبهر نوع  مرگ از طریق انتقال خون یا تزریق  
سان است و این خود یک بار دیگر نشانگر اهمیت و خصیصه اساسی  که فارغ از خصیصه شیمیایی ماده چسب

 ساختار است. 

سان ربط دارند )به طرز بیان این جمله دقت کنید( وقتی کاملا  به اختلالات چسب  بطریقیاینکه امراض  
ها، تومورها، سرطان، لختگی خون، و الخ را لحاظ  کردگیها، ورم های زکامی، تورم آشکار میشود که بیماری 

نتیجه های چسبمیکنیم که آسیب یا سیالیت کامل  سان را موجب میشوند که  انعقاد  افراطی  اش در موارد 
ترین شیوه مشاهده میشود. امراض دیگر به  سان« که به متنوع است، نوسان بین »ژل« و »پاشیدگی چسب

ته رسوب یا  ته نشینگذاری  نتیجه  نقرس  مثلا  دارد.  ربط  مختلف  مواد  و  شدن  اوریک  اسید  کشنده  نشینی 
در سیالات متفاوت ارگانیزم یافت میشوند. بنابراین    ها« است که در بیشتر مواردانجمادات دیگر همچون »سنگ

شده  های نرم ها، شکم، ادرار، پانکراس، و غدد بزاقی داریم و همینطور رسوب آهک در بافتانجماداتی را در روده 
 قدیمی، »اجرام برنجی« در مفاصل، و »انجماد مغزی«. 

ها سریعا اسیدها و بازها را تولید میکنند که خود تمایل دارند توازن  در امراض باکتریایی، میکروارگانیزم 
وخالی  سان را از بین ببرند. این اواخر معلوم شده است که حتی سل نیز چیزی بیشتر از فصلی خشک چسب

سان های اصلی سل را میتوان بطور آزمایشی با استفاده از اختلالات چسبست. تمام سمپتومشناسیدر باکتری 
درمانی  و بدون دخالت یک باکتری واحد بازتولید کرد. این همچنین توضیح میدهد که چرا در برخی موارد روان 

 های سل موثر است. هایی با سمپتوم برای بیماری 

سان است و هر عاملی  بنا بر ضرورت ساختاری، هر ظهور و بروز فعالیت سلولی مستلزم یکجور رفتار چسب 
کننده باشد. برعکس، عاملی که  سان را مختل میکند باید برای بهزیستی ارگانیزم نیز مختل که ساختار چسب 

 ها برسد و بر آنها تاثیر بگذارد. سانبرای ارگانیزم مفید است باید به پای چسب 

پس از این شرح مختصر خصوصیات ساختاری قلمرویی که زندگی در آن یافت میشود میتوانیم مسئله  
خبریم اما این  ذهن« را بفهمیم. هنوز از جزئیات زیادی که دوست داریم میتوانستم بدانیم بی ـکننده »بدن گیج

بندی شود. این یک واقعیت مسلم  حل کلی بطور مشخص صورت جزئیات وقتی جمع خواهند شد که یک راه 
فعالیتتجربی   تمام  که  است  به جریان محرز  »روانی«  و  این های عصبی  یا عملا  دارند  ربط  الکتریکی  های 
گالوانومتر  های الکتریکی نیز همین اواخر به کمک ابزاری به نام روان ها را تولید میکنند و خود این جریان جریان

شده  مطالعه  دقت  جریابا  که  نمیگوییم  جریان ن اند.  تنها  الکتریکی  که  های  دارد  امکان  باشند.  دخیل  های 
هایی که هنوز وسایل  های بسیار متفاوتی از انرژی تابشی در کار باشد که تولید شوند یا موثر باشند، انرژیشکل

ها از چنین امکانی حکایت دارند. بنابراین مثلا نهایت رشد سریع مشخصی  شان را نداریم. آزمایشلازم برای ثبت 
در بافتی گیاهی یا حیوانی یکجور تابش نامرئی ساطع میکند که رشد بافت زنده را که این تابش با آن در  

ای درست نسبت  چهارم اینچ در زاویه یک   تماس نیست تحریک میکند. اگر نوک شلغم یا ریشه پیاز در فاصله 
ترین  ها در نزدیک د که افزایش شمار سلولای دیگر قرار داده شود، چنان رشد آن ریشه را تحریک میکنبه ریشه 

ها را تسریع میکنند. میتوان  ها رشد برخی باکتری جا به نقطه تحریک تا هفتاد درصد زیاد میشود. این تابش 
 های دیگری نیز ارائه کرد.مثال

 ارائه میدهد. ۱مثال کلاسیکی از اثرگذاری بر پروتوپلاسم توسط عوامل انرژتیک را بووی 

 



ایم که پروتوپلاسم گیاهان نیز نتایج ساختاری و کارکردی دیرپای تحریک را  تاکنون هنوز در نظر نگرفته 
های بیشتر  گیری عادت«. اما مسئله همین است، و آزمایش نشان میدهد، یکجور ویژگی »یادگیری« یا »شکل 

در همین راستا عمیقا به فهم سازوکار فرایندهای »روانی« در خودمان کمک  
 خواهد کرد. 

ای مرطوب با  اگر تخم یک گیاه مثلا یک کدو را بگیریم و آن را در محفظه 
ها در فضای تاریک نگهداری کنیم ریشه میزند. وقتی ریشه  قابلیت کنترل محرک 

یک اینچ بلند شد آزمایش خود را آغاز میکنیم. در اصل، تحت تاثیر جاذبه، ریشه  
درجه بچرخانیم    ۹۰(. اگر محفظه را  بصورت عمودی رو به پایین رشد میکند )

(، ریشه خیلی زود تحت تاثیر مثبت جاذبه زمین بر  طوریکه ریشه افقی شود )
رشد و نمو گیاه رو به پایین جهت میگیرد. اما خمیدگی رو به پایین درجا رخ  

دوره کمون وجود دارد ــ در مورد تخم کدوم حدود  نمیدهد. در این بین یک  
ده دقیقه ــ طوریکه ریشه پس از این دوره توقف به سمت پایین جهت میگیرد. وقتی این دوره کمون را برای  

( میچرخانیم، درست درون محدوده  (، )(، )(، )(، ) نشای مفروضی تعیین کردیم، بعد قفسه را به سمت )
»زمانی« پیش از اینکه خمیدگی انجام شود. این روند را چند بار تکرار میکنیم. وقتی ریشه را دوباره در جهت  

ای  (، متوجه میشویم که ریشه بدون هرگونه تغییر جایگاهش طی برهه عمودی رو به پایینش قرار میدهیم )
روزی طول    که در آزمایش استفاده شده بود به سمت عقب و جلو حرکت میکند. این رفتار غیرمنتظره چند 

اند تغییراتی ساختاری را  های متناوب جاذبه که برای ریشه بکار برده شده میکشد و نشان میدهد که محرک 
ی نسبتا طولانی ادامه مییابند. معلوم  ها برای برهه اند که پس از توقف فعالیت محرک در پروتوپلاسم ایجاد کرده 

 میشود که قابلیت یادگیری و تمایل ساختاری برای تشکیل ردهای عصبی ویژگی کلی پروتوپلاسم است.

ها بطور خاص  ساندر کل و ساختار چسبساختار  شده در بالا مشخصا نشان میدهند که  های ارائه تمام مثال 
بین دو سنخ وقایع در اختیارمان میگذارند: وقایعی که در ابتدا به  ارزی  هم بخش را برای فهم  مبنایی رضایت

بندی میشوند، و نهایتا بین این وقایع و وقایعی که »روانی«  »شیمی« تعلق دارند و وقایعی که »فیزیکی« رده 
محتوای   تنها  نه  ساختار  فقط  و  ساختار  »دانش«  منحصربفرد  میخوانیم.  که  میگذارند  اختیار  در  را  چیزی 

های متفاوتی از وقایع را نیز در اختیارمان میگذارند ــ واقعیتی که تاکنون  میخوانیم بلکه همچنین پل بین رده 
 بطور کامل فهم نشده است. 

سان با موادی واجد زیرتقسیمات بسیار دقیقی مشخص میشود، با  خلاصه: معروف است که رفتار چسب
فراموش  ابعاد  فعالیت »جهان  که  بنابراین  شده«  و  مرکب  و  کثیر  ساختار  الکتریکی  و خصایص  های سطحی 

های فاحش ماکروسکوپی را شامل میشود. معروف است که تمام فرایندهای حیاتی شامل پذیری ویژگی انعطاف
اند. وقتی  های الکتریکی مستلزم جریان   حداقلهای معنایی، و غیره  »احساسات«، »هیجانات«، »فکر«، واکنش 

الکتریکی و دیگر شکلجریان بر ساختار چسبهای  انرژی میتوانند  ویژگی های  بگذارند که  تاثیر  های  سانی 
های معنایی[  [واکنش و.م  »هیجانات«، »فکر«، و در کل  اند، پس آشکارا »احساسات«،  ما به آنها وابسته   فیزیکی 

بر بدن  اثراتی  انرژی ربط دارند نیز  بروز  به  نهایت سان سازوکاری بی مان دارند و برعکس. ساختار چسب که 
 انتهایی دارد. پذیر را در اختیارمان میگذارد که امکانات بی انعطاف

های  ارزیشده را از نظرگاهی ساختاری تحلیل میکنیم، نه تنها هم وقتی واقعیات تجربی مسلم و شناخته 
اصطلاح »روانی«، »هیجانی«، و دیگر وقایع  گفته را مییابیم بلکه همچنین باید بطور مشروعی وقایع به پیش

سان و بنابراین  معنایی و عصبی را در پیوند با بروزات انرژی در نظر بگیریم که خود اثر زیادی بر رفتار چسب
هایی که قبلا کشف  هایمان بمنزله یک کل دارد. تحت این شرایط محیطی، باید تمام انرژیبر رفتار ارگانیزم 

ها اثری ساختاری دارند. وقتی  را در نظر بگیریم چون تمام این انرژی   های معناییو از جمله واکنش اند  شده



هاست، باید کاملا طبیعی بدانیم که ساختار زبان در ساختار شرایطی محیطی  زبان یکی از تظاهرات این انرژی
 اند بازتاب مییابد.که به ساختار زبان وابسته 

اعتباری ساختار پیشرفت علم، روانپزشکی، و دیگر  سان و در کل بی اعتباری علم چسبتا همین اواخر، بی 
شناسی »زندگی« را بیشتر در جایی مورد مطالعه قرار داده  نهایت عقب انداخته است. مثلا زیست علوم را بی 

ایم ئی در آن وجود ندارد، یعنی در مرگ. اگر اجساد را مطالعه کنیم، مشغول مطالعه مرگ است که هیچ زندگی 
سلول  کارکرد  زندگی  و  زندگی،  نه  شبه و  زنده  سلول  است.  زنده  در  های  که  نیروهایی  تمام  و  است  سیال 

میتوانند  اند که  سان را ایجاد میکنند به این خاطر عاملسان عمل میکنند و رفتار چسبهای چسب ّ محلول 
 اند.ها عاملهای متفاوتی در این سلولیابد و مجموعه انرژی میانعقاد درحالیکه سلول مرده  عمل کنند 

چسب رفتار  از  شکلی  بمنزله  زندگی  که  شویم  متعجب  باید  و  آیا  میکروسکوپی  سطوح  در  سان 
سان کوچک مشروط میشود و همینطور با ساختارهایی که بواسطه  ها«ی چسب زیرمیکروسکوپی که با »کل 

اند ویژگی مشابهی را بر سطوح ماکروسکوپی حفظ میکند؟ در عوض در صورتی  شان جدا شدهسطوح از محیط 
 باید متعجب شویم که معلوم شود داستان از این قرار نباشد.

  



 تجرید در باب »آگاهی« و آگاهی از 
 

حس  »تضاد«  یک  نطفه اما  آگاهی  یک  مشغولیت  ای شده  از  بیشتر  چیزی  به  آگاهی  ست... 
با واقعیت مسلم بمنزله    صرفمحض با نظریه نیاز دارد. آگاهی احساس تضاد نظریه بمنزله نظریه  

   است. این تضاد جد از درستی نظریه مصداق دارد.  صرفواقعیت مسلم 
    آ. ن. وایتهد    

 

برای اینکه یک زبان بیشتر فایده را داشته باشد باید ساختار مشابهی با ساختار رویدادهایی داشته باشد که  
فرض میشود این زبان آنها را بازنمایی میکند. به نظر میرسد که زبان »تجریداتی با مراتب متفاوت« در مورد  

است چون بین »حواس« و »ذهن« فرقی نمیگذارد. این زبان    غیرعنصرین بخش باشد. این زبان  ساختار رضایت
مضمون اتفاقی را توصیف میکند که در دستگاه عصبی جریان دارد وقتی دستگاه عصبی  ست چون به کارکردی 
ست که میتون آن را حد مورد نظر منعطف و دقیق کرد و  ها واکنش نشان میدهد. این زبان زبانیبه محرک 

های کلامی دقیقی را هم از سنخ افقی و از سنخ عمودی بین  بنابراین این امکان را فراهم کرد که بتوان تفاوت 
 الفاظ »انسان« و »حیوان« برقرار کرد. 

ما را به این   ۱۹۳۳نهایت مهم است. شواهد  آخرین ویژگی معنایی دقت بالقوه برای نظریه سلامت عقل بی 
های زندگی در جریان بقا  ترین شکلترین و ساده های بیرونی بدوینتیجه سوق میدهند که تحت تاثیر محرک 

ساختارهای   ترتیب  این  به  بودند.  شده  متاثر  و  یافته،  استحاله  گرفته،  قالب  انطباقی  تنظیم  بنابراین طی  و 
اند و تغییری افزوده  کارکردیها معرف واحدهای  تری تکامل یافتند. باید تاکید کرد که ارگانیزمپیچیدههرچه 

تغییر   یک  ضرورتا  ساختار  سادهدر  ضرورت    افزوده  براساس  ارگانیزم  نمیشود.  شامل  را  کارکرد  در 
ورت یک کل عمل میکند. هر عامل ساختاری افزوده بعنوان یک  شیمیایی، ساختاری، و کلوئیدی بصـفیزیکی 

کل نسبی به عاملی واکنشی و کارکردی تبدیل میشود که کارایی کل را متاثر میکند. این نکته احتمالا به  
بهترین نحو با پسری معلوم میشود که بدون کورتکس به دنیا آمده بود اما هیچ نقصان مشهود دیگری نداشت. 

قیاسی نسبت به حیوانات فاقد کورتکس یا حتی نسبت به حیواناتی فاقد هرگونه دستگاه عصبی  قابل او بطرز غیر
میتوان از تفاوت بین این    افزودهعاجزتر بود و توانایی تنظیم انطباقی کمتری داشت. گرچه براساس ضوابط  

ا به این صورت که یکی کورتکس ندارد و دیگری »کورتکس  ضافی« دارد،  پسر و پسری عادی سخن گفت 
 بااینحال کارکردشان چنان متفاوت بود که نمیشد آن را به زبانی »اضافی« بیان کرد. 

ای را باید به کل زندگی تعمیم داد. در ایجاد تمایزات دقیق باید بسیار احتیاط کنیم چون  ملاحظات مشابه 
اتکاتری در اختیار داشته  های قابل اعتماد نیستند. اگر میخواهیم تفاوت های کالبدشناختی بتنهایی قابل تفاوت 

 باشیم.  کارکردیهای باشیم باید به دنبال تفاوت 

های  های افقی و عمودی بین ظرفیت ایم که از طریق تفاوت رسیده   کارکردی های  همین حالا هم به تفاوت 
ها موضوع  تجریدی اسمیت ]بعنوان معرف انسان[ و فیدو ]بعنوان معرف سگ[ بیان میشوند. تحلیل این تفاوت 

 فصل حاضر است. 

کل است که با عملکرد کل تولید میشود و کل را متاثر  -یک-درمقام-»اندیشه« بازنمود واکنش ارگانیزم
مان با چیزی که معمولا بصورت »آگاه«بودن به آن اشاره میکنیم آشنا هستیم. به  میکند. از روی تجربه روزانه 

عبارت دیگر از چیزی خبر داریم، چه یک عین باشد چه یک فرایند چه یک کنش، یک »احساس« یا یک 
اش خودکار ضرورتا »آگاهانه« نیست. لفظ »آگاهی« در ملاحظه جداگانه »ایده«. واکنشی بسیار عادتی و شبه 

های »آگاهی« این است که محتوایی دارد. معمولا  ای را کم دارد، و یکی از ویژگییک نماد تامه نیست و مولفه 



تعریف بصورتی  »آگاهی«  و  لفظ  همه   نشدنیتعریف نشده  برای  چون  میشود  گرفته  نظر  ای  مان خصیصه در 
بلافصل دارد. چنین موقعیتی مطلوب نیست، چون از نظر معنایی همیشه مفید است که سعی کنیم لفظی  

تر تعریف کنیم. من »آگاهی از تجرید« را برای این »آگاهی از چیزی« اساسی میدانم.  پیچیده را با الفاظ ساده 
شاید تنها سنخ از معناهایی که لفظ »آگاهی« در خود دارد پوشیده در لفظ کارکردی »آگاهی از تجرید« باشد 

مان جریان دارد. حتی اگر این تنها سنخ از معناها نباشد  ست که در دستگاه عصبی که خود معرف فرایندی کلی 
اش  جرید« چنان اهمیت معنایی خطیری داشته باشد که معرفی باز هم بنظر میرسد که اصطلاح »آگاهی از ت

 ضرورت دارد. 

بخاطر خصیصه  »آگاهی«  تعریف ازتاپیش  لفظ  سنتاً  ین  و  که  نشدنیتعریف نشده  نمیداد  اجازه  ما  به  اش 
، آموزشی، و معنایی هم نداشتیم که به این حوزه گسترده  کاراتحلیل را جلوتر ببریم. در کنارش هیچ وسیله  

منطقی رسیدگی کنیم که این نماد غیرتام اشاره بر آن دارد. اگر حالا اصطلاح »آگاهی از  ـفرایندهای روانی 
تجرید« را بعنوان اصطلاحی اساسی انتخاب میکنیم نه تنها با اسناد محتوایی کارکردی به این نماد آخر آن را  

تعریف  تر  ضوابط ساده کامل میکنیم بلکه همچنین به وسایلی دست مییابیم تا آن را بطرزی خاصتر براساس  
به فرایندها  این  فهم  با  از    کنیم.  بزرگی  مجموعه  بر  تاثیرگذاری  و  به  رسیدگی  برای  لازم  آموزشی  وسیله 

 منطقی دست مییابیم. ـهای معنایی روانی واکنش 

خواندیم.    ساختاری   تفاضلبیایید این اصطلاح جدید را به کمک نموداری تحلیل کنیم که در فصل قبل   
قلم  های رویداد از  ای پایین است. در این تجرید، برخی ویژگی ( معرف تجریدی عصبی از مرتبه اینجا شی )

مان تجرید  ( مشخص میشوند. وقتی باز هم از عین اند. این موارد با خطوط نامتصل ) اند یا تجرید نشده افتاده 
های عین را در تعریف  ( دوباره »تمام« ویژگی یک تعریف یا اسناد »معناها«یی به برچسب )  میکنیم، با ضرب 

( مشخص  ها تجرید نمیشود و بیرون از تعریف میمانند که با خطوط )تجرید نمیکنیم بلکه برخی ویژگی 
ویژگی شده به عبارت دیگر شمار  به برچسب اطلاق  اند.  هایی که 

یا   »خواستن«  یا  »دانستن«  فرایند  یکجور  طریق  از  که  میکنیم 
ویژگی  شمار  است  »علاقه«  یا  پوشش  »احتیاج«  را  عین  های 

توانیم  ست که میهاییهای »عین« بیشتر از ویژگی . ویژگی نمیدهد 
در تعریف مصرح یا تلویحی برچسب برای »عین« بگنجانیم. علاوه  

  نیستبر اینها، تعریف »عین« )تلویحی باشد یا مصرح( خود عین  
های زیادی برایمان دارد. میتوانیم  وقتی خود عین همواره غافلگیری 

را دارند. هر کسی که از  »فردیت عین«  ها  بگوییم که این غافلگیری 
تحریری استفاده میکند یا همسرانی،  ماشینی یا تفنگی یا ماشین

شوهرانی، یا کودکانی دارد این را خوب میداند. برغم این واقعیت  
هستند هر عین منفرد    که این اعیان تا اندازه زیادی استانداردشده

های جدید  خصوصیات منفردی دارد. دانشمندان با استفاده از روش 
نجومی  و  شیمیایی،  فیزیکی،  و    تحقیق  مواد  حتی  که  درمییابند 

ویژه  فردیتتجهیزات  نیز  در  شان  باید  که  دارند  بخصوصی  های 
 های دقیقتر در نظر گرفته شوند.پژوهش

بسا ناکام شویم اگر هر شی معمولی را بگیریم و انتظار چنین  چه
به این    تعریف هایی را از آن داشته باشیم که بنا به  و چنان ویژگی 

های بخصوص  مان قدر کافی ظرافت داشته باشد، این فردیت اند. درمقام یک قاعده، اگر تحلیل اعیان اسناد شده
بردن به فردیت  کبریت و پی چوب   کردن به یک جعبه را مییابیم یا میتوانیم بیابیم. خواننده راحت میتواند با نگاه 



کبریتی را میکشیم  انتظار داریم که وقتی چوب  بنا به تعریفکبریت خودش را قانع کند. اما چون  خص هر چوب 
ربط تلقی  های دیگر را برای مقاصدمان بی کبریت آتش بگیرد، پس امکان دارد که تمام ویژگی باید این چوب 

براساس چیزی که در عمل معادل  کنیم. فرایند مشابهی در دیگر مراحل زندگی جریان دارد. ما اغلب اوقات  
وبوی معنایی چندانی ندارند زندگی میکنیم و حس  و نه براساس حقایق منفرد تجربی که رنگ   یک تعریف است

انجام    با یکجور تعریف ازدواج میکند اغلب چنین کاری را    ۲با اسمیت  ۱شادی یا ناشادی داریم. وقتی اسمیت
های معینی دارند از اینکه »مرد«، »زن«، و »ازدواج« چه »هستند«. آنها  انگاشت  بنا به تعریف میدهند. آنها  

اسمیت که  میبرند  پی  و  میشوند  عملکرد  این  دستخوش  اسمیت  ۱عملا  بیزاری   ۲و همسرش  و  پسندها،  ها، 
شان از الفاظ »مرد«،  های شاخصه و معنایی در تعریف ای دارند ــ بطور کلی، واکنش خصوصیات غیرمنتظره 

اند«  هایی که در تعاریف »بیرون گذاشته شده. ویژگی اند مندرج نشده »زن«، »همسر«، »شوهر«، یا »ازدواج«  
 بروز مییابند. »سرخوردگی« تلنبار میشود و یک زندگی کمابیش ناشاد آغاز میگردد. 

تحلیل فوق برای تمام مراحل زندگی انسانی مصداق دارد و بنظر میرسد که بخاطر ساختار »دانش انسانی«  
گفته  روابط پیشازیادبردن  یا  نشناختن  است.  دیگر خیلی دیر  ها وقتی کشف میشوند که  کاملا کلی باشد. ویژگی 

موجب ویرانی معنایی میشود. براساس دلایل معنایی کلامی، »تعریفی«، یا مشربی انتظار داریم که با چیزی  
از داده  برآورده غیر  تولید  های تجارب زندگی مواجه شویم.  انتظار یک شوک عاطفی و معنایی جدی  نشدن 

ها مدام تکرار شوند، کارایی عادی دستگاه عصبی را مختل میکنند و اغلب به حالات میکند. اگر این شوک 
اند. ه زیادی از واقعیت مسلم تجربی بطور کامل موید نتایج قبلی اندازشناختی منجر میشوند. شمار بیآسیب

ست که وقتی سربازی انتظار  اند. بقدر کافی مایه کنجکاوی بسیاری از آنها طی جنگ جهانی به دست آمده 
را  وحشت وحشتنداشت  هایی  این  بعد  کاملا  و  اگر  شد.  مختل  دماغی«  لحاظ  »به  ندرتا  کرد  تجربه  را  ها 

 شان میکرد اغلب دچار فروپاشی عصبی میشد. انتظارشان را نداشت و درعینحال باید تجربه 

یک مثال معنایی مشابه دیگر را در اختیارمان میگذارد. این    رزهای کاغذیحمله تب یونجه هنگام رویت  
معنایی »تب یونجه«، و نتیجه موقعیت در کل بود و نه بخاطر    »تعریف«معنایی »رزها«،    »تعریف«حمله نتیجه  

شیمیایی »رزها«. اگر وقتی »رزها« را به حضور بیمار میآوردند  ـدر »رزها«ی عینی یا بخاطر کار فیزیکی وارسی  
 ای رخ نمیداد. بند میداشت هیچ حملهبیمار چشم

  تعریف کنیم، یعنی برحسب »حافظه«. تر  براساس ضوابطی سادهایم که »آگاهی از تجرید« را  حالا آماده آن 
ست. این لفظ حاکی از آن است که پیوندی بینابین  شیمیاییـلفظ »حافظه« از نظر ساختاری یک لفظ فیزیکی 

رویدادها وجود دارد، اینکه هر چیزی در این جهان بر هر چیز دیگری تاثیر میگذارد، و اینکه این اتفاقات رد و  
 نشانی در جایی باقی میگذارند.

تحلیل مشابهی را هم میتوان در رابطه با عین و رویداد انجام داد. بطور خلاصه، عین بطور ساختاری معرف  
های رویداد را شامل نمیشود و نمیتواند شامل شود، و در نتیجه باز  ست و تمام ویژگی ایتجریدی از مرتبه 

 ( مشخص شدند.که با خطوط ) اند بیرون گذاشته شده هایی داریم که ویژگی 

را صادر کنیم که اهمیت معنایی زیادی دارند و بااینحال    سالبهترین احکام  اینجا این امکان را داریم که کلی
درست  برچسب  یکسره  اینکه  رویداد  عین  اند:  عین  اینکه  و  مشخصات  نیستنیست،  شمار  چون    چ.ت . 

هایی را که در عین تشخیص میدهیم  به برچسب اسناد میکنیم تمام ویژگی   تعریف]چندترتیبه[ که براساس  
شمار رویداد برابر نیست.  های بی هایی که در عین ادراک میکنیم نیز با ویژگی پوشش نمیدهد و شمار ویژگی

این تجریدات نیز از  خصیصه  بلکه همچنین    چ.تهای  اند. نه تنها شمار ویژگی ها همچنان عمیقتر از اینتفاوت 
 سطحی به سطح دیگری از تجریدات متوالی فرق دارند.

هایی تعریف کنیم که ما در فرایند تجرید ویژگی »هشیاری«  حالا میتوانیم »آگاهی از تجرید« را بمنزله این  
تعریف کرد »و اینکه برخی  « نیست»یادآوری  .« یا که میتوان آگاهی از تجرید را بمنزله ایمبیرون گذاشته را 



موفق شدیم    ساختاری  تفاضلبندی به کمک  .« باید دقت کرد که در این صورتاند بیرون گذاشته های  ویژگی 
هایی بیرون  ترجمه کنیم و اینکه ویژگی   همانندی  انکار  مثبت یادآوریفراموشی را به فرایند    منفیکه فرایند  

 بندی مثبت کل سیستم را برای تعلیم و تربیت معنایی کارا و مهیا میکند. اند. این صورتشده  گذاشته

از   به یک    ساختاری  تفاضلاستفاده  ببرد  اثر حاضر  از  نفع معنایی کاملی  برای هر کسی که میخواهد 
ست و هر چیزی که  ست. هرچه یک مولف بتواند بگوید کلامیکلامی ضرورت تبدیل میشود. یک کتاب ضرورتا  

ها و از  ای از چیزها و موقعیت اندازه. کاملا معلوم است که در زندگی با شمار بی کلامی نیست  بگوید نمیتواند  
. اینها به »سطح عینی« تعلق دارند. مشکل حیاتی در واقعیتی  کلامی نیستند ایم که  ها« طرفجمله با »احساس 

به سطوح کلامی    فقط باشد بلکه  نمیتواند  و  نیست  یافت میشود که براساسش هرچه بتوان گفت در سطح عینی  
داشته    وسیله دیگری ست نمیتواند با واژگان بیان شود. پس باید  نشدنیبیان تعلق دارد. این تفاوت که با واژگان  

مان و با سکوت بیرونی و  مان ضمن اشاره به شی با انگشت باشیم تا به این تفاوت اشاره کنیم. باید با دست
هایمان با دست دیگر به کدام سکوت اشاره داریم. انکار کلامی »است«  درونی نشان بدهیم که با بستن لب 

نشان داده شود. اگر براساس »است« همانندی   تفاضلهمانندی نیز این نکته را پوشش میدهد وقتی براساس  
با   که  هستیم  کلامی  سطوح  در  که  میبینیم  مشخصا  است،  همینطور  نیز  اغلب  چنانکه  درآییم،  سخن  به 

(. در این سطح آخر، میتوانیم نگاه  مشخص میشوند و نه هرگز بر سطح عینی ) ،...  ،  ،  های  برچسب
. دلیل اینکه تقریبا همه ما دو سطح را تشخیص میدهیم  باید ساکت باشیمکنیم، میتوانیم رسیدگی کنیم، اما 

بشود یک فرد را در زمینه این تفاوت    وسایل کلامی صرفاین است که تقریبا محال است که با استفاده از  
ها تعلق دارند و نه هرگز به سطوح نگفتنی  معنایی آموزش داد، چنانکه تمام وسایل کلامی به سطوح برچسب

برای اینکه به آنها اشاره و    تفاضل ساختاری هایی در  بصری و لمسی و برچسبعین بالفعل  عینی. با یک  
  ناهمانندی نهایت مهم و یادگیری  تری برای افاده این تفاوت معنایی بی شان کنیم، اکنون وسایل سادهرسیدگی

 ریم. دا

ها به مراتب متفاوت  انداختن ویژگی باید توجه کرد که آگاهی از تجرید یا یادآوری اینکه ما ضمن ازقلم
ها یا »ناهمگی« که  دست به تجرید میزنیم به انکار »است« همانندی بستگی دارد و مربوط است به محدودیت

 های جدید است. مشخصه اصلی ناسیستم 

  



 سازیزبانی مصداقی  ـمعنایی و عصبی  ـعصبی سازوکارهای 
 

توصیف میشود: از این رهگذر معلوم میشود که    هانظریه عمومی ارزش بمنزله یک    معناشناسی عمومی 
ای غیرعنصرین است که تقسیم  با خصیصه ارزشگذار  منطقی )هر واکنش معنایی( یک واکنش  ـهر واکنش روانی 

واکنش معنایی به »عقل« و »هیجانات« را شامل نمیشود. پس عملکرد تنظیم انطباقی به »ارزیابی درست«  
بمنزله یک لفظ فنی    ارزیابی»ارزیابی کاذب«. با کاربرد لفظ    تبدیل میشود و تنظیم انطباقی نادرست به مسئله 

شناختی بین علوم دقیقه و دیگر علوم و از جمله روانپزشکی پل میزنیم.  شناختی و زبان بنیادین، بطرزی روش 
درمانی میرسیم، بیشتر  معنایی برای آموزش و روان ـانی و عصبی زبـعصبی های مستقیم  روش به این وسیله به 

به این خاطر که ارزیابی معرف یک سازوکار چندترتیبه است )بعدتر برای این نکته آخر مثال آورده میشود(.  
ها« سروکار داشته  ها« یا »سمپتوم ایم که با »علل« و نه »معلول افزون بر اینها، این توانایی را به دست آورده 

هایی دارد که طی دو سال انتشارشان  ست و روش تجربییک علم طبیعی مطلقا   معناشناسی عمومی باشیم. 
 اند. با موفقیت توسط روانپزشکان، معلمان، و خود مولف بکار گرفته شده 

شناسی کار دانشمندان بریتانیایی بود. آنها انبوهی اطلاعات ارزشمند درباره مردمان بدوی گردآوری  انسان
اعتبار شده بود چون رفتار انسان بدوی را  شان بیتفاسیر کردند: گرچه واقعیات مستندشده درست بودند اما  

های معیوب انسان سفیدپوست تعبیر میکردند. خطای مشابه دیگری صورت گرفت وقتی رفتار  بمنزله واکنش 
شناسی این خطا را  های »انسان کوچک« تعبیر شد. مکتب فرانسوی و لهستانی انسانکودک بمنزله واکنش 

بر   بدوی را  انسان  و  بدوی مختص خودش  تصحیح کرد  انسان  سطح  نشان میدهد که  تحلیل  مطالعه کرد. 
های حیوانی، بدوی، یا کودکانه  و ما واکنش  هرگز در سطح انسان سفیدپوست مطالعه نشده استسفیدپوست 

ای  ایم وجهه نمایانه بنظر برسد که موفق شدهانسان سفیدپوست تعبیر میکنیم. ممکن است متناقضرا برای  
 های علمی را برای خودمان بکار ببریم. ایم روش علمی به مطالعه انسان بدوی بدهیم اما هنوز نتوانسته 

  معناشناسی عمومیریاضیاتی( این مهم را برآورده میکنند، پس  ـهای مصداقی )فیزیکی از آنجا که روش 
بندی های موجود کنونی را بطور کامل بازبینی کند. مسئله فوق چالش راستینی را صورت لازم دارد که آموزه 

در    ۱میکند که علم مدرن باید از پس آن برآید و جلوی تباهی عصبی نژاد سفید را بگیرد، موضوعی که کارل 
 موردش به ما هشدار میدهد. 

پایانی از متون »علمی« واقعا موجود عملا میتوان شرح داد که حکم فوق تا چه اندازه  های بی قول با نقل 
ای موثق از دو متخصص امر را نقل میآورم. »کیفیت پاسخگویی به  موجه است، اما من در اینجا فقط گزاره 

ترین شکل از کارکرد ادغامی در نظر گرفت.  ها، یا نمادها... را میتوان بمنزله تظاهر منحصربفرد عالی علائم، نشانه 
های  ( نام گرفته مخرج مشترک تمام پاسخ۳»نمادپردازی« )ا. میر یا  (  ۲پردازی« )پاولوف این کیفیت که »علامت 

ها از نگارنده(.  )ایتالیک  ۴نهایت با هم فرق داشته باشند، و الخ« است که میتوانند بی  مشروط

تجربی   به    معناشناسی عمومی کارایی  امور  بین دیگر  به  حیوانی  شناسی  العملعکس ارتقای  از  پاولوف 
توسط    انسانیسطح   تنها  تاکنون  که  دارد  بستگی  شرطیت«  »درجات  معرفی  نویسنده حوزه  یک  از طریق 

است.  بوده  اشاره  مورد  واکنش   ۵روانپزشکی  که  است  »شرطی مشخص  و  شدههای  غلط  ترمینولوژی   »
)کنندهگمراه  چون:  میکشند  پیش  را  مشروط  ۱ای  چیزی  با  واکنشی  هر  ) میشود(  و  واکنش ۲،  های  ( 

 



های حیوانی و انسانی و تا حد  گذاری بین واکنش که برای فرق  نمیتوانند درجاتی داشته باشند «  شده»شرطی
 اند.شناختی لازمهای انسانی »سالم« و آسیب زیادی برای واکنش 

عمومی در   اسمیت  معناشناسی  داریم،  سروکار  مطلق  افراد  اسمیت۱با  غیره، ۲،  و  بین    ،  موکدا  باید  و 
بازتابی حیوانی »علامت واکنش  با درجه  های  انسانی »نمادبنیاد« شامل  شرطیت و واکنش   پایینبنیاد«  های 

 بالقوه و ارزش نامتناهی فرق بگذاریم.شرطیت کامل ، و غیره با ارزیابی»معنا«، 

»روانی«   پرینسبیمار  دیدن    گزارش  به محض  و  داشت  یونجه  تب  کاغذیکه  دچار  به حمله    رزهای 
العمل حیوانی یا  ( عکس۲هایش، و )شرطیت واکنش درجه پایین  (  ۱همزمان نشانگر دو نکته است: )  ۱میشود 

کاغذی. های رز دیدن بنیاد« از نظر انسانی بیمارگون به محض های علامت »واکنش 

به    های اسمیتها اسناد میشدند و واکنشدر مقالات جدی، »نمادها« به سگ  ۱۹۳۵بنابراین حتی در  
به رفتارهای اسمیتهای »علامت ها تعبیر میشدند و واکنش رفتارهای سگ  تعبیر میشدند. در    بنیاد« سگ 

در سطح انسان    »نماد« را قبول کنیم، ملاحظه اسمیتیا  « و »علامت«  شدهواقع اگر اصطلاحات فنی »شرطی
»شرطی  اصطلاح  میکنیم.  ناممکن  را  که  شدهسفیدپوست  نمیگذارد  شرطیت«  بارز    درجات  شاخصه  که 

 اند در نظر گرفته شوند.سالم انسانیهای واکنش 

)» یکی فوق  واکنش یاگرفتن  »نماد«  و  بین »علامت«  رفتار سگ «(  به  را  انسانی  و  های  میکند  تعبیر  ها 
گذاری  های انسانی یاری میرساند، و موفق میشود که از فرق های حیوانی به واکنش همچنین به تعبیر واکنش 

شناسان حیوانی، العملها در سطح انسانی ممانعت کند. عکسبین »سلامت عقل« و »نابخردی« و تلقی انسان 
ها تعبیر  ها را به انسانهای سگکردن درجات شرطیت، واکنش از طریق »اختلاط زبانی« مشابهی، و با ناممکن

 ها و یک نظریه سلامت عقل را ناممکن میسازند. ها بمنزله انسان میکنند و همچنین تلقی انسان

هایی را ترسیم میکنیم  ّ جا پیدا کرد. ما در اینجا فقط ناهمخوانی وفور در همه های دیگری را میتوان به مثال
 ست.که برگرفته از حوزه پزشکی 

روان بهداشت  ملی  در    کمیته  را  گزارشی  پیشرو  روانپزشکان  از  شماری  کوشش  نام    ۱۹۳۳به  به 
منتشر کرد که سندی معتبر تلقی میشود. این گزارش با این جمله آغاز  روانپزشکی در آموزش پزشکی  

از   پزشکان  بیشتر  که  میدانند  همه  دارد.«  وجود  ناخرسندی  پزشکی  درسی  برنامه  از  سو  همه  »از  میشود: 
های جراحی متوسل  زا و حتی به عملفایده یا آسیب خبرند و در عوض به هر جور درمان بی روانپزشکی بی 

اند. امروزه، پزشکی  منطقی ـمیشوند که عمیقا به ضرر بیماران است درحالیکه خاستگاه مشکلات در واقع روانی 
پرکن نیست. در مورد روانپزشکی  دهان که روانپزشکی را نادیده میگیرد معرف چیزی جز یک علم دامپزشکی 

چطور؟ اینجا هم موقعیت غمبار است. اجازه دهید که خود گزارش روانپزشکی از طرف خودش سخن بگوید:  
کارکرد معیوب  دیده و  کردن با مشکلات بافت آسیب نرموپنجه »بدرستی اعتقاد بر این بود که دانشجو برای دست 

اند و تمام  ارزیابیمنطقی انسانی نهایتا معرف مسائل  ـهای روانی (. تمام واکنش ۴۸« )ص صلاحیت لازم را ندارد
علمی  درمانی  اند. چگونه امکان دارد که روانپزشکی و روان سؤارزیابی شناختی نیز مسائل  آسیبسازوکارهای روان 

از پیش   بیش  بنابراین  روانپزشکان  کارا  و  اگر  بگیرند که سازوکارهای    معناشناسی عمومیشود  نادیده  را 
  ۴۹»کارکرد بهنجار« و عوامل کلی ارزیابی را آشکار میکنند که از علم چیزی میسازند که هست. بعدتر در ص

دقایق  های معمولی نمیتوانند در این زمینه شناختی داشته باشند، که  میخوانیم: »اهل پزشکی میداند، و آدم 
اند و در کل جامعه بوده ارتقای ناسلامتی روانی  پیشاپیش عاملی نیرومند و غالب در  سطحی آموزش پزشکی  

 ها از نگارنده(. قول، ایتالیکالخ.« )در هر دو نقل 

 



نقل  این  آخرین  امروز کلا  به  تا  روانپزشکی  بااینحال  ولی  میکند  توصیف  را  و خطیری  آشنا  قول شرایط 
امکان  هایش  های انسانی و واکنش واقعیت را نادیده گرفته است که اغلب اوقات در پرداختن به کارکرد ارگانیزم 

داشته باشیم. این موضوع، از خلال سازوکارهای    دانش اشتباه. تنها میتوانیم  جهل محض در کار باشد   ندارد که
زای معروف »دقایق سطحی آموزش پزشکی« را به جریان میاندازد. بنابراین مثلا لفظ  فرافکنانه، نقش آسیب 

ریز هستند و احتمالا مسماست. گونادها )»غدد جنسی«( غدد درونگذاری بی ترین نام»غدد جنسی« مغشوش 
ارگانیزم  نه  از دهم کارکردشان کل  دهم کارکردشان را میتوان »واقعا  را احیا میکند و تنها یک   جمله مغز  و 

ست و برای مقاصد ما در اینجا به دقت بیشتری نیاز نیست، چون  جنسی« تلقی کرد. نسبت فوق صرفا تقریبی 
هستیم و اگر علم به ما    مستقیما آگاه دهم کارکرد این غدد  این واقعیت را شرح میدهد که ما از یک   هر نسبتی 

هستیم. سازوکارهای عصبی فرافکنی شناخته    ناآگاهیا خبر  کاملا بی دهم کارکردش  نگوید باید بدانیم که از نه 
زخم شده میتوانند  که  هیستریکی  سازوکارهای  مثل  )زخماند،  علائم ها  به  های  و  کنند  تولید  را  تنانه(  دار 

اطلاعی  ( میبینیم که بی کارکردی)و دیگر واحدهای  منطقی بستگی دارند. در مورد گونادها  ـهای روانی اختلال
دهم کارکرد غدد را به  داریم و یک شناخت کاذب  محض محال است و بدون واقعیات کامل علم مدرن فقط  

. بنابراین کاملا مشخص  در هر دو اختلال ایجاد میکنیم  میکنیم، و برعکس، و به این ترتیب فرافکنی  شان  دهمنه 
که به قصد کارایی درست دستگاه عصبی    علم را تولید کردمیشود که وقتی دستگاه عصبی انسان سفیدپوست  

، درغیراینصورت  بشناسیمشناسی را های بنیادین فیزیولوژی و عصب ما سفیدپوستان بود، پس ما هم باید داده 
قش علم در  مان در مورد علم و نمان ویرانی به بار میآورد. نکته فوق نگرش برای دستگاه عصبی شناخت کاذب

زندگی انسان سفیدپوست را عمیقا عوض میکند، یعنی اینکه حداقل شناخت ساختاری علمی از خودمان و  
شناختی در سلامت  دنیایی که در آن زندگی میکنیم، دنیایی که در هر برهه تاریخی مدرن است، نقشی عصب

دارد،  زمینه وجود  این  در  فراوانی  تجربی  دارد. شواهد  با    عقل  نمیتوانیم  دیگر  سازوکارها  این  فهم  برای  اما 
ها«،  های سنتی، دوارزشه، مفهومی، کلامی، و ارسطویی به خودمان جهت بدهیم که بر »اعضا«، »بافت سوگیری 

های ساختگی(.  ها« به زبان کارل، طرح اند )»طرح جدا از کارکردشان مبتنی  و دیگر موارد کالبدشناختی مرده 
جدی سوگیری  یک  باید  عوض  نامتناهی،  در  ارزش  با  علمی،  مدرن،  و  مصداقید،  غیرارسطویی،   ،

 تنهایی به ما اجازه میدهد که با »واقعیات« سروکار داشته باشیم. داشته باشیم که به کوانتومی ـکلوئیدی 

شده هستند اما این دانش  فیزیولوژیک شناخته ـاتفاقی کشف کردیم که گرچه سازوکارهای فرافکنی عصبی 
ای حتی توسط حرفه پزشکی هم مورد استفاده قرار نگرفته است. سازوکارهای هیستریک  هنوز بطور برسازنده

چنین  کلوئیدی مهم و ایجابی را مقرر میکنند که براساسش  ـو دیگر سازوکارهای فرافکنی یک واقعیت عصبی 
ها . معلوم نشده است که سازوکارهای فرافکنی در سطح نازلی همچون در سگ سازوکارهایی واقعا وجود دارند 

»بارداری کاذب« را به امری کاملا رایج تبدیل میکند که این هم خود نشانگر آن است که این سازوکارها تا  
اندازه  بنیادینچه  اما    اند. این سازوکارهاای  انسان مورد استفاده قرار میگیرند  در حال حاضر بیشتر به ضرر 

شان کنار گذاشتیم، هیچ دلیلی  های کلوئیدی گرایانه را همراه با ملازم بنیاد حیوان های علامت همینکه واکنش 
ای داشته باشند. بنظر میرسد که  وجود ندارد که چرا به همین وسیله این سازوکارها نباید عملکرد برسازنده

سازی به همین راستا اشاره داشته باشند که با آخرین نتایج تجربی نیز مطابقت  برخی از نتایج تجربی مصداقی
رازران اس.  گرگوری  دکتر  انسانآزمایش   ۱دارد.  روی  پاولوف  که  های  شد  متوجه  و  کرد  دوچندان  را  ها 

واکنشواکنش  با  تفاوت چشمگیری  انسانی  نمادبنیاد  از  های علامتهای  متاثر  بیشتر  و  دارند  بنیاد حیوانی 
 ۲های بیرونی.اند و نه محرک های معنایی ها یا در کل واکنش نگرش 

این نویسنده در سمینارش از مشاهده این مسئله متحیر شده بود که این سنخ حذف دانش کاذب ساختاری  
مفیدی بر دانشجویان داشته است.  خودکار  های نمادبنیاد چه تاثیر  بنیاد به واکنش های علامت و تبدیل واکنش 

 



دهم کارکرد گونادها در بسیاری موارد برخی مشکلات »جنسی« را بدون هیچ گونه  دهم یا نه مثلا تحقق یک 
های تنظیم انطباقی  بر دیگر برنامه   معناشناسی عمومیکارکرد مفید    خودکار»موعظه«ای از بین برد. خصیصه  

با انباشت سریع تاریخچه موارد تحت بررسی   انسانی بدون هرگونه »موعظه«ای یک نکته عملی مهم است. 
 طرف هستیم. 

متمرکز میشویم، مسائل زیادی  ارزشگذار  های  بکار برده میشود و بر واکنش  معناشناسی عمومیهمینکه  
میشوند. بنابراین اگر سعی میکنیم برحسب »اخلاقیات«، »علم اخلاق«، »صداقت« و غیره و غیره با    هم عملی

تازه  دلیل خوبی  جوانان  آنگاه به  ندارم«،  باور  قدیم  یامفت  ما گفته میشود که »به  به  و  بگوییم  نفس سخن 
مان چقدر میتواند مفید باشد.  عذرمان خواسته میشود. هیچ بازگشتی در کار نیست، مهم هم نیست که توصیه 

احتیاطی عذرمان خواسته شود، این دیگر جواب  ای با بیسخن بگوییم و بطور مشابه برحسب ارزیابی  اما اگر  
علم  ایم )ر.ک. نمایه  طرف سازوکارهای چندترتیبه  . با بی نازلتر استارزیا  فقدان هرگونه ارزیابینمیدهد چون  

 شان شد و فعال میمانند. خیالبی نمیتوان ( که و سلامت عقل

ترین تنظیم انطباقی، برای سلامت »دماغی«، به  این است که برای بهینه   معناشناسی عمومیاصل اصلی  
ها را حذف میکند.  پذیری بستگی دارد که شوک نیاز داریم. فایده اصلی علم به همین پیشبینیپذیری  پیشبینی
شکل بازنمایی با    شباهت ساختاری، به  زبانپذیری شکلی از بازنمایی، چه یک نقشه باشد چه یک  پیشبینی

ای  فرانسیسکو و نیویورک است. اگر نقشه سنبین  رویدادهای بازنموده بستگی دارد. مثلا در واقعیت شیکاگو  
شیکاگو و نیویورک نشان میداد،  بین  فرانسیسکو را  ، یعنی سننداشتمیداشتیم که ساختار مشابهی با قلمرو  

اجتناب خواهد بود اگر  تعاقبا با کلی شوک مواجه میشدیم که قابل میشد، و مپیشبینی  غیرقابل آنوقت سفرمان  
مصداق دارد. تنظیم انطباقی    زبانو از جمله    هر شکل از بازنماییمیداشت. این برای  ساختار مشابهی  نقشه  

نژاد سفید به این بستگی دارد که آیا  سلامت عقل  ما و در واقع مسئله    شخصی، اجتماعی، اقتصادی، یا سیاسی
 هایمان دارد یا نه. مان ساختار مشابهی با دنیا و ارگانیزم مورد استفاده زبان 

کنکاش  در مورد حقایق مسلم است که باید با    تازه ای  وگمان بلکه مسئله ای در مورد حدس این نه مسئله 
»ماده«، »مکان«، و »زمان« را تقسیم  نمیتوان  اند. در طبیعت  به ایقان برسد. مسائل ساده و معین در حقایق  

این کار را میکنیم. در عمل »بدن« و »ذهن«، »عقل« و    از حیث کلامی کرد یا از هم شکافت، هرچند که ما  
این   معلوم است که  تقسیم میکنیم.  را  آنها  ما  نظر کلامی  از  اما  تقسیم کرد  نمیتوان  را  الخ  و  »هیجانات«، 

زبان شکل یا  بازنمایی  استفاده های  مورد  مسلم  های  حقایق  با  مشابهی  ساختار  اصل    ندارند مان  در  و 
 پذیری ناممکن میشود. پیشبینی

همینکه حقایق بداهت یافتند، انسان سفیدپوست بمنزله یک قاعده مسائل خود را حل میکند. بنابراین در  
زمان تولید کردند که ساختار مشابهی با حقایق  ـفیزیک، اینشتین و همکارانش یک زبان غیرعنصرین برای مکان

شناختی حاصل شده است. بطور مشابه در  جهان دارد. مهمترین نتایج تجربی از همین تنظیم انطباقی زبان 
نیز   انسانی  ترمینولوژی    معناشناسی عمومی امورات  نیز    غیرعنصرین یک  تجربی  نتایج  و  میکند  را مطرح 

 چنانکه اشاره شد خودکار یا خودبخود حاصل میشوند. 

تعاریف براساس »مفهوم« با »خصایص« ارسطویی تعریف میشوند. بنابراین میتوان »بشر« را مثلا بصورت  
، و الخ، این سنخ تعریف مفهومی برای  ۲، اسمیت۱پر« تعریف کرد. در جهان افراد مطلق، اسمیت»دوپای بی 

  زبان های مفهومی موجود و  گیری را پوشش نمیدهد. بنظر میرسد که جهتکس    هیچ مصداق دارد و    همه
های انسانی  اش تراژدی پذیری ناممکن میشود. در نتیجه و پیشبینی   ندارند زندگی    حقایق»ساختار مشابهی« با  
 اجتنابی حاصل میشود. آشنا و بااینحال قابل 



،  ۱ای از افراد« بصورت اسمیترا بمنزله »طبقه   افرادند و »بشر«  نشانگرتعاریف مصداقی ریاضیاتی و معنایی  
با  ۲اسمیت الخ  و  زندگی با    ساختاری مشابه،  نیاز داشتیم و    حقایق  به مصداق  تعریف میکنند. در گذشته 

بااینحال  هابیانبنابراین   و  را داشتیم  »این صندلی«  از سنخ  اگر  واژگان  یی مصداقی  بودند.  مفهومی  واقعی 
اتفاق میافتد؛ یعنی عمیقا  ۱میگوییم »صندلی بااینحال غیرمنتظره  زبان را عوض    ساختار«، چیزی حیاتی و 

ایم که زبان ساختار مشابهی با  ایم )از مفهومی به مصداقی( بدون اینکه زبان را عوض کنیم. کاری کرده کرده 
پذیری بهینه و تنظیم انطباقی بهتر به حقایق تجربی تبدیل  حقایق زندگی داشته باشد و در نتیجه پیشبینی 

 میشوند.

ای در تاریخ ما نیست. مدتی قبل برای پیشرفت بیشتر در ریاضیات به  سازی حقیقت فرهنگی تازه مصداقی 
کردن  شمار زیادی از نمادها نیاز داشتیم که هیچ تعداد الفبایی نمیتوانست کفایتش را داشته باشد. مصداقی 

و غیره شمار نامحدود لازم برای نمادها را فراهم  ،  ،  ،  تغییر مطلوب را ایجاد کرد: یعنی    یک حرف، مثلا  
سازی  کردند. در حال حاضر، در زمینه محاسبه تانسور که فیزیک مدرن به آن بستگی دارد به حداکثر مصداقی 

را داریم و این پنج حرف به ما اجازه میدهند که معادلات پیچیده زیادی    ایم. نمادهایی همچون  رسیده
 را بصورت یک واحد بررسی کنیم که بسیار تسهیلگر است.

بن  به  نیز  زندگی  کرده در  برخورده  یکسانی  زندگیبست  شرایط  ّ ایم.  تحت  علم    واقعیهایمان  برساخته 
باقی میمانند. تنظیم انطباقی ــ و  مفهومی  هایمان نومیدانه  گیری گذرانده میشوند درحالیکه جهتمصداقی  

ای ناممکن میشود.  کمتر میسر است، و با پیشرفت بیشتر علم بطور فزایندههرچه  همینطور سلامت عقل ـ ـ
ها و  گیری مان را نجات بدهیم، یا جهت را رها کنیم تا سلامت عقل مصداقی  بنابراین یا باید پیشرفت علمی  

 مان را مصداقی کنیم.ساختار زبان

هایمان را مصداقی کنیم. این به معنای بازبینی در  گیری پیشنهاد میدهد که جهت  معناشناسی عمومی 
مان است و آنها را علمی میکند. این امر با تمهیدات ساده مشابهی همچون  ابتدایی قدیمیهای شبه گیری جهت

،  هاقول نقل (  ۳، )هاتاریخ (  ۲، )هانمایه (  ۱در ریاضیات انجام میشود. تمهیدات مصداقی از این قرار هستند: )
هایمان گیری ها و جهت . این تمهیدات مصداقی باید بطور پیوسته در ذهن و غیره (  ۵، )های کوتاه تیره خط (  ۴)

 اند.موجود باشند، هرچند ندرتا بطور مشخص جدا از مواردی همچون مشکلات آشکار محل استفاده 

خواهند یافت. هرچند بنظر  علم و سلامت عقل  علاقمندان به این موضوع جزئیات بیشتری را در کتاب  
کورتکس مغز را  تحریک خودکار  غرض باشد، باید گفت که اینطور نیست، چون  سازی بی میرسد که مصداقی 

کل«. این سازوکار در عمل ساده  - یک-بمنزله-شناختی برای »ارگانیزمشامل میشود، همراه با تمام منافع عصب 
 و کاراست. 

( اثرات حاصل ۱شان میتوان به موارد زیر اشاره کرد: )کورتکس مغز انسان کارکردهای زیادی دارد که از بین 
لحاظ میشود )یعنی بطور عنصرین( فقط  مجزا  سازی تفاضلی، که وقتی  ( فعال ۲از افزایش انرژی قوای عصبی، )

های ساختگی نزد کارل(، چون  ها« یا طرح ست که در طبیعت وجود ندارند )»طرح کلامی معرف اوهام ساختگی  
کل عمل میکند )یعنی بطرزی غیرعنصرین(. بااینحال کارکردی در کورتکس مغز  - یک -دستگاه عصبی بصورت

یک   مولد  مغز  کورتکس  اینکه  آن  و  نیست  کلامی  ساختگی  وهم  یک  که  دارد  در  وجود  کارکردی  تاخیر 
واکنش هاواکنش  مورد  در  میتوانیم  اگر  کنی ست.  کاری  تاخیر  ها  که  آنگاه    عادتمند و    خودکار م  شود،  ایجاد 

را   تحریک  کورتکس  بدیهی خودکار  مفید متعاقبش.  نتایج  تمام  با  این وضعیت کار  میکنیم، همراه  که  ست 
ست. اگر دیگر با اوهام کلامی مفهومی همچون »بشر«، »صندلی«، و الخ سروکار نداشته باشیم  سازیمصداقی 

،  ۱، و الخ، یا صندلی۲، اسمیت۱های مصداقی برای واقعیت سروکار داشته باشیم، همچون اسمیتو با برچسب
به  بطور خودکار  چهاربعدی  تسلسل  کردن یک  ها(، آنگاه با مطرح ، و الخ )و همینطور در مورد تاریخ۲صندلی



طی کسر کوچکی  ها  تاخیر دائم در واکنش به بطور خودکار  میدهیم که این هم به نوبه خود  دستور ها  واکنش 
 هاست. شدن کورتکس در واکنش از یک ثانیه منجر میشود و بنابراین متوجه سهیم 

عضلانی به آن نتایجی ایقان میدهند که  ـزبانی، و عصبی ـمعنایی، عصبی ـتنها فهم این سازوکارهای عصبی 
فهم  ای تازه قابلهایش با بیماران صرعی به دست آورده است که این هم خود از زاویه دکتر روزت در آزمایش 

روزت مطالعاتی را بر بیماران صرعی انجام داد. او به آنها آموزش داد که طی مدتی طولانی    ۱و معنادار است. 
ای را در هماهنگی با ضربان یک مترونوم انجام بدهند. صرع به درجاتی بهبود پیدا  نفس بکشند یا حرکات ساده 

کرد، هرچند نه در تمام موارد، اما در هر موردی که با این روش تحت درمان قرار گرفت، شخصیت، خلق،  
قابل  به میزان  آموزشی  »ذهنیت«، و علایق مطالعاتی  ابزار  تاکید کرد که هیچ  باید  پیدا کرد.  بهبود  توجهی 

فوق در مورد »شخصیت«  نتایج  بنابراین  و  بود  بکار گرفته نشده  بود.   دیگری  بنظر    ۲خودبخود حاصل شده 
هماهنگ  برای  نیست.  مترونوم  یک  مفهوم  به  ماشین  یک  ارگانیزم  یک  باشد.  ساده  کردن  توضیحش 

را  واکنش  آنها  باید  مترونوم  با یک  و منطبق  هایمان  بطور  تنظیم  بنابراین  و  نگه داریم،  کنیم، تحت کنترل 
ها شتاب بدهیم. در مورد کورتکس، تاخیر اهمیت دارد و  ّ ، یا به واکنش ها را به تاخیر بیاندازیمواکنش خودکار  

این   طرح  تحریک  تاخیر  بنابراین  که  شد  باعث  دشوار  شرایطی خصوصا  تحت  روزت  آموزشی  روش  توسط 
هم در  اند، آنبنیادی   معناشناسی عمومیهای روزت برای  کورتکس همراه با عواقب مذکور به بار آید. یافته 

تاخیر  رفته هم، که این هم روی تفاضل ساختاری شان با استفاده از  از طریق آموزش  هاانتظام واکنش پیوند با 
عضلانی بصورت  ـعصبیزبانی،  ـعصبی معنایی،  ـعصبی مورد نظر و توافق تام مسائل دخیل در ارگانیزم  واکنشی  
 کل را برآورده میکند.- یک-درمقام -ارگانیزم

، بطور خودکار همین تاخیر واکنشی ثابت مطلوب را  سازیمصداقی ، از طریق روش  معناشناسی عمومی
شناختی عصبدر کسر کوچکی از یک ثانیه مطرح میکند، که این هم زیانی در زندگی ندارد اما واجد ارزش  

زیادی  واکنشبسیار  مغز  کورتکس  تحریک  با  چون  انسانی  حیوان بنیاد  علامت های  ست،  نظر  )از  گرایانه 
تبدیل میکند. نکته فوق   شرطیت کامل انسانی با نمادبنیاد های را به واکنش  پایینشناختی( با شرطیت آسیب

 وپا میکند.توضیحی برای نتایج مفید تجربی و خودکار دست

  ۱۹۳۳در پاییز  های غیرارسطویی و معناشناسی عمومی  علم و سلامت عقل، درآمدی بر نظامکتاب  
(. از آن  هانظریه عمومی ارزش را به عموم مردم معرفی میکرد )معناشناسی عمومی  منتشر شده بود و  

ها و فعالیت روانپزشکی  ، در بیمارستانبکار بردند سازی را برای بیماران »روانی«  موقع به بعد، همکاران مصداقی
های »نرمال«،  ها، در حوزه آموزش، هم در مورد اشخاص نابهنجار و هم در مورد آدم خانهخصوصی، در تأدیب 

های فردی دانشجویان  ها، و نهایتا در تنظیم انطباقی خصوصی زندگی ها، دانشگاه در برخی مدارس، دانشکده 
های گوناگونی از علم بکار گرفته  متخصصان در شاخه درعینحال توسط    معناشناسی عمومی عادی متفاوت.  

تر بازاندیشی شود. گزارش بعضی نتایج تجربی بصورت مقالات ها و مشکلات قدیمی بندیشده است تا در صورت 
از   قبل  مقاله  همین  نگارنده  با  مکاتبه  در  همینطور  و  گوناگون  کنگره معناشناسی عمومی  علمی  اولین 

در    سرای دولتی واشینگتن دانش در    ۱۹۳۵ای که در یکم و دوم مارس  منتشر شده بودند، کنگره  آمریکا
سازی« در  الزنبرگ واشینگتن برگزار شده بود. نتایج کار یکدست و استاندارد بنظر میرسد، اینکه »مصداقی 

پس از چند  ( برخی از موارد »روانی«  ۱صورت کاربرد عملی قابلیت اجرایی دارد. برخی از نتایج از این قرارند: )
( دانشجویانی که پایینتر از حد  ۲شان عود کند؛ ) ماه آموزش بهبود پیدا کردند بدون اینکه آنقدرها بیماری

ترین دانشجویان به بهترین دانشجو  ( برخی از ضعیف ۳نرمال بودند در عمل به سطح »متوسط« رسیدند؛ )
نشده غلبه کردند، نسبت به قبل به تنظیم  بندی های طبقه ( دانشجویان بر انسدادها و معلولیت ۴تبدیل شدند؛ )

 



درصد موارد، در مورد    ۹۹( عملا در  ۵تر دیدند؛ ) شان را سادهانطباقی بهتری با زندگی دست یافتند، و مطالعات
(  ۶، برخی نتایج مفید فردی در رابطه با تنظیم انطباقی حاصل شد؛ )معناشناسی عمومی   دانشجویان جدی 

اند که  درمانی مفید یافته های معنایی را در کاهش دوره روان شماری از روانپزشکان گزارش میدهند که روش 
( نویسنده در سمینارهایش این نتایج کلی ظاهرا خودکار را  ۷این هم خود به درمان گروهی مجال میدهد؛ ) 

 تایید کرده است. 

وقتی شرایط   تنگنایی رسیده است  به  نژاد سفید  ابراز کرد که  میتوان  نتیجه  با علم  واقعی  برای  زندگی 
گرفته  شکل  جهتمصداقی  درحالیکه  میمانند.  گیری اند  مفهومی  همچنان  زبان  ساختار  و  ما  درونی  های 

مواجه شویم. مشکلات آتی از    اش باید با سؤتنظیمات انطباقی فزاینده همچنانکه در عمل میبینیم، در نتیجه 
اند: یا به حالات ابتدایی برمیگردیم و علم مصداقی را باطل اعلام میکنیم، و در  روشنپذیری  پیشبینی نظرگاه  

هایمان وفق پیدا  ّ هایمان را عوض میکنیم تا با واقعیات زندگیگیری نتیجه شاید نجات پیدا کنیم، یا که جهت 
یمان را مصداقی میکنیم. بنظر میرسد که این انتخاب باید بمنزله یک مسئله  هاّ کند، یا به عبارت دیگر سوگیری

های حیوانی و ابتدایی برای انسان سفیدپوست خودداری کنیم  فرهنگی کلی انجام شود و باید از تعبیر واکنش 
های ارزیابی به سطح انسان سفیدپوست تعلق  و با استفاده از تحلیل علمی مصداقی پی ببریم که کدام ملاک 

چنین تلاشی صورت گرفته است و    معناشناسی عمومیاند. در  اش همخوان دارند و با کارکرد دستگاه عصبی
 تا حالا که بنظر میرسد نتایج هم این رویکرد را توجیه کنند.

  



 یی رارسطویغ ی د ینظرگاه الکتروکلوئیک از  د یتجر  ندیاز فرا ی مصداق ی لیتحل 
 

ای الکتروکلوئیدی دارد، از جمله عملکرد دستگاه  دانش امروزمان نشانگر آن است که کل زندگی خصیصه 
ذاتی مغز را نمیشناسیم اما از منظری الکتروکلوئیدی هر جزئی از مغز به جزء دیگرش  عصبی. فعلا سازوکارهای  

مان درمقام یک کل. با چنین مبنایی، گرچه ضرورت دارد که در  ربط دارد، همچنانکه در مورد دستگاه عصبی 
باید دقت کنیم که این وجوه   اما  به تحلیل زد  بتوان دست  وجوه مختلف فرایندهای تجرید تحقیق کرد تا 

 اند.متفاوت اجزای یک فرایند پیوسته یکپارچه در زندگی انسان عادی 

مان چه کار میکند. از  بیایید ببینیم که وقتی یک اتفاق یا یک حادثه را »درک« میکنیم دستگاه عصبی 
لفظ »حادثه« به معنای مد نظر آلفرد نورث وایتهد استفاده میکنم، به مفهوم یک برش مقطعی آنی از یک  

  غیرکلامی کبریت را میاندازیم. اینجا یک اتفاق درجه اول داریم که در سطحی  فرایند. فرضا یک جعبه چوب 
مان تاثیر میگذارد و در  شده بر چشمرخ میدهد، یا در سطوح اصطلاحا »خاموش« یا »نگفتنی«. نوری منعکس 

شعور هستیم، میتوانیم  های ذی بندهایی الکتروکلوئیدی در مغزمان داریم، و بعد چون ارگانیزم اش شکلنتیجه 
با داشتن یکجور »احساس  ارزیابی هادر سطوح خاموش  یا یکجور  درباره همین شکل«  آنها واکنش  ها  به  ها 

های ارگانیزمی سخن بگوییم. نیوتون بود به این  بدهیم. نهایتا، در سطوح کلامی، میتوانیم درباره این واکنش
چوب  جعبه  مکان افتادن  »منحنی  میگفت  بود  اینشتین  »گرانش«،  میگفت  که  ـکبریت  چیزی  هر  زمان«. 

بزنیم ممکن    حرف اش  ، اتفاق درجه اول در سطوح خاموش باقی میماند. اینکه چطور درباره بگوییماش  درباره 
روز،   به  روز  »عشق است  »تفکرات«،  »احساسات«،  تمام  شود.  عوض  قرن  به  قرن  یا  سال،  به  سال  ها«،  یا 

ریق تعاملی مستمر  میتواند از طمیافتد اما   اتفاقمان بر سطوح خاموش نگفتنی  ها«، و دیگر امور مشابه »نفرت 
شان حرف بزنیم، با خودمان یا دیگران، به آنها شدت بدهیم، از آنها  . میتوانیم درباره از سطوح کلامی متاثر شود

 بکاهیم، و غیره، اما این داستان دیگری دارد. 

در نمودار زیر تحلیلی مصداقی از فرایند تجرید از نظرگاه الکتروکلوئیدی غیرارسطویی را داریم. این نمودار  
تری از آن را هم در نظر گرفت. بااینحال، برای مقاصد ما در  ازحد ساده شده است و میتوان شکل جامع بیش

 ترین دقایق کفایت میکند. ترین و مهم اینجا بجهت توضیح مختصر کلی 

 

 
 



های  بیان   انگارمیدهیم و طوری واکنش نشان میدهیم که    تشخیصرا    ، و  ،  ،  سطوح    ارزش بیشتر ما  
چیزی »هست«، مشخصا در سطوح   بگوییمسه سطح اول »آن« است. هر چیزی که بتوانیم  دربارهمان کلامی 

. از روی تجربه متوجه شدم که عملا محال است که بشود فرق بین سطوح خاموش  نیستکلامی آن »چیز«  
اش کاری نکرد که شنونده یا خواننده با یک دست انگشت  )نگفتنی( و سطوح کلامی را افاده کرد و در نتیجه 

منطقی  ـواسطه روانی های بیندهد. پس از نظر ارگانیزمی متوجه میشویم که تجربه   محکم فشاردست دیگرش را  
اش مطلع شویم،  ننده است مگر اینکه از استلزامات معناییکدرجه اول کلامی نیستند. سادگی این حکم گمراه 

را تشخیص میدهیم که اغلب هم    متفاوت مان ارزش سطوح کاملا  های زنده همچنانکه بیشتر ما در واکنش
 باری دارد. نتایج فاجعه 

، و  را بطور کامل نادیده میگیرند   و    سطوح  ها در کل، از جمله بسیاری از دانشمندان،  متاسفانه، آدم 
»نیست«. به عبارت دیگر، سازوکارهای    سطح    طوری واکنش نشان میدهند که انگار خبر ندارند که سطح  
هایمان »بطور الکتروکلوئیدی فکر نمیکنیم«. این  دستگاه عصبی انسان را در نظر نمیگیریم یا درباره واکنش

بی  سؤفهم دست  به  »یا توجهی  سنخ  )از  دوارزشه  داغ  مناقشات  ضدیت ـها،  پیشداورییا«(،  و  ّ ها،  تلخی،  ها، 
مانندهایشان منجر میشود. مثلا در تاریخ »فلسفه«، جنگ مابعدطبیعی با »خودمداری« بسادگی دیگر یک  
مسئله نیست وقتی باخبر میشویم که تنها پیوند ممکن بین سطوح ذاتا خاموش )نگفتنی( متفاوت و سطوح  

ست که نظام غیرارسطویی کنونی بر آن  ی روابطرش برحسب  شان است که تظاهشباهت ساختاری کلامی در  
 استوار میشود. 

بسیاری از مشکلات بیناشخصی، شغلی، و غیره ما را روشن میکند که    ساختارآگاهی از فرایندهای تجرید  
های دخیل مطلع شویم. اغلب معلوم میشود که  پاافتاده یا ناموجود شوند اگر از همانندسازی ممکن است پیش

 مسائل خودساخته اصلا مسئله نیستند. 

اند؛ آنها هرگز »آن« خاموش نیستند. کسی میتواند این کابوس را داشته باشد که استالین  ها کلامی گزاره 
کند که استالین است. در    »است«. در این صورت کمابیش گناهی بر گردنش نیست. کسی میتواند خیالبافی 

به آن باور  ام« و  ست. و میتوان آگاهانه اعلام کرد که »من استالیناین صورت وضعیت حادتر از مورد قبلی 
اند شلیک کرد. در این صورت معمولا چنین کسی را در بیمارستانی  اش مخالف و به کسانی که با گوینده  داشت

 حبس میکنند و معمولا هم موردی لاعلاج است.

میبینیم که نمودار بالا نشان میدهد که سازوکارهای )ارزشگذار( معنایی انسان در فرد معمولی بین سلامت  
عقل و بیماری معنایی در نوسان است. معروف است که چیزی که برای یک شخص »عادی« چیزی جز خواب  

 ر میکند »واقعیت است«. و رویا نیست، برای یک مبتلا به زوال عقل زودرس که بر همین قرار زندگی و رفتا

آسیب عملکردی  نیز  سازوکارها  زندگی  این  موهومی  دنیای  در  که  دارند  نابالغی  بزرگسالان  در  شناختی 
 هاست. میکنند که ابتنایش بر همانندسازی

همتایی دارند چون میتوانیم سطوح کلامی بالاتری از سطوح  در این بین، سطوح کلامی اهمیت انسانی بی 
های  معرف وسیله انتقال بینابینی و مخابره تجربه   ، و غیره را تجرید کنیم. در زندگی انسانی، سطح  ،  ،  

میگذارم مشخصه   را  انسانی  ظرفیت  این  اسم  است.  نسل  به  نسل  از  و  فرد  به  فرد  از  نژاد  و  افراد  اندوخته 
 بانی«.»زمان 

تر و  های نازلای شکلهای نشانه را از واکنش   انسانیهای  سطوح نمادین رفتار با بیشترین وضوح واکنش 
های اندوخته بدرستی کلامی نشوند، جداً ممکن است که  تر زندگی متمایز میکنند. اگر آن تجربه غیرپیچیده

 رشد انسان را معوج یا حتی متوقف کنند. 

پیچیده معرف  ساده  نمودار  تفسیر،  این  مسائل  متفاوت،  سطوح  در  »ادراک«  شامل  فرایندهاست،  ترین 
واکنش  از  سنخ  هر  غیره.  و  کلامی،  نازل فرمالیسم  از  انسانی  عالی های  تا  همین  ترین  مستلزم  سطوح  ترین 



بارترین نتایج  ترین، و فاجعه کننده ترین، مایوس کنندهسازوکارها هستند که ناآگاهی از آنها ممکن است به مختل 
های کاذب منجر شود. و ارزشگذاری 

در اینجا بر جنبه حاد یا تراژیک فرایندهای تجرید تاکید کردم چون سعی دارم که ارزش خطیر چیزی  
 برای زندگی را افاده کنم که درغیراینصورت بسیار ساده و بدیهی دیده خواهد شد.

 

 * * * * * 

 

های  سنخ و ملاحظه واکنش درونی، استنتاجی با دیگر »واقعیات« هم ـملاحظه »واقعیات« ظاهری، شخصی
های سالم بالغ در زندگی روزمره  مان با این واقعیات مسلم نشان میدهند که مشکلات اصلی در ارزیابی انسانی

و نیز در روانپزشکی، ریاضیات، منطق ریاضیاتی، مبانی ریاضیات، »فلسفه«، و غیره، یا در هر مسئله انسانی  
ممکن دیگر، در عمل و بدون استثنا مستلزم همانندسازی سطوح کلامی با سطوح خاموش است. به عبارت  

ه همین منوال هم واکنش نشان میدهیم، چیزی که خودمان و  دیگر، معمولا به واژگان عینیت میدهیم و ب 
های  بار دارد. حتی تحلیل نوشته نشدنی و فاجعه یشبینیدیگران را هم شامل میشود و اغلب هم پیامدهای پ

ها طوری نوشته میشوند که  های بنیادی مشابهی را نشان میدهد. این نوشته علمی اغلب اوقات همانندسازی
ها« و غیره هستند که  ها یا »ایده ها یا ترس ها یا نفرت ها یا عشقواژگان همان اشیا یا احساسات یا انگیزه انگار

 فقط در سطوح خاموش روی میدهند.

مان را افاده میکند  به همراه دانشجویانم این نمودار را بسیار مفید یافتم چون ساختار بسیاری از مشکلات
ها را کنار بگذاریم. معلوم میشود که مسائل خودساخته  پاافتاده یا ناموجود میشوند اگر این همانندسازیکه پیش 

 اصلا مسئله نیستند. 

های عادی و همینطور با بسیاری از دانشمندان نشان داده است که آگاهی از این سازوکارها  هایم با آدم تجربه 
ساده اثبات    غیرکلامی« و الخ را نمیتوان افاده کرد اگر با یک تجربه  تفکر براساس مفروضات مسلمو تمرین » 

کم  شان را محکم فشار دهند تا کم نشود. بنابراین کاری میکنم که دانشجویان یا شنوندگانم یکی از انگشتان
باوران افراطی اغلب  . کلام نیستشان به سطوح خاموش تعلق دارد و کلامی احساس برای اولین بار بفهمند که 

، آن چیز  هستچیزی    بگوییم تر، میتوانیم بدرستی بگوییم که هر چیزی که  این را قبول ندارند. به شکلی کلی 
نیستند. کسی میتواند کابوس ببیند که هیتلر »است«: تقریبا    آنند، آنها هرگز خود  اها کلامی . گزاره نیست

ست. میتوان  گناهی بر گردنش نیست. کسی میتواند خیالبافی کند که هیتلر است: این وضعیت حادتر از قبلی 
: معمولا چنین آدمی را در بیمارستانی حبس میکنند و معمولا  به آن باور داشتآگاهانه گفت »من هیتلرم« و  

ای برایش نیست. میفهمیم که نمودار بالا به چه طریقی نشان میدهد که سازوکارهای معنایی انسان  ههم چار 
در فرد معمولی بین سلامت عقل و بیماری معنایی در تردد است. مشهور است که چیزی که میتواند برای  

رفتار میکند »واقعیت  برای یک شیزوفرن که به همین منوال زندگی و    های »عادی« تنها یک رویا باشد،آدم 
مان، متاسفانه هنوز به این جزم مسموم باور داریم که »در آغاز  فرهنگیـاست«. بااینحال، در محیط اجتماعی

 مان هم میخورانیم. کلمه بود« و این زهر را به کودکان 

اصلا به این خاطر بود تا با همین عادت غالب بدوی و امروزه نابخردانه    تفاضل ساختاریدر واقع، تمهید 
 و اغلب حتی از نظر معنایی بیمارگون در »طفولیت انسانیت« بمنزله طفولیتی همچنان نابالغ مقابله کند.

ارگانیزمی  نمودار آشکارا نشان میدهد که حیاتی  ترین فرایندهای ما عملا در سطوح خاموش غیرکلامی 
( اهمیت انسانی منحصربفردی دارند  اتفاق میافتند و بنابراین نگفتنی باقی میمانند. بااینحال سطوح کلامی )

معرف    . در زندگی انسانی، سطح  تجرید کنیم، و غیره  ،  ،  در سطوح کلامی بالاتر از    میتوانیمچون  



ای برای انتقال بینابینی و مخابره تجارب اندوخته افراد و نژاد از فرد به فرد و از نسل به نسل است اگرکه  وسیله 
ای کلامی به خود نگیرد، جداً میتواند  بطور ساختاری بدرستی به وجه کلامی درآورده شود. اگر بدرستی جنبه 

ها«، و الخ، بجای  رشد و توسعه انسان را معوج یا حتی متوقف کند، مثلا همچون تعریف عدد برحسب »رده رده 
ها و اطفال  روابط، یا هر چیزی برحسب ذوات اساطیری، تا از این طریق بتوان »هر چیزی« را همچون بدوی 

های  را از واکنش   انسانیهای  اند و با وضوح تمام واکنش همتایی انسانیتوجیه کرد. سطوح نمادین بطور بی 
شکل نشانه نازای  ساده ل های  و  مشخصه  تر  میگذارم  را  انسانی  ظرفیت  این  اسم  میکنند.  متمایز  زندگی  تر 

 ریاضیاتی را واجب میکند.ـزمانی فیزیکی ـبانی« که مختصات مکانی»زمان 

های  گیری است. بدون اطلاع از تجرید و تمرین در جهت  با سطوح    ، و  ،  خطر در همانندسازی سطوح  
مصداقی غیرارسطویی، تمایزات بین سطوح بطور مبهمی نامشخص باقی میمانند. در نتیجه داریم خودمان را  
در دنیای موهوم سرزمین رویاها قرار میدهیم که شاخص اطفال و مبتلایان به زوال عقل زودرس است که  

ممکن    ، و  ،  ،  سطوح  پیش میآید تشتت الکتروکلوئیدی مشابهی را از خود نشان دهند. همانندسازی  
ها در سطح کلامی داده میشوند،  است که مثلا در صورت کوررنگی به تصادف قطار منجر شود. دستورعمل 

کاربرد پیدا کند که    ناخودآگاهانه برای سطح    و    های کلامی درباره سطوح  جایی که فرض میشود بیان 
 ممکن است اینطور نباشد.

های ارتجاعی، »تندروها«، و امثال اینان  فریبان، سیاستمداران، آدم ها را در دیوانگان، عوام این همانندسازی
ها اند، همچنانکه این همانندسازیهای معمولا نابالغی که تا به امروز بر دنیا تاثیر گذاشته هم میبینیم، در آدم 

را در کسانی میبینیم که از اینان پیروی میکنند. متاسفانه عامه بطور کل، همینطور غالب دانشمندان، سطوح  
ها، مناقشات  »است« که فقط به سؤفهم   همان سطح    را کلا کنار میگذارند و جداً باور دارند که سطح    و    

تان بخواهد. در تاریخ  ها، تعصبات، و تلخی منجر میشود و به هر چیز دیگری که دل داغ دوارزشی، دشمنی 
ای جدی محسوب  انگاری بسادگی دیگر مسئله بار بر سر خودمداری یا من »فلسفه«، مبارزه مابعدطبیعی رقت

شباهت نمیشود وقتی مطلع میشویم که تنها پیوند معتبر بین سطوح متفاوت ذاتا خاموش و سطوح کلامی در  
 ست که نظام غیرارسطویی بر آن استوار میشود. ی روابطشان است که تظاهرش در  ساختاری

زبانی و موضوعات ساختاری ـاند چراکه موضوعات ساختاری عصبی العاده پیچیده مسائل مطروحه در بالا فوق 
های تفسیری، فرمالیسم کلامی، و غیره را شامل میشوند. هر سنخ واکنش انسانی از  معنایی، معضل ـعصبی

عالی نازل تا  غلط ترین  ارزیابی  و  میشود  شامل  را  مزبور  سازوکارهای  اخلال ترین  میتواند  یا  شان  آفرین 
راه فاجعه تنها  معلوم،  قرار  از  باشد.  سال  برانگیز  در  تالامیک   ۱۹۴۶حل  ادغام  تجرید،  از  کورتکسی،  ـآگاهی 

 اند....های مصداقی غیرارسطویی حاصل شدههای تاخیری، و غیره است که تاکنون توسط روش واکنش 

  



 پنج سخنرانی در مورد معناشناسی عمومی 
 شا فیسکهبرداری از وُنسخه

 
 یادداشت مقدمه:

 برداری: هدف این نسخه 
 الف. ارائه یک تداوم دقیق و بااینحال فشرده؛ 

ئی  ای که تقاضا کردند که چنین طرح کلی های مطالعاتی برای اعضای مجموعه بمنزله یادداشتب.  
 فراهم شود؛ 

 . ۱لاسگس پ. مشارکت در یک سند مرجع برای اسناد 
 

 . $ ۱۰۰؛ غیراعضا  $ ۵۰،  لاسگسهای تکی برای اعضای فتوکپی 
 .Lloyd Norain, LASGS secretary, 1041 So. Grammercy Dr., Los Angelesآدرس: 

 
 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 بعلاوه، 

 
( تهیه این نسخه گویای خاطره کورا ل. ویلیامز است. خانم ویلیامز کنت کورزیبسکی را به ساحل  ۱

در اینجا    ۱۹۳۵را طی تابستان   علم و سلامت عقلاقیانوس آرام آورد تا اولین سمینارهایش در مورد 
کالج نوجوانان  و موسسه ویلیامز  در برکلی کالیفرنیا بانی و سرپرست    ۱۹۳۷-۱۹۱۷ارائه کند. او از  

 است. 
  ۶۰در این برهه حمایت بخصوص خود از نزدیک به   آنجلسانجمن معناشناسی عمومی لس (  ۲

]آلفرد کورزیبسکی[ شرکت کردند و بعنوان دانشجو  آک    ۱۹۳۹نفر را تایید میکند که در سمینار ژوئن  
 ها را میسر ساختند.این مجموعه سخنرانی 

 ( و همچنین سپاس از اعضای شورای مشورتی بخاطر این رویداد: ۳
 آنجلس، نیوز لس نیوز و ایونینگ منچستر بادی، ناشر دیلی 

 آنجلس، ریموند هیت، کمیسر پلیس شهر لس
 هیلز.لاول سی. فراست، م. دی. رئیس جلسات دپارتمان علمی دبیرستان بورلی 

 ( قدردانی از کمک پنج تن از حامیان فعالش: ۴
 هیلز، دار، بورلی بانو ماری بوینتن، سرکتابخانه 

 خانم جورج ا. ایستمن، ویلشایر ابل کلاب، 
 آنجلس،لین، روانشناس مشاور، موسسه روابط خانوادگی، لس دونالد مک 

ایالتی   کنراد ف. ودبرگ، نماینده میدانی انجن کالیفرنیا، شورای اصلاح گفتار، دپارتمان آموزشی 
 کالیفرنیا. 

( همراه با گزارشی از کمک سوزان میلر، ایو ر. سولومونز، و بارتلت وایت، در رابطه با نمایش لوازم  ۵
 ، شیکاگو، ایلینویز، و دیگر متون این زمینه.موسسه معناشناسی عمومیموجود 

 

 



 
 وشا فیسکه، مدیر 
 انجمن معناشناسی عمومی 

۳۹/۷آنجلس،  لس  
 
 
 

  



 
 
 
 

 فرمول کارای معناشناسی عمومی: 
 « چه قرار است!»خبر ندارم. بگذارید ببینیم داستان از 

 آکــــــــــــ 
 

 
  



 
 سه سخنرانی در باب معناشناسی عمومی 

 
 ۶/ ۲سخنرانی یکم، 

 
مشکل داشته باشید،    م.ع. [ در مورد چیست. شاید اولش در فهم م.ع. ]  معناشناسی عمومی:( رویکرد)

( چون دانش زیادی داریم که ازشان استفاده  ۲هایم چیزهای بچگانه است، یعنی خیلی ساده؛ و  ( چون حرف ۱
. نتایج مقدماتی علم برای همه آشنا  شده را با هم ترکیب کردیمدانش کنونی و روش منتزع  م.ع. نمیکنیم. در 

به چیزی میرسیم که میدانیم؟ این از مهمترین    چطورهستند. ولی چه روشی در پس این نتایج نهفته است؟  
 ست.های آموزشی پرسش

کردن، معنادادن، منظورداشتن. بازی متقابل  :( واژه معناشناسی از یونانی میآید ــ به معنای دلالتبحث)
منطقی  مفهوم  به معنای  ]مفهوم  مفهومی  )شیوه  است  قدیم  به شیوه  معنا  روش ساختن  کلمات  نه    بین  و 

فلسفی[(. قبل از اینکه بتوانیم یک نظریه معنا داشته باشیم، باید در ضوابطی تحقیق کنیم که در بنیاد هر  
معنایی هستند. اگر میخواهید دست به آزمایشی خطرناک بزنید، چند واژه یا عبارت را که دوستی استفاده  

معنای حرفم پی میبرید. در ریاضیات که  کرده بردارید و ازش بپرسید چه منظوری دارد. بعد خیلی زود به  
ریاضیاتی در مورد معجزات و برآوردهای    فلسفههایش در  ارجاع میدهم و حرف   ۱همه از این خبر دارند. به کیزر 

 منطقی! 
 ها یک نظریه عمومی ارزش نه بصورت یک نظریه معنا که بصورت    م.ع. ست.  وبن آزمایشیکار ما از بیخ 

ارزیابی یک اصطلاح  های ارگانیزمی. باید درک شود که لفظ  عمل میکند. ما چطور رفتار میکنیم؟ با ارزیابی 
، یعنی نمیتوانید هیجان و خرد را از هم جدا کنید. میتوان گفت که سلامت عقل ارزیابی  ستفنی ساختاری 

درست محسوب میشود. میپرسید که منظور از ارزیابی درست چیست؟ میگویم: ارزیابی علمی. ارزیابی باید به  
هایتان جواب بدهد، ارزیابی درستی دارید. مثال خوبی در این زمینه را میتوان  تجربه محک بخورد. اگر پیشبینی
پیدا کرد. در کتاب ادینگتون  به پیشگویی های ددر  برمیخورید؛ عمودی رسی  تاریخی  زندگی  های  هایش در 

پذیری  تان هم به کار میرود. استانداردهایش پیشبینیاند. ارزیابی برای تمام علوم و برای امورات شخصی فعال
 اند.و آزمونگری 

پذیری شوک تعجب را میگیرد. هیچ چیزی  پذیری عوامل سلامت عقل را شامل میشود. پیشبینی پیشبینی
هایی بودند به لحاظ روانی دچار  دشوارتر از کشف بداهت نیست. م. سربازانی از جنگ جهانی که منتظر وحشت 

هایمان فروپاشی عصبی نشدند؛ سربازانی که انتظار وحشت را نداشتند فروشکستند. روزانه داریم در تمام دانسته 
از ریاضیات خرد میگیریم ولی ازش استفاده    م.ع. پذیری داریم. در  تجدیدنظر میکنیم. در ریاضیات پیشبینی 

های زبانی قدیمی را تر و تمیز میکنیم. بسیاری از مسائل اصلا مسئله نیستند،  نمیکنیم. در کاربردها، شلختگی
 اند. فقط موهومات کلامی 

مان، از اندیشه ارسطو لاینفک است. میدانید چرا؟ میدانید؟  مان، همینطور تحصیلات مذهبی آموزش دینی 
میدانید چرا اینطور است؟ اصلا آیا جوابی برایش دارید؟ چرایی محدود کفایتش را میکند ــ در علم این را  

ساعتی در   ۴گسیختگی میبینیم. ) داریم که گفتم. چرایی نامحدود ما را میشکند. نتایجش را بروشنی در روان 
اینجا زمان میبرد که بتوان ماجرایش را برای دانشجویی )بیماری( توضیح داد؛ »با انگشت شست پایتان فکر  

 وروزتان خوب باشد!«(تان نگاهی بیاندازید تا حالمیکنید همانطور که با مغزتان... به انگشت

 



های متعددی از ارزیابی، از جمله داستانی درباره  . )به دنبالش هم مثالهای زنده سروکار داردبا واکنش  م.ع. 
اید، و همچنین آرائی  ناپلئون و مسیح، داستانی برای تشریح اینکه آیا حس میکنید به شما توهین شده، بچه 

. به  ۱اند. یکی اخیرش از لوئیز مامفورد اید؟ چندتایی جواب برایش نوشته مطلع نبرد من  در مورد هیتلر.( از  
باید دست به عمل بزندمیگوید    نبرد من باشد که سر  آدم  یادتان  دفاع کند.  از دموکراسی  . سعی دارد 

 دارم از یک نوع واکنش انسانی کلی حرف میزنم.  صحبتم از سیاست نیست؛
مامفورد شیوه  زندگی دموکراسی در چشم  از  را  کردن است. داشتن چنین دموکراسیای  ئی وجود هوش 

تمرین   آیا در هوش  باشیم؟  میتوانیم هوشمند  باشیم؟  باهوش  باید  آیا  که  است  این  نکته  میگیرد.  مفروض 
ایم؟ اگر بله که خب میتوانیم دموکراسی داشته باشیم. هوش برایم سبک طبیعی نوع بشر است، هوش  دیده 

هایی آموزشی داریم که  چیز بدتر است. آیا روش  ست. هوش که نباشد، دموکراسی هم از همهبرایم دموکراسی 
 اند؛ آنها واقعیات را در قیدوبند میگذارند.های قدیمی که قاتل هوش هوش را رشد و توسعه بدهند؟ روش 

اند؛ پیوندهایی که بین این واقعیات برقرار میکند ــ روابط  در مورد هیتلر که میشود گفت واقعیاتش درست 
اند. او به هذیان گزند مبتلاست ]این عقده که تحت تعقیب و آسیب دیگران قرار دارید[.  شان ــ غلط مابینفی 

سیاستمداران نمیتوانند دنیا را نجات دهند. چه واکنشی دارید وقتی ازتان میپرسم که آیا باید هرگونه پیشوای  
اید چه میگویم؟ )م. رفتار کسی که وقتی مرد معلوم شد که تومورهای  سیاسی را بررسی کنیم یا نه؟ متوجه 

با انگشت کردن در دماغش به  مغزی دارد ـــــــــــ همینطور داستان مفرحی درباره حکمرانی شرقی که 
 ملکه ویکتوریا عرض ادب کرد!( 

ها زاده میشویم. به همین  ای از ارزش نمیشود از برخی استانداردهای ارزیابی اجتناب کرد. ما در مجموعه 
مان هرگز نمیتوانند از  شناسی عصبی حرف میزنیم. سطوح انسانی خاطر برحسب معناشناسی عصبی و زبان 

تان بیاورم:  بار است. اجازه بدهید چند مثال برای مان ضایعه زبانی یا کلامی اجتناب کنند. برایمحیطی عصب 
مقاله  »)خواندن  عنوان  با  آیداهو  دانشگاه  از  اسنیدکور  پروفسور  از   ۲« معانی ضمنی هیجانی شخصیت ای 

 های زندگی که با کلمات ساخته و فاش شدند(.هایی دقیق از تراژدی (، با خلاصه ۱۹۳۹)
ه چیز خاصی در مورد کاربردمان از لفظ ارزیابی وجود دارد؟ مبادی عنصرین ]عن[ ندارد بلکه لفظی  چ

ست. این یعنی نمیتوانید معنایش را بشکافید؛ شما را در نگاهی یکپارچه نگه میدارد؛ نمیتوانید به  ساختاری
های ساختاری در  پذیری بند انگاشتست؛ پیشبینی پذیری نظرپردازی کلامی دچار شوید. نفع علم به پیشبینی 

ترمینولوژی   قدرت  با  دارید.  مشکلی  علم  یعنی  دارید  درستی  ترمینولوژی  وقتی  است.  نظریه  هر  ته  مورد 
 ای غالب دارند.هایی ساختاری دارد که وجههچطورید؟ ترمینولوژی انگاشت

ها است. قدیم   ۳ام خواندن راینیشهای ساختاری را بفهمید. در این زمینه توصیه باید منظورم از انگاشت
زمان داریم. خیلی از ارسطو، اقلیدوس، و  ـزمان، جرمی نداریم؛ منحنی مکان ـماده و جرم داشتیم؛ در مکان

شان و فیزیک غیرنیوتنی. در اقلیدوس، سطرهایی  ها و هندسهنیوتن میشنویم؛ همینطور حالا که از نواقلیدوسی 
ها. اقلیدوس ساختاری آرمانی درست کرد؛ ساختاری  نظری داشتم که هرگز محقق نشدند ــــــــــــ موازی

های  ریزه فاصله. مشغول رانندگی در اتومبیلی هستید امروز، آیا تصادف میکنید؟ اقلیدوس چطور؟ از خرده هم
هایی میسازیم. هندسه غیراقلیدوسی جهت درستی را به ما نشان میدهد؛ خط مستقیم  خطوط مستقیم منحنی 
 ومعوج است! هم حالا دیگر خطی کج

زمان ـنیوتن مکان و زمان و ماده را از هم جدا کرد ــ چه داستانی! انیشتین مکان و زمان و منحنی مکان 
را طبقه  و غیره  ارسطو جسم، ذهن، عواطف،  را کنار گذاشت.  نظریه  این  نمیتوان  بندی کرد.  را مطرح کرد. 

تفکیک نمیکند. ارزیابی،    م.ع. رویکرد او هم بر مبادین عن سوار بود؛ او موارد را از جدا میکند ولی ترمینولوژی  

 



در طبیعت نمیتوانیم بشکافیم  معنایی ــــــــــــ این الفاظ تقسیم و تفکیک نمیکنند. ها، امر عصبی واکنش 
 . چرا در زبان از هم میشکافیم؟ اگر اینطور باشد که گمراه میشویم. و از هم جدا کنیم

کسانی از منظری عملی میگویند: »چرا هیچ وقت چیزی از ارسطو نمیفهمم!« اینطور است؟ چه معتقد  
 مان.( مذهبی باشید چه نه، آموزشی ارسطویی داشتید؛ گریزی از این نیست. )چیزی نافذ در کل رفتار زبانی

وقتی برق آمد، دیگر نیوتن و اقلیدوس نبودند. میتوانید با نیوتن و اقلیدوس ماشینی بسازید ولی نمیتوانید  
اقلیدوس نیاز است. با ارسطو میتوانید جهانی مثل اروپا بسازید  ـنیوتن و نا ـبا آن رانندگی کنید. برایش به نا

ولی نمیتوانید عاقل باشید. سلامت عقل چیزی بیشتر از »رفتار خشن« است. هیچ کس به اندازه کتاب درسی  
 احمق نیست! 

های نادرست کوچکی به زندگی هر کس وارد میشود؛  هایی داریم؛ تنظیم بستبعنوان موجودات زنده بن 
هایی مفید برای بخردی و نابخردی داشته باشیم. دنیا کلا عوض شده است. این تغییر جهان باید که ملاک 

با   متفاوت  کاملا  دنیایی  در  عملا  میکند.  متاثر  را  موهومات همه  میکنیم. جهت اوامر  زندگی  های  گیری مان 
برهه قدیمی در  الان  من  و  شما  میبینیم.  اقلیدوس  و  نیوتن،  ارسطو،  اندیشه  را  با  تر  که  میکنیم  زندگی  ای 

کردن سروکار دارد. داریم تمدنی نو میسازیم، نه با معجزات که با روش علمی. نظر نژادی باید پشتیبان  وصل
 نظر شخصی باشد: علم. 

ست. در این زمینه بروید سراغ ویتگنشتاین.  باید حدود را بشناسیم؛ میدانیم که خط راست حد یک منحنی
برای برهان گفته شده که خط مستقیم هر چیزی  باشد، ولی نقطه جایی  آوردن است. ست که فکر میکنید 

اقلیدوسی را آغاز کرد؛ از آن موقع اندکی منتشر شده  ـسال پیش یک آزمایش نا   ۳از حدود  آموزش مترقی  
 چون کارش تمام نشده است.

حرف )توصیه  بردارید.  »یادداشت  ـــــــــــــ  کلاس  در  حاضرین  برای  سادهای  بذله هایم  با  گویی  اند. 
 اند ــ یادداشت بردارید.«( شان میکنم ولی مبانی دیرهضمی محل بحث ارائه

نیوتن و  ـارسطو و نا ـای بین نالی پیوندی هم بین ارسطو و نیوتن و اقلیدوس وجود دارد؛ همینطور رابطه و
ـــــــــــ اقلیدوس. جدید گسترده ـنا تر از قدیم است. وقتی جدید را دارید، قدیم جز محدودیتی بیش نیست ـ

است    ۱مان از جهان را بسط بدهیم. )ماجرا اینجا در موررد خانم تومیت موردی خاص. باید که کل طرز تلقی 
که گفته بود مردان و زنان فرق زیادی با هم ندارند، و در مورد یک ایرلندی که بخاطر این تفاوت اندک شکر  
خدا میکرد.( در علم، اندک تفاوتی میتواند آشوبی به پا کند. خیلی سخت بتوان نو را مهار کرد وقتی با قدیم  

ـــــــــــ تان از قدیم سهل گیری، تمایل( برایفرق دارد ولی وقتی مهار نو را دارید )جهت ـــــــــ کاراتر ـ تر ـ
 است. 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 

حالا میرویم سراغ مسئله طرز کار یادگیری و تحصیل. )م. ریشه کدو را اینجا در نظر بگیرید و ظرفیت  
ــــــــــ و م. بعدی هم آمیب.( آمیب قطره یادگیری  ای از حیات است، بدون اندامی، بدون مغزی، چیزی  اش ـ

عضلانی دارد.  ـای از رفتار عصبی فاقد تمایزگذاری. بااینحال آمیب نشان میدهد که زندگی در هر سطحی درجه 
سلامت  )ق.ک.   و  ف وس ع ]علم   ،]XXIIص چایلد ۳۴۵،  پژوهش   ۲ج.(  گرادیان در  مورد  در  های هایش 

نظریه  بعنوان  فیزیکی فیزیولوژیک  نشان میدهد که آهنگ سوخت ـای  به چه طریقی میتواند  شیمیایی  وساز 
اش صاحب یک سر میشود، یک  اش آمیب در منتهای پیکره ای ساختاری در ارگانیزم پیدا کند. در نتیجه وجهه 
 مغز.

 



وساز را  ترین آهنگ سوخت . سیستم عصبی و مغز سریع سیستم عصبی نتیجه تاثیرات ضربتی محیط است
را رشد دادیم. قشر مخ یکی از آخرین رشدهاست؛   دانهست؛ با تاثیرات ضربتی این  کیهانی  دانهدارند. میگویم مغز  

اضافه شود. لایه  این قشر  به  به قشر مخ سبب شده که لایه پشت لایه  زبانی خیلی  ضربه پشت ضربه  های 
 متاخرند، یک فرایند تکامل و تاثیر شدید محیطی. 

سیستم عصبی یک فرایند  وحسابی در مورد سیستم عصبی چیزی گفت.  عملا ممکن نیست که بشود درست
ارجاع میدهم؛ رویکردش ضامن این    ۱. شما را به کار دکتر بوریدگو کلوئیدیـزنده است، یک تحول الکتریکی

است که انقلابی رخ خواهد داد. مهم نیست آنقدر که این نظریه درست است یا نه. مهم این است که او به  
بودن  . برای اینکه بتوانید به کلوئیدی روانشناسی معمولی با کلوئیدهاوجود دو طرز کار پی برده است و نه یکی،  

 فکر کنید، باید گرایشی غیرارسطویی داشته باشید.
بسا ما مغز کاملی داشته باشیم که بااینحال  شان است ولی چه ها تنظیم دیگری دارند که درخور زندگی ماهی

]ماده خاکستری مغز   ای که داریم قشر مخ است؛ مغز قدیمی تالاموس استمغز تازه کلا بد تنظیم شده باشد. 
کننده است.  نویس.( این تقسیم کلامی گمراه اش در صفحات آتی همین دستمیانی[. )ق.ک. نمودار سردستی

منطقه غالب در حیات زنده به تالاموس ربط  ربط دارد.    بخش دیگرکارکرد هر بخشی از مغز به کارکرد هر  
*  م.ع. شناختی برای فهمیدن  کلیدی عصب . * مان محسوب میشوند نواحی قشر مخ از آخرین مراکز مغزی ؛  دارد

 . با اطاله کلام عوض نمیشوند ؛ مان به تالاموس ربط دارند مشکلات تالاموس هیچ بازنمود زبانی ندارد. 
؟ هر  آیا میتوانیم ساختار زبان را عوض کنیم تا منطقه تالاموسی را شامل شود مسئله این است که  

در م.ع. عوامل تالاموسی را به تالاموس غیرزبانی وارد میکنیم و  ست.  هنری مستلزم عوامل تالاموسی
شان را آغاز میکند، از  . با تمهیداتی الحاقی که تالاموس فهمبنابراین میتوانیم با تالاموس ارتباط بگیریم

ها در یادگیری ارائه شده  ها و ماهی های بیشتری از تجارب نیزه وسایل تالاموسی بهره میبریم. )در اینجا مثال 
. تالاموس تمام انطباعات، هیجانات، و  دقت کنید که هر یادگیری تالاموسی در جای خود باقی میماند است.(  
قشر مخ نقش مهمی  ازحد دچار میشود.  ها انتقال میدهد. تالاموس مدام به تحریک بیش ها را به محرک واکنش 

، درغیراینصورت دچار روانرنجوری یا روانپریشی میشویم.  در زندگی معمول برای محافظت از تالاموس دارد
به زبان. در بیشتر موارد  ها، اعتقادات، و غیاینجا پای ساختار زبانی به میان کشیده میشود؛ جزم  اتکا  با  ره، 

مان زبانی شکافته را یاد میدهیم؛ داریم  سرمان بجای حافظت از تالاموس به هیجان اضافه میکند. به کودکان 
های شکافته را به آنها آموزش میدهیم. گسستگی شخصیتی از همین لحاظ است. )مثال. دزدی که  شخصیت

تعلیمات  گفته دزدی نکرده.( مسئله قدیمی طوری    م.ع. ست که تالاموس و قشر مخ هماهنگ نیستند. در 
 شان میکنیم. هماهنگ

تر صورت گرفته است، یعنی ستاره دریایی  هایی را به بحث میگذارم که روی حیوانات نازلدر کتابم آزمایش 
ست که فریاد زد:  ج.( )ماجراهای این قسمت هم درباره استادی ج ۱۲۳و ص   ۳۴۷، ص وسع ها. )ق.ک.  و کرم 

هایی بپرسد که  »خودم را برای خودم نقل نیاورید!« و هم درباره کسی که میگفت هر احمقی میتواند سئوال
انسانی دانا توانایی پاسخگویی به آنها را نداشته باشد، و بعد دانشجویی از او پرسید که »آیا به همین خاطر من  
را رد کردید؟«( اگر سر کرمی را قطع کنید، درسی به یاد سپرده نمیشود؛ سه مرتبه برای یک کرم کار میبرد  

. آمیب از یک زندگی آرام خوشنود است. ولی ما  کل یاد میگیرد-یک-م بصورتارگانیز تا بدون سر یاد بگیرد.  
شان استفاده میکنند. تکرار  در تنگنایی هستیم چون الان در جهانی زندگی میکنیم که دانشمندان از قشر مخ

 شدن مخ زبانی با تالاموس است.میکنم که نکته حیاتی هماهنگ
( بصورت یک انرژی مولد حیاتی رفتار میکند  ۱از مخ چه میدانیم؟ خیلی کم. از نظر عملکرد میدانیم که  

. از منظر کلوئیدی، هیچ  واکنش تاخیری دارد( ۳سازی تفاضلی دارد؛ ( فعال ۲؛  آفرینسازی پویش ــ یک فعال 

 



ها باشد چه ئی بین آمیب، ماهیچه، و مغز در کار نیست. زندگی را باید آموزش داد، چه ریشه تفاوت اساسی
کننده است! باید تعادل بین کنش و واکنش را آموزش داد.  عضلات چه دستگاه عصبی. حقیقت اغلب شوکه 

این نکته در مورد سیستم عصبی مصداق پیدا میکند. چیزی چون بازداری عصبی در کار نیست ـــــــــــ 
بسته  ندارد. در عمل ما  ایستایی  فیزیکی سیستم عصبی هیچ بخش  داریم. عملکرد  ـهایی  شیمیایی در خود 

شخصیت متفاوت داشت و نامتوازن    ۸هاست. )مثال. بیماری که  و کنترل همین بسته   سیستم عصبی تنظیم 
ه بود: »داشتم با چشم باز رویا میدیدم«؛ و به  شیمیایی در داستان یک یهودی که گفت   میزد؛ مثال. حافظه 

شان مان به قشر مخ ربط دارند ـــــــــــ با دانش غلط خراب همراهش نظریه حلول مجدد.( آخرین مسائل
 میکنیم. 

ست. میدانید که در زندگی انسانی  خبری ایرادی ندارد ولی دانش غلط مایه ناخشنودی :( بی نهایی  نتیجه)
چیز در مورد خودمان« را میدانیم؟ اینجاست که  چطور همیشه در مورد این موضوع فکر میکنیم که »همه 

 تراژدی به داستان وارد میشود. با دانش غلط، قشر مخ حافظ تالاموس نیست بلکه به مشکلاتش اضافه میکند. 
 

 خلاصه و ادامه مباحث قبل برای تاکید بر برخی نکات: 
 مجموعه اول: 

 (؛ ۱بصورت یک روش عمل میکند )ق.ک. ص م.ع. . ۱
 (؛ ۳ها عمل میکند )ق.ک. صبصورت نظریه عمومی ارزش  م.ع. . ۲
- ۳های زنده سروکار دارد )صست، و با واکنش پذیری و آزمونگریارزیابی میکند، مستلزم پیشبینی   م.ع. .  ۳

 (؛ ۴-۵-۶-۷
های ساختاری به اندازه ترمینولوژی اهمیت دارد، چیزی که  ست، با قبول انگاشت. ارزیابی اصطلاحی فنی ۴

 (؛ ۹-۸نمیتواند در طبیعت شکافته شود در زبان شکافته نمیشود )ص 
نا ۵ در  فعلا  نا ـ.  در  به  ـنیوتن،  م.  دارد،  نیاز  گرایشاتی  به  این هم  علم؛  دنیای  میکنیم،  زندگی  اقلیدوس، 
 یابی غیرارسطویی. جهت

 مجموعه دوم: 
 (؛ ۲. سیستم عصبی از تاثیر ضربتی محیطی نتیجه میشود )ص۶
 (؛ ۳کلوئیدی )ص ـ. سیستم عصبی یک فرایند زنده است، یک تحول الکتریکی۷
. قشر مخ حالا مغز است، و تالاموس مغز قدیم؛ ما بیشتر در سطوح تالاموسی روزگار میگذرانیم؛ این  ۸

 (؛ ۴ئی ندارند )صسطوح هیچ بازنمود زبانی 
یا از قشر مخ  آیا میتوانیم ساختار زبان را عوض کنیم تا منطقه تالاموسی را هم شامل شود  مسئله:  

 (؛ ۴برای محافظت از تالاموس استفاده کنیم؟ )ص

 مجموعه سوم:
 (؛ ۴کل یاد میگیرد )ص- یک-. ارگانیزم بصورت۹

 (. ۴. از قشر مخ اطلاع کمی داریم ولی میدانیم که واکنش تاخیری دارد )ص۱۰
 

 تان نه. تان را ببخشد ولی سیستم عصبی شاید خدا گناهان
  



 
 ۳/۶سخنرانی دوم، 

 
های متفاوت سیستم عصبی میگفتیم. اول قشر مخ را بررسی میکنیم:  :( دیشب داشتیم از جنبه رویکرد)

ها سازی تفاضلی دارد. هر دو این گزاره ( فعال ۲ست،  مولد انرژی  ــــــــــدارد    آفرین ( قشر مخ اثری پویش ۱
نیست.  های کلامی داستان برای قشر مخ موجود است که داستانی کلامی  یک واکنش  اند. نقش سومی هم 
با تصاویر    ۱های کوهلر . در تکامل هر لایه جدید مغز از لایه قبلی حفاظت کرده است. شما را به آزمایشتاخیری
.  انسانیمندی ندارد ــ هیچ معنای  ها ارجاع میدهم. واکنش تالاموس بدون تاخیر هیچ معنای نسبتمیمون 

ای ما به  حیوانات مثل ما نیستند که جهانی مصنوع برای خودشان ساخته باشند. دقت کنید که تا چه اندازه 
شان نداشتیم پدید ]سیگنالی[ واکنش نشان میدهیم. از کلماتی که در کودکی دوست  دارهای علامت واکنش 

داشته باشیم. آموزش، سیاست،    نمادینهای  میآییم. برای امورات اجتماعی هوشمندانه لازم داریم که واکنش 
 و باقی چیست؟ 

ای سیاسی نیست. با کندی حواس  مسئله شخصی این است که آیا هوشمند هستیم یا نه. مغز برایم مسئله 
مان را با روش علمی پاک کنیم؟  و کاهلی چه میتوانیم بکنیم؟ آیا این امکان وجود دارد که مفتضحات انسانی

 زنی.مسئله کنکاش در واقعیات است و نه گمانه 
، یا  کردنکانالیزه :( فقط یک چیز درباره سیستم عصبی وجود دارد که نمیتوان از آن اجتناب کرد.  بحث)

بنونگ  های عصبی  کردن نشان میدهد که رانه کردن. کانالیزه آلمانی بهش میگوید تسهیل  ۲ایجاد مجاری ــ 
جدید تمایل دارند که در مسیرها، مجراها، یا معبرهای قدیمی سیر کنند. نفعی در این حرکت است و خطری  

سالگی    ۱۸هم. این سازوکار یادگیری را به تجربه ممکن میکند. در سطح انسانی، قشر مخ انسان فقط در حوالی  
کردن فقط یک مغز خام و نابالغ تالاموسی داریم. امروز در دنیا چه میگذرد ــ طفولیت،  پخته میشود. با کانالیزه 

کردن نابالغانه. هنوز وسیله لازم برای مهمیززدن به قشر مخ را نداریم چون مغزهای بچگانه را کانالیزه  کانالیزه 
 میکنیم. 

ایم که به لحاظ  ، آن بلوغی را موجب شدهایمبه وسایلی برای تحریک مستقیم قشر مخ دست یافته   م.ع. ر  د
تان را متوجه اتفاقی میکنم که در علم رخ میدهد. در علم وقتی  فیزیولوژیک از ما گرفته شده است. حالا توجه 

به خطایی مشخص پی برده میشود، کنار گذاشته میشود. آیا در مورد امورات انسانی هم همین کار را میکنیم؟  
انتها بحث میکنیم. اگر خطایی کردید، ولش کنید. هیچ چیز غلطی در این نیست که  نه، بحث میکنیم، بی 

های قدیمتر نیوتن کشف  بندی درسی بیاموزید. )م. اینجا لحاظ کنید که چطور انیشتین خطاهایی را در صورت 
 ای به آنها داد.( وباره بندی دکرد و در نتیجه رهایشان کرد و صورت 

به زندگی میپردازد. با تاکید بر مسئله ارزیابی باید ارزیابی را برای تنظیم با زندگی فهم کنید. ارزیابی    م.ع. 
پذیری امتحان کنید. نظریه علمی طوری رفتار میکند که انگار واقعیات قدیم را پوشش میدهد.  را با پیشبینی 

اگر یک واقعیت جدید را معرفی کنید، کل کار عوض میشود و اتفاقاتی میافتد. باید تصدیق کنید. آیا نظریه  
این استاندارد برای امور    م.ع. کوانتوم جدید دیوانه است؟ نه، بهترین نظریه موجود تا به حال محسوب میشود.  

 انسانی را قبول میکند. 
( ـــــــــــ ۱۳، صوسع ای برداریم )ق.ک.  پذیری میرویم. بیایید نقشه حالا به سراغ عوامل پیشبینی

پذیری، این نقشه باید تشابهی ساختاری  چیزی برای اینکه وقتی و جایی به چیزی برسید. برای نهایت پیشبینی 
اش با قلمرو داشته باشد تا حداکثر نتایج به دست بیایند. به رابطه بین قلمرو و نقشه فکر کنید. مفروضات بنیادی 

 



کار  غیرارسطویی  غیرارسطویی  مفروضات  با  علم  میکند؛  زندگی  ارسطویی  وضعیت  تحت  امروز  انسانیت  اند؛ 
 میکند.

 مفروضات غیرارسطویی: 
 ــــــــــ نااینهمانی،  نیست قلمرو( نقشه ۱
 نیست ــــــــــ ناکلیت، قلمرو کل( نقشه  ۲
 ست.( نقشه خودبازتابی ۳

قدیمی   ارسطویی  مفروضات  مطلق مقولات،  جزمیتخروجی  و  و  انگاری،  راسل  برتراند  به  را  شما  ست. 
ای را در اختیارمان میگذارد که کلا از قلم انداخته  های غیرمجاز ارجاع میدهم. حالت خودبازتابی مسئله تمامیت

ست از دانشگاه هاروارد این حالت خودبازتابی را کشف کرد. این مسئله مسئله حالت چندترتیبه ا   ۱شده. رویس 
(. خودبازتابیت، خودانعکاس، برای هر شکلی از تصور به کار  ۴۲-۴۳۳، صB، بخش  XXVII، ف وس ع )ق.ک.  

میرود. برای زبان کاربرد دارد ـــــــــــ میتوانیم در زبان در مورد زبان حرف بزنیم. )مثال. اینجا ماجرای  
وارد پزشکی یاد داد: »همیشه و هیچ وقت دو لفظی هستند که  دکتری را لحاظ کنید که به یک دانشجوی تازه 

ست. )م. اینکه افسردگی چطور شروع  همیشه هیچ نمیگویند.«( مسئله خودانعکاسیت در رأس چندترتیبیت ا 
 میشود ــ آیا بله همیشه به معنای بله است و نه به معنای نه؟( 
ق  و    ن کننده است که شباهتی ساختاری بین  باید ساختار زبان را با ساختار واقعیات تنظیم کنیم. تعیین 

در کار باشد. پژوهشی تجربی انجام بدهید و این مشاهدات و ملاحظات را منظور کنید که آیا زبان ما شباهتی  
ساختاری به واقعیات دارد. توصیه میکنم که ویتگنشتاین بخوانید که کتابش را با این گزاره آغاز و تمام میکند:  

از   یکی  اتفاقا  کرد.«  سکوت  باید  زد  حرفی  نمیتوان  که  نوشته  »جایی  راسل  برتراند  که  چیزهایی  بهترین 
اش بر کتاب ویتگنشتاین است. میفهمید که ساختار زبان چه معنایی دارد؟ درباره ساختار یک جمله  مقدمه 

 تان را کنار بگذارید!زاقی حرف نمیزنیم. خودارضایی با غدد ب
این است: »خبر ندارم. بگذارید ببینیم داستان از چه قرار است!«. بگذارید از ساختار   م.ع. فرمول کارای  

شان کنیم. نتایج  زبان سردربیاوریم. زندگی تابع بیان کلامی نیست. زندگی قواعد خودش را دارد که باید کشف
اش آغاز شد و به جبر و بعد به تحلیل  اند؛ حساب مقدماتی به لحاظ تجربی با توابعی درونی ریاضیات متقن 

ها. وقتی مهندسان پلی میسازند آیا از  تعمیم پیدا کرد. طرف انسانی ریاضیات روش است و نه بازی فرمول 
مان فرومیپاشند چون  زبانی استفاده میکنند که تشابهی ساختاری با واقعیت دارد؟ بله، ولی ساختارهای انسانی 

 ش علمی نیستیم. در امورات انسانی پذیرای رو 
هایی را در نظر  ها و نقاباند. )م. چهره های بازگشتی مکررشان جدیهای زبان باشید؛ درام متوجه وحشت

بیمارستان میکنند،  ارائه  همگانی  سخنرانی  که  هاوسمنبگیرید  جمله  این  روانی.(  بیماران  برای  را    ۲هایی 
حالا تاکید  ای هستم در این دنیا و از دنیایی که هرگز آن را نساختم میترسم«؟  اید که میگوید »غریبه شنیده

بهره اگر میخواهید  دنبال کنید میکنم که  را  باشید شگردهایم  برده  از کارم  از  ای  نمیتوانیم  قدیم  زبان  در   .
تان هشدار بدهید که دارید یاوه میگویید. همین حالا  گویی پرهیز کنیم. بسیار خوب، پس به شنوندگانمهمل

 سرایی خواهم کرد. بیایید نگاهی به ساختار زبان بیاندازیم.به شما هشدار میدهم که از اینجا به بعد دیگر یاوه 
)م. چوبدستی یا عصایی در دست بگیریم و بپرسیم که آیا میتوانیم ماده، مکان، و زمان موجود در این  

بعد گفت: ماده را کنار بگذارید، هیچ    آکچوبدستی را بمنزله یک شی تقسیم کنیم؛ کلاس جواب داد نه.  
ای دارید.(  عصایی نخواهید داشت؛ مکان را کنار بگذارید، فقط یک نقطه دارید؛ زمان را کنار بگذارید، فقط جرقه 

واقعیت  انقلابی اینها  برای فیزیک  انیشتین  با  اند؛ ساختارهای طبیعت، بدون مبادی عن. کار  ست چون زبان 
واقعیات جور است؛ زبان با ساختار و فرایند جور است. در ارگانیزم زنده، بدن و ذهن، هیجان و عقل پیوندی با  

 



شان میکنیم؟ آیا ماده، مکان، و زمان را بطور کلامی از هم جدا میکنیم؟  هم دارند. ولی آیا کلامی تفکیک
 زندگی مبادی عن ندارد، زبان دارد؛ باید ساختار زبان را در نزدیکی بیشتری با واقعیات تنظیم کنیم. 

، این هم از  ۱در نقابی تجسس کنید، چه مییابید ـــــــــــــ هر کسی یک فرد مطلق است؛ این آدم 
از اسمیت۲آدم این  بیان کلامی ۳،  ۲، اسمیت۱،  فقط ، و غیره. هیچ  ندارد ـــــــــــــ  اینجا وجود  در  ئی 

  مصداق واقعیت را داریم. حالا دو لفظ فنی را مطرح میکنم. در نمایه هر کتابی در مورد منطق دنبال مفهوم و 
تازه  الفاظ  این  بگردید.  از  او  درهرصورت  باشد؛  کرده  استفاده  آنها  از  هم  ارسطو  است  ممکن  نیستند؛  ای 

 اصطلاحات خبر داشت ولی هرگز آنها را به کار نگرفت. 
هاست. در جریان تعریف کلاسیک افلاطون از بشر هستید:  ویژگی   تعریفی با استفاده ازاز مفهوم    تعریفی
ای جز  مو. این تعریف برای همه مصداق دارد و هیچ کسی را هم شامل نمیشود. چنین چیزی نتیجه دوپای بی 

 معنایی ندارد. های بی آستانه
، و غیره درست  ۳، اسمیت ۲، اسمیت۱ای از افراد است که از اسمیت، منظورمان تفحص در رده با تعمیم

مصداق دارند و    م.ع. های مصداقی فقط در  ها(. )این سنخ( روش های عددی یا نمایه میشوند. )از طریق پذیره 
در ریاضیات. هیچ ریاضیدانی به تعریف یک عدد علاقه ندارد چون ریاضیدان رفتار اعداد را نشان میدهد. با 

ست و بعد تصدیق میشود. )داستان اینجا در مورد  هایی تجربیقدرت ریاضیات آشنا نیستیم. اول مبتنی بر عمل
 است که خوب باشد، که مراقب باشد!( مریم بازاندیشی در توصیه به 

شان داریم. اتفاقی که  برای ست. تعمیم بعدتر میآید. اول واقعیات و بعد کلمات را  قدرت ریاضیات مصداقی 
برای شما و من میافتد این است که قبل از اینکه از واقعیات مطلع شویم به ما زبان یاد میدهند. نظم طبیعی  

برعکسش آسیب نظم  تعمیم میدهد.  بعد  واقعیات شروع میکند و  باید متوجه شویم که در  شناختیبا  ست. 
ای را بردارید ــ به چه درد میخورد؟ بطور نامعینی بلابلا  نامهشناختی آموزش میبینیم. واژه همین نظم آسیب 

 ترا قلب میکند. را به ترا 
 را مطرح میکنم. پنج مورد:  م.ع. پردازی در حالا تمهیدات یا فنون مصداق

 گذاری ( نمایه ۱
 گذاری ( تاریخ ۲
 ( استفاده مدام از »و غیره« ۳
 هاقول ( استفاده از نقل ۴
 ( استفاده از خط تیره کوتاه. ۵

نقطه  با  را  انجیل  کنید  سعی  که  میکنم  تازه پیشنهاد  کتاب  با  میبینید  بخوانید.  غیرارسطویی  ای  گذاری 
تان  سروکار دارید. اشاره و تاکیدم بر این است که فقط بشرطی میتوانید با امنیت حرف بزنید که تاریخی به گفته 

دار کنیم چون با واقعیات جدید لازم  مان را تاریخ. باید گفته فقط صحبت در یک تاریخ معنایی داردبدهید.  
مان را بازبینی کنیم. باید با واقعیات همراه شویم، نه فقط واقعیاتی که شخصا میشناسیم بلکه  داریم که گفته 

با مشاهده افراد کارمان را شروع    م.ع. واقعیاتی که غیرمستقیم از طریق علم مطلع میشویم و دیگر واقعیات. در  
مان فرضی میشود و نه جزم. )مثال. اینجا سه دختری  که لازم باشد تعمیم میدهیم. شناخت   میکنیم و هر مدتی 

  م.ع. کبریتی را بررسی میکنند ــ »جانور« کوچولو، لفّاظ، و کودن، و نتایج آموزش  را در نظر بگیرید که جعبه 
را    آگاهی انتزاع شقی شی« و  برای جزئیات ــــــــــــ که »کله   ۴۲۴، صوس عم. داستان صندلی ــ ق.ک. 

 نشان میدهد.(
وقتی از قشر مخ استفاده نمیکنیم، حیوانات را کپی میکنیم. )م. دانشجویی که مینویسد: »آیا در واکنش  

ام حیوانات را کپی میکنم؟ هیچ معنایی برایم ندارد اگر  ام حیوانات را کپی میکنم؟ آیا در سیستم عصبی شکمی



های  کورزیبسکی در نسخه   وس ع در ادامه. نمودار این مثال را میتوان در خطوط کلی    آک بگویید بله.« و پاسخ  
 (۱پیدا کرد.  م.ع. بازنشر کنگره 

تاریخ نمایه و  زمان ها  به  مربوط ها  فهمیده مندی  را  مخ  قشر  فیزیکی  نظر  از  نمایه اند.  با  و  اید.  گذاری 
اینطور عمل میکند.    م.ع. شناختی مستقیم در  اید. آموزش عصبهایتان را به تاخیر انداخته گذاری واکنش تاریخ

ها پی میبرد. به  هایی در شباهتها و تفاوت هایی در تفاوت نکته مهم دیگر این است که ریاضیات به شباهت
حساب آسان  را مطالعه کنید:    ۲علاقمندان این مسئله توصیه میکنم که کتاب کوچک سیلوانوس تامسون 

ای داریم. یاد بگیرید که در مغزتان دائما همین کار را  گیری تازه تاریخ میگذاریم، جهت. وقتی نمایه و  شد
 ها سروکار داریم. بکنید. باعث میشود که احتیاط به خرج بدهیم چون با واقعیت

گذاری غیرارسطویی برای پرهیز از تکرارش استفاده از   ها به »و غیره« منجر میشود. نقطه استفاده از نمایه 
های واجد »و غیره«  ها و تاریخ. ]نقطه[ است. »و غیره« به ما کمک میکند تا از کلیت خلاص شویم. به نمایه 

میگویم. ضوابط عنصری زیادی داریم؛ آنها کلا    تمهیدات امنها  تیره ها و خط قول میگویم. به نقل   تمهیدات کارا
مخاطب به  بعد  کنیم؛  استفاده  ازشان  باید  ندارند؛  از  مسئولیتی  استفاده  در  لفظ  این  که  بدهید  تان هشدار 

ها کمک میکنند تا روابط را برقرار  تیره ها ـــــــــ م. »فکرکردن« ــــــــــ مسئولیتی ندارد. خط قولنقل 
اند، دانشجوها یرعن را از روی الفاظ عن بسازیم. )برای توضیحی از اصولی که بنیاد این تمهیداتکنیم و الفاظ غ

نمایه   قسمت  وسع به  میشوند،  داده  و  ارجاع  کلیت  میگیرند:  دست  به  را  مسئله  چند  که  بخصوصی  های 
،  XXIV-XXVIIغیرکلیت، گردش دانش، همانندسازی، حالت چندجهته، و غیره، خصوصا کتاب دوم، ف

 ، »فرایند انتزاع«(. ۴۵۱-۳۷۱ص

نزدیک میکنند. )م. دیسکی    نظم طبیعی ارزیابی این تمهیدات به آگاهی از انتزاع ربط دارند. آنها ما را به  
که توسط مراکز عصبی پایینی ساخته میشود؛ م. عملکرد تالاموس همچون یک فیلم متحرک، و قشر مخ )در  

بودن  کردن فیلم دیده میشوند. باز هم م. اسناد آبی پیوند با کلمات( همچون تصاویر برفکی کوچکی که با متوقف
به شی ـــــــــــ جلد جزوه روی دیوار آویزان میشود ــــــــــ وقتی ارزیابی یک فرایند است؛ این از روابط  
حکایت دارد. ریاضیات با استفاده از معادلات چیزی را که آنجا وجود دارد )به جزوه اشاره میشود( و چیزی را  

اینجا وجود دارد ) تانسور معادله رابطه که  بیان میکند. محاسبه  به ما میدهد که کارایی  اشاره دوباره(  ای را 
میشود.   تلقی  مطلق  محاسبه  اغلب  تانسور  محاسبه  است،  همین  منظورمان  دقیقا  و  ـــــــــ  دارد  مطلقی 

 است.( ۱مساوی  Bروی   Aفرمولش بصورت 
:( حالا میتوانید ریاضیات واقعی را به مطالعه شخصیت اضافه کنید، نه فقط تاریخ عددی  نتیجه نهایی)

کم چیزی از امواج مغزی میفهمیم. ولی این دیگر حالا خیلی دیر است. همه  کم مثل ضریب هوشی. همچنین 
 مان را به سطح جهانی برسانیم که در آن زندگی میکنیم.گیری اینها یعنی چه که باید جهت 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 
 ها دارند این مشکلآدم »متعصب 

 که نمیتوانند ریاضیاتی باشند خوشگل!«
 

 ای از دنباله بحث قبلی برای ارجاعات موجود: خلاصه 
 رشته اول: 

 



ها ارزش میدهد؛ این مستلزم ارزیابی واکنش نمادین به کلمات است، )ق.ک.  . واکنش تاخیری به انسان ۱
 (؛ ۲- ۱ص

 (؛ ۳کردن قشر مخ نابالغ، به طفولیت میرسیم )صکانالیزه . از طریق ۲
 (؛ ۵-۴های مصداقی( استفاده میکند تا قشر مخ را مستقیم تحریک کند )ص هایی )روش از روش م.ع. . ۳
جهت .  ۴ برای  غیرارسطویی  و مفروضات  ناکلیت،  نااینهمانی،  است:  موارد  این  شامل  گیری 

 (؛ ۸-۷- ۶)ص بودن زبان خودانعکاسی 

 رشته دوم: 
 (؛ ۸. از تمهیدات مصداقی استفاده کنید )ص۵
 (؛ ۸-۷ست )ص . مفهوم داستانی کلامی ۶
 (؛۸. مصداق منحصرا و منفردا با مشاهده عمل میکند )ص۷
ها تیره ها و خط قولها، و غیره، در سر خود؛ نقل ها، تاریخ. تمهیدات کارا یعنی استفاده مستمر از نمایه ۸

 (؛ ۱۶-۱۵- ۱۴-۱۳تمهیدات امن هستند )ص
 کردن و از نظم طبیعی ارزیابی آگاه میکنند. . تمهیدات ما را از انتزاع ۹
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 ۴/۶سخنرانی سوم، 
 
پذیری محک  :( لازم دارم که رابطه بین نقشه و قلمرو را بهتان یادآوری کنم؛ و اینکه پیشبینی رویکرد)

سال اخیر در جریان   ۸۰تا  ۵۰هایم مبتنی بر انقلابی در علم است که طی ست. بیشتر صحبتراستین ارزیابی 
بوده است. به سبک قدیم مثبت و منفی داشتیم. مثبت را چیزی مطلوب و منفی را چیزی نامطلوب گرفتیم.  

اند، یعنی فرضی محسوب میشوند. منفی اساس میشود؛ قدیم  امروز معکوس شده است. فقط نتایج علمی منفی 
جهت داریم  باشد.  داشته  وجود  نمیتواند  میشویم.  گیری دیگر  نزدیکتر  واقعیات  به  و  میکنیم  تیز  را  هایمان 

فهمیم که دنیا چیزی نیست که بود. )داستانی از مارک  اند؛ از دنیا یاد میگیریم وقتی میمنفی   م.ع. مقدمات  
 ۱تواین و ذهن و ماده. »ماده چیست؟ مهم نیست. ذهن چیست؟ مهم نیست!«( 

سازی شده است. اتم هسته الکترون است.  ای را در مورد ماده پیش میکشیم که ساده:( حالا نظریه بحث)
ساختارهای الکترونیکی را نمیتوان دید؛ این ساختارها استنباط میشوند )در سطح زیرمیکروسکوپی(. )استفاده  

ئی را ایجاد میکنند که دیسک نامیده شود تا تاکید شود که  هایی که وقتی چرخانده میشوند شی دوباره از تیغ 
توجهی از فرایندی را که ماده  سیستم عصبی چطور با چیزی به نام دیسک کار میکند.( ادینگتون مثال جالب 

های ابریشمی که حرکت  میگوییم مطرح میکند. ماده چیزی از جنس کلیسای جامع است مثل فوجی از کرم 
 هایی آنجا هستند. د ولی نمیتوانید خارج شوید چون الکترون سریعی دارند. واقعا هیچ دیواری وجود ندار

. وقتی شناختی از شناخت دارید، این میشود مرتبه بالاتری از انتزاع؛ این  بندی باشد دانستن میتواند زمان 
ها عناصری را روزانه تولید میکنیم که فقط کار طبیعت نیستند؛ انسان کار قشر  ست. در آزمایشگاهسطح انسانی

مخ را به کار طبیعت اضافه میکند... فورد هیچ انسانیتی در خودش نداشت برغم اینکه احساساتی بود... )اینجا  
د.( همه خطوط  ماجرای کبوترهایی نقل میشود تا ساختار علم مدرن با اتکا به تاریخ استنباطی نشان داده شو 

ها و غیره به قشر مخ  سنجی با تحلیل علم باید همگرا شوند. شهود هندسی تالاموسی و خلاقه است. صحت
شان قبول  ورد واقعیات درجه اول وجود ندارد؛ واقعیات درجه اول را با ارزش اسمیاند. هیچ چرایی در ممربوط 

 



شان داشته باشیم. باید به  کنید. واقعیات درجه اول را نمیتوان توضیح داد هرچند ممکن است سعی در فهم 
نشده اتکا کنیم. ریاضیات این را قبول میکند. مثلا دردی دارید، مهم نیست چه چیزی در  اصطلاحات تعریف 

موردش میگویید، چون دارید در سطح کلامی حرف میزنید، کلام شما درد شما نیست. هر چیزی که در مورد  
در این وهله سیگاری به هوا دود    آکشی بگویید همان شی نیست. سطوحی نگفتنی و خاموش وجود دارند. )

اش را روشن کند.( سطوحی عینی و بااینحال غیرکلامی وجود دارند؛ همینطور سطوح احساس  میکند تا نکته 
 درونی. 

های هندسی تولید میکنند. کجاست آن منبع انرژی که  اند. کلوئیدهای غیرآلی شکل کلوئیدها خیلی مهم 
( کارکرد برق ــــــــــــــ انرژی الکتریکی نیروها را  ۱های بنیادی جهان:  کلوئیدها را ممکن میکند؟ انرژی 

( انرژی سطح نیروها را به هم جذب میکند. به خودتان فکر کنید. هر کاری که میکنید در  ۲از هم جدا میکند،  
هایتان برخورد کنید. خودتان را یک جاز کلوئیدی  سیستم عصبی ثبت میشود. باید با احتیاط بیشتری با کرده

ای از  ، برای خلاصه ۱۲۱، صIX، فوس ع کلوئیدی. )ق.ک.  ـهای پویای الکتریکی در نظر بگیرید، یعنی آرایش 
مید  توضیح  این  کلوئیدی(.  شوک رفتار  که  همینطور  هد  میکند،  عمل  چطور  موتراسول  م.ع. درمانی   ،

آشوب کلوئیدی  از  برخی  هم.  انسولین  رقتست،  منظری  رابطه  ها  یک کلوئیدی   1با    A1بارند.  این  ست. 
دارد. جهت گیری بی جهت اختیار  ما میدهد که علم هم آن را در  به  را  یا چندارزشه  ارزشمند  گیری  نهایت 

  ٪ ۱۰۰یا. در دنیای کنونی جواب نمیدهد. هیچ چیز در دنیا  ـارسطویی قدیم دوسویه است، فقط بصورت یا
ـــــــــــــ    ستآماری   هایمیانگین  معنای  به  این!  باشد   آمریکایی   صددرصد   که   یکی  مگر....  نیست
 ها حداکثر احتمال را دارند. گیری متفاوتی از کلیت ـــــــــــــ این میانگینجهت

ست. )م. اینجا از دانشجویی که نوشته بود میخواهد به  گسیختگی طفولیت بزرگسال گامی به سمت روان 
وغریبی از خود بروز  کاغذها رفتارهای عجیبکردن خرده دوستی کمک کند که اولش با نشستن بر زمین و پاره 

داد، و بعد به سراغ زنی رفت که در خیابان امرار معاش میکند و گفت: »دیگه نگران نباش آقای جونز. دیگه  
به دانشجویش توصیه    آکهیچ وقت با همسرت نمیخوابم.« واقعیت این بود که خودش هرگز اینطور نکرده بود.  

برای همیشه حبس   بودند. )حالا دوسته  نباید به دوستش کمک کند؛ کلوئیدها بسیار متفرق شده  کرد که 
را در این   ۱ه بیشتری میکنیم. به شما توصیه میکنم که پترسون میشود.( داریم به اثر هوا بر موارد درمانی توج

ها در لینکلن و داگلاس، یکی لاغر و باریک و کشیده و دیگری تنومند و کوتاه  زمینه مطالعه کنید. )م. از تفاوت
 هایشان به هوا.( و واکنش 

جهان یک  در  ما  که  کنید  فرو  سرتان  اشیا ـدر  جهان  میشوند.  مهم  سطوح  میکنیم.  زندگی  فرایند 
ست که میتوانیم از طریق ابزارها  چیزی   میکروسکوپیست، چیزی که با چشم باز میبینیم؛ سطح  ماکروسکوپی 

میکروسکوپی استنباط میشود. به این آخرین سطح از مرتبه طبیعی ارزیابی میگویم رشته رویدادها.  خردببینیم؛  
مان است. وقتی مکانیزمی  ست. این رهاورد زندگی ها در مراتب بالاتر انتزاع از طریق نسبت هندسی پیچیدگی 

دارید که برای شمار نامحدودی از امکانات فعال است پس چیزی دارید که حتی وقتی از جزئیات خبر نداریم  
 فعال است. وقتی هر چیزی را واقعیتی درجه یک ببینیم، در شگفت میشویم. 

گالوانومتر این را  اند. روانهای الکتریکی زندگی هایی الکتریکی به زندگی دارند. آنها واکنش ها واکنش آدم 
کلمات اثرات الکتریکی  (  ۱شان. این نکته موارد زیر را نشان میدهد:  بخوبی نشان میدهد، همینطور دلسردی 

کلوئیدی دارد پس زبان  ـ( گزارش کلامی هرگز با پاسخ ارگانیزمی انطباق ندارد. زبان اثراتی الکتریکی ۲، دارند 
از علم طبیعی تبدیل میشود. واژگان قاتل به شاخه قادر متعال حرف  و چاره  ای  با  اینکه دارید  اند. )داستان 
 میزنید.( 

بازجهت وسایل  از  یکی  انسانگیری زبان  گرچه  که  میدهد  نشان  مغزی  موج  مطالعه  نتایج  از  ست.  ها 
ها »فکر« میکنند که چیزی رازآلود درباره  اند، طول موج مغزی عوض نشده است. خیلیتحلیل نفع برده روان 

 



ابعاد وجود دارد. این را از سرتان بیرون کنید. بعد صرفا یعنی تعداد عواملی که باید بشناسید تا اصلا بتواند 
 (. ۶۷۲-۶۷۱، ص XXXVIII، ف وس ع بعدی ایستاست. )ق.ک. ۴چیزی را بشناسید. دنیای  

[،  د.س. ]دیفرانسیل ساختاری  نظم طبیعی ارزیابی مبتنی بر مناسبات نامتقارن است. )اثباتی مختصر با  
د.س. نمودار یک فرایند است. د.س. برای نمودارها و متن مفصل(.  ۴۲۷،  ۴۱۴، ۳۹۸، ۳۹۳، صوسع ق.ک.  

نشان میدهد که رویداد مهمتر از شی است، شی مهمتر از برچسب یا توصیف است، توصیف مهمتر از یک  
وقت همین سطوح را با هم ترکیب میکنیم و از این راه  تر است، و غیره، و غیره. ما مدام تمام استنباط قوی 

انتزاع  اگر سطح  از دست بدهید، نمیتوانید حلش  تان را در مسئله حرف میزنیم و زندگی میکنیم.  ای جدی 
 کنید.

هایتان کاری میکنید؛  دادن به واکنش تان استفاده کنید، در عمل بسیار مهم است. دارید برای فرمان از دستان
ریختگی و داستانی وجود دارد که باید رفع و رجوع  جور درهمست. همههای تاخیری تان واکنش اش برای نتیجه 

کنید. داستان نفرت از پدر و نفرت از مادر را در نظر بگیرید. خیلی خوب نفرت را قسمت میکند، بعد تاریخ  
از تعمیم زبان بهره میبرد؛ به خودی خود یک فیکشن است.   میگذارد و شما هم حذفش میکنید. سیاست 

اند. و تمهیدات را نشان میدهد. مکمل هم  م.ع. مفروضات  د.س. شناسی واقعیت است و نه داستان. زبانعصب
 است. ای از مفروضات و تمهیداتترجمه  د.س. 

هر هنر موجودی تمنایی تالاموسی دارد که گاهی بهتر از علم عمل میکند اگر صنعتی نفیس باشد. شعر و  
های ست. متوجه فرق بین واکنش امری تالاموسی   د.س. ادبیات در کل از عوامل تالاموسی تشکیل میشوند.  

انسانی نیستند. با تمام دارهای علامت مان در این است که واکنش مشکلات بیخو ارزش نماد باشید.  دارعلامت
کردن را متوقف میکنیم، داریم از  اند. وقتی انتزاع های چندترتیبه سروکار داریم که برای زبان طبیعیمکانیزم

کردن مشخصه پویای انسانیت است. امتحانش کن! در کتابم فهرستی از ضوابط  حیوانات رو میگیریم. منتزع 
نفرت؛ و غیره. آنها هیچ محتوایی بیرون از  ـواقعیت؛ عشقـغلط؛ واقع ـنه را ارائه کردم؛ درستـچندترتیبه بله 

 بافتی بخصوص ندارند. چندترتیبگی واقع ]فکت[ و واقعیت بصورت کلیدی برای روانپزشکی عمل میکند. 
هایی را در نظر بگیرید. شاید شک داشته باشید؛ ولی درجه یکش است. اگر به شک شک دارید، درجه  مثال

است.    ۱اثرات مفیدی دارد که بیشتر از اثرات مضر درجه    ۲دو را دارید ــــــــــــ نقد علمی. عبور به درجه  
لذت از    ۲سکس مرتبه    لذت است؛  ۱خیلی فرق دارد. سکس مرتبه    ۲با سکس در مرتبه    ۱سکس در مرتبه  

پاره  ریختگی زنان را پاره نشده برخورد کنید؟ بهم لذت است. اگر مرتبه دومش را دارید، آیا میتوانید حساب
 شان.شان را هم به یاد دارند، مردها بهترین میکند. جالب است که زنان بدترین عشق

کردن و بخش دیگری در مورد  واقعیات همواره عناصری تالاموسی دارند. بخشی از کتابم در مورد منتزع 
چندترتیبی  از  فهمی  کنید.  مطالعه  را  زندگی چندترتیبگی  تغییر  طی  زنان  به  کمک  ضوابط  بودن  ست. 

.  آگاهی از طرز کار کار را راه میاندازدست، همینطور کنش نومیدانه.  چندترتیبگی کانون کنش ویرانگر انسانی
باید به شیوه  تالاموسی فرموله کردسازوکار را  برای سکس چاره  ای  یا اجرا  . تکرار میکنم که اجرای سکس 

 نیست. آگاهی از طرز کار چاره است.
ای میکشم، نسبتا بزرگ،  ای مصداقی از سعادت فیصله میدهم. دایره :( بحثم را با ارائه نظریه نتیجه نهایی)

. این از نماینده واقع  Fکوچک، و بعد یکی متوسطش با    eبزرگ؛ بعد دایره کوچکی میکشم با یک    Eبا یک  
بزرگ دارند. در زندگی بهتان توصیه میکنم که هیچ انتظاری از   Eها توقعی از ]فکت[. فارغ از واقع، اغلب آدم

E    بزرگ نداشته باشید. مگر ازe  زدن هیچ چیزی را در زندگی انتظار نداشته باشید؛ پس  کوچک. بدون ضربه
تان از آب در بیایند، خوشحال  سواری هم انتظار هیچ چیزی را نداشته باشید. اگر واقعیات بهتر از توقع از قایق 

ها و  نشود، ناراحت نخواهید بود. با تعمیم با موجودات زنده سروکار داریم نه با تعریف   خواهید بود. اگر اینطور
ای نیست، سعادت؛ جدیدْ یادگیری با حداقل انتظار است. نتایج با وقتی که  مفاهیم. یک نظریه شادی چیز تازه 



ها مواجه شوید و خودتان  سواری میتوانید با فکت زدن یا قایقبزرگ شروع کردید فرق دارند: بدون ضربه   Eبا  
 را با آنها تنظیم کنید. 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 
 دیاگرام//

 طرح اولیه عملکرد سیستم عصبی 
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 
 ( از گردآورنده ) اصطلاحات اصلی 

 
 ۱به   ۱غیرارسطویی. با ارزش نامحدود، تناظر  گیری:جهت 

 پذیری و آزمایشها ــــــــــ پیشبینیتست  ارزیابی:
 زننده بین امورات انسانی، به مفهوم بینابین(ای پل )ضابطه  نظم:

 نقش، رابطه، آن نوع جهانی که در آن زندگی میکنیم فرایند:
 ها(ای از تضایف)خمینه  ساختار:



 فرایندی زنده  کلوئیدی:ـآرایش پویای الکترو 
 واژگانی که فرایندها و روابط را میشکافند  الفاظ فنی عنصرین:

 واژگانی که نمیشکنند   الفاظ فنی غیرعنصرین:
 ها ها ـــــــــــ شباهتیک لفظ فنی عن، تعریف براساس ویژگی  مفهوم:

 ها یک لفظ فنی غیرعن، توصیف با رویت و مشاهده ـــــــــــ اختلاف مصداق:
 ها تیره ها، خط قولها، و غیره، نقل ها، تاریخنمایه  تمهیدات مصداقی:

 فرایند، شی، سطح یا توصیف، استنباط نظم پایینتر، استنباط نظم بالاتر، و غیره.  نظم طبیعی ارزیابی: 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 

 خلاصه مجموعه 

 
 . وسع فهرستی از ارجاعات در 

 ۴۵۷-۳۷۱، صXXIV -XXVIIکردن، ف ، فرایند منتزع کردنمتنزع 
 ج ۳۴۵، صXXIIرفتار آمیب، ف  آمیب، 

 ۱۲۱، صIXخلاصه، فکلوئیدها، 
 ۳۶۵-۳۲۶ص، XXI-XXIIIف شرایط، 

 ۴۲۴صداستان صندلی، 
 ج ج ۱۲۳و  ۳۴۷، ص تجربه با ستاره دریایی و واژگان

 ۶۷۲- ۶۷۱، صXXXVIII، ف دنیای چهاربعدی
 ۲۸۷-۲۸۰، صC، بخش XIX، فنامتغیرها و تحولها، ، نظریه گروه هاگروه 

 ۲۰۴، ص XIV، فنامتناهی
 ۴۴۲- ۴۳۳، صB، قسمت XXVII، فچندترتیبگی

 ۷۲۰-۷۱۴، صE ،F ،G، بخش XLI، ف مکانیک کوانتوم جدید 
 ۴۲۷، ۴۱۴،  ۳۹۸، ۳۹۳، صهای دیفرانسیل ساختاریدیاگرام

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 
 ( از گردآورنده)نکته 

 
نشان  با مصداق سخنرانی میکند، یعنی    آکگذاری در این نسخه توضیحی را اقتضا میکند.  کل فن نقطه 

اش هم از روی میل خودش. ممکن نیست که واقعیات مخابره را بر کاغذ آورد،  کلی کار میکند و همه .  میدهد 
بود، م. برای مدتی بیشتر،    بندیگذاری برای زمان نقطه ای که بتوان بکار گرفت  ترین اشارهانتقال، ارتباط. نزدیک 

 نشده.گذاری و کمتر، ـــــــــ و برای مکثی چندوچون 



با این چنین چیزهایی در ذهن بخوانند، شاید بهشان کمک کند که  اگر دانشجویان این یادداشت ها را 
شان گرفته.  زنده یا مخابرات درجه یک را به یاد بیاورند که این نسخه نادیده   ۱بسیاری از مشخصات مخابره 

شان است و بااینحال بازیگوشی  اش احتمالا به چیزی از نو زندگی میدهند که مثل بار ارائه اصلی برخی در نتیجه 
 هم دارد. 

 
ها شده بود. این را بعدتر به اشاره دو دلیل متوجه  احتمالا نیمی از زمان عملی برای ارائه صرف ارائه مثال 

نمیشود:   ازشان  و توصیفی هم  ارائه ( مثال ۱میشویم  برای  شدههای  نظر مصداقی دشوارترین چیز  از  ای که 
( بنظر معقول است که برای دانشجویان بر چیزی  ۲ها مستلزم تصاویرند؛ اند؛ این مثال مستندکردن در کلمات

 تاکید شود، یعنی تا بیشترین حد ممکن: ساختار و نقش.  م.ع. های آموزش از محتوا و دلالت 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 

 ، و غیره:برای م.ع. آک
 

 راهی شدن  را   دومبلاـبلا وُ دی بلاـبلا
  ’ودولوق ودولوق دلق دلق 

 ریده پرحرفـی.  دومبلاـبلا
 ؛ دی بلاـبلااینو کی میگه؟ ـــــــــــــ  

 کیهانی ’یه تخم 
 ــــــــــــــــ بعدش در اومد 

 گنده مث چی 
 مث یه بشکه 

 دوم بلاـبلا  دیبلاـبلا خفه کرد با هم: 
 اوناهم دیگه نکردن دَوا 

 )با پوزش از لوئیز کارول ـــــــــ وف( 
 

  

 



 
 ۳/۶چکیده سخنرانی، 

 لون، رئیس جلسه دونالد مک 
 

 درمانی معناشناسی عمومی و روان
 
آموزش   م.ع. در  :(  رویکرد) به درمان. در  تا  داریم  بازداری علاقه  به  با  بیشتر  از کودکی م.ع. دادن  مان  . 

کردن است، ایجاد معبر و مجرا...  درمییابیم که ترومای روانی ناممکن میشود. یکی از مسائل حیاتی کانالیزه 
اند... تصاویری که در کودکی یاد میگیریم در جای خود باقی میمانند. من با دانشجویان  مان تالاموسی مشکلات

بیماران  اختیار  در  را  سازوکاری  چه  نیست  مهم  بیماران.  با  روانپزشکان  بعنوان  شما  دارم؛  قرار  سروکار  تان 
 میدهید؛ جواب خواهد داد اگر سازوکاری را در اختیارشان بگذارید که کار کند. 

:( داریم از اعتقادات قدیم عبور میکنیم... میدانیم که تعدد روابط جنسی برای مردها خوب نیست؛  بحث)
؛ فقدان ارزیابی یک ارزیابی نازلتر است. ارزیابی  براساس ارزیابی صحبت کنید قطعا که برای زنان ضرر دارد.  

 میتواند منفی یا مثبت باشد. باید بفهمید که با سازوکارهای چندترتیبه سروکار دارید. 
  او   فن  ولی  میشویم  قائل اعتبار  فروید  برای  ٪ ۹۰نهایت ساده است. شدن به مسئله کلی بی نزدیک   م.ع. در  

  اثبات  را  خودارضایی  انسانی   موجودات  ٪۹۰.  م  اند،یابیواقعیت   هایروش   فروید   هایروش .  نمیخورد  بدرد
 ست.ضدزیستی است؛  بچگانه  خودارضایی که  میدانیم تان؟اصلی  مشکل. میکنند 

  کنند؛   زنده   نو   از   را  عصبی   سیستم   کل   باید   و   میتوانند   گونادها  انرژی   ٪ ۹۰در مورد سکس نمیدانیم که  
  یک   و   احمق  یک   بین  جماع.  م.... )هاجنده   و   هااحمق.  مثل  تولید   ـــــــــ  هستند   ۱  درجه   سکس  دنبال   ۱۰٪
مومور فیزیولوژیک سکس  ام که  گرفته   یاد.(  احمق  انسانی  شرمیبی   و   جنده  زیستی  نومیدی   بر  شرحی  با  جنده
دار  های سوراخدار و بچه های منگوله شناختی باشد. بچهبرای اینکه سکس باشد باید سکس زیست. سکس  نیست

 خبرند.از این بی 
. عوامل مشمول عواملی  گفتن با استفاده از مثال مستلزم خصیصه تالاموسی مخابره است و نه تعریفسخن
ست. در  زیباشناختیـست، نظم جنبشیهم تالاموسی   نظمبه آنها بدهید.    وجهه بصری اند؛ میتوانید  تالاموسی
روان  ــــــــــ  کل،  با گچ  ـــــــ  مخ  قشر  ــــــــ  آبی  مثال  بعنوان  کنید.  لحاظ  را  باید صحبت  درمانی 

های کلامی. آیا  ست و آب نماینده مولفه های عاطفی تالاموس ــــــــــ را در نظر بگیرید. گچ نماینده مولفه 
 میتوانید سخن را با رسوبات ترکیب کنید؟ 

کلوئیدی  ما  روان نگرش  زیاده ست.  کلوئیدهای  اطفال  و  الکتریکی  گسیختگی  اثرات  واژگان  دارند.  منتشر 
اید... کلوئیدی مشغول ـهای پویای الکتریکی درمانی را واجب میکند. باید بفهمید که به آرایش دارند؛ این روان 

ــــــــــ   . میتوان بطور خودکار موجبش  واکنش تاخیریقشر مخ هیچ کارکردی ندارد که یک داستان نباشد ـ
تان در سطحی  تان نیست. تجربه کردن میگویید همان تجربه تان را منگنه دهید! چیزی که از منگنه شد. انگشت

 .نیستست. مستقیم باید متوجه شویم که به چه ترتیبی واژه همان شی خاموش و نگفتنی 
عکس  مقابل  علامت العملدر  غیرارادی  داریم  دارهای  ارزیابیقرار  نمادی  واکنش  یک  همه  ؛  دارد.  ئی 

د. )م. یک لیتوانیایی که هرگز حرفی نزد و  دار هستنهای علامت ها مستلزم واکنش ها و روانرنجوری روانپریشی 
 ای ناگهانی به وی زد.( ضربه  قطببعنوان یک  آک تکانی هم نخورد و وقتی روشن شد که 

ماه در بخش جنایی نهاد فدرال کار کردم. نفرت زیادی در آنجا   ۶کردن همیشه کاربرد دارد.  آگاهی منتزع 
های انسانی حدودی دارند.  رسان و سنگدل بودند. بااینحال انرژی ها آسیببود ـــــــــــ اکثرشان مثل قاتل

( میتوانید از شوک  م.ع. اگر فقط نفرت داشته باشید، هیچ چیز جواب نمیدهد. وقتی یک نظریه مثبت دارید )



معنایی بمنزله شوکی کلوئیدی بهره ببرید. حتی انسولین هم در برخی موارد اینطور عمل میکند. با عبور به  
 سطح بالاتری از انتزاع میتوانید به نفرت از نفرت برسید. 

مفروضات   بکنیم...  باید  چه  شیدایی  افسردگی  با  که  نزدیک   م.ع. نمیدانیم  واقعیات  به  به  بیشتر  تا  اند 
عقیده  قدیم.  زیستموضوعات  نه  پارانویا  که  است  این  پارانویا  درباره  زیست ام  بلکه  موروثی  شناسی شناسی 

ست. میدانید که پارانوئیدها چطور حرف میزنند. داستان پارانوئیدی را تعریف میکنم که نمیدانم ازش  محیطی 
خبر دارید یا نه؛ میگفت: »روانپزشک برام چی کار میکنه؟ همیشه میتونم ازشون بیشتر ور بزنم!« پارانوئیدها 

اند؛ آنها بطور نامحدود کلمات را با کلمات تداعی میکنند. باید کار کنید تا بتوانید وضعیت  نهایت مفهومی بی
 ها تبدیل کنید. ت را به مصداق شان در قبال کلمامفهومی 

سازوکار هیستریک قطعا برای فرافکنی وجود دارد... نکته در این است که چرا چیزهای مفیدی را فرافکنی  
با شناختی کاذب مداوم به خودمان و دیگران بی  انسان نکنیم؟  باشید که  یاد داشته  به  ها بسیار  اعتمادیم... 

  گسیختگی از آینه اند! میتوانید برای مبتلایان به روان ها چیزی بیشتر از قطرات کوچک سرکه اند؛ انسانپیچیده
شان میآید و مفید است، ولی هرگز برای یک افسرده شیدا از آینه استفاده نکنید؛ تحملش  استفاده کنید؛ خوش 

 را ندارد. 
اند... کلی دانش غلط درباره  تان استفاده کنید. این چیزها جواباز ابزارهای مصداقی استفاده کنید؛ از دستان

لجوجانه  داریم،  که  همجنسگرایی  باشید  متوجه  طفولیت...  شکل  خودارضایی ترین  نیست؛    همجنسگرایی 
 کالبدشکافی ماده نیست؛ و اجرا سکس نیست.

ئی ندارد. لکنت بصورت یکجور اختلال تالاموسی عمل میکند که از یکجور تجربه  زدن هیچ علت کلی لکنت
گرفتن ربط دارد. و اینکه اینجا چنانکه در جاهای دیگر باید یک  دردآور ناشی میشود. درمان لکنت به آرام 

،  XXI  ،XXII، فوسع شدن کامل برویم )ق.ک.  آزادی کلی از نمادها را بسط بدهیم و به سمت شرطی 
XXIII۳۶۵-۳۲۶، ص ). 

نهایت نرم باشد؛ دست مردها تا آرنج باز و  :( )در اینجا اثباتی ارائه میشود(. دست باید بینتیجه نهایی)
ها با یک لباس زیر سبک؛ هر عامل موثر بر فشار خون باید حذف شود. اصل این است که تالاموس  دست زن 

فشار خون را کنترل میکند. وقتی در کودکی لطمه میبینیم، این لطمه در سطح حافظه ارگانیزمی در آگاهی  
خودتان را  ومال، بدون نازونوازش؛  باقی میماند. خودتان را مدیریت کنید؛ با خودتان مهربان باشید؛ بدون مشت 

، م. صحت خودتان را تایید کنید؛ خودتان را کمی بالا و پایین ببرید؛ اصلا حرف نزنید. در بازوی  احساس کنید 
انگیز است؛ ادوات دفاعی را میپوشیم ولی  ری دفاعی وجود دارد. زندگی حیرت ها سازوکامردها و در شکم زن 

بی دفاعی یعنی  )ق.ک.  دفاع بودن  شود.  حفظ  دائمی  آرامشی  که  میشوند  حاصل  وقتی  نتایجش  بودن... 
 روانی.( ، جزئیاتی در مورد آرامش عصبی ۴۸- ۴۶، ص۱#نگاری شناسی، تک کتاب
 

 در این زمینه دو کتاب دکتر کارن هورنی برای مطالعه ارزشمندند، ر.ک.   گردآورنده:یادداشت 
Karen Horney, The Neurotic Personality of our Time; and New Ways of Psycho-analysis. 

 
 
 
 

  



 
 ۴/۶چکیده سخنرانی، 

 دکتر لوئیز سی. فراست، رئیس جلسه 
 

 شمعناشناسی عمومی و آموز
 
ایم، از همان اول انسان. تحصیلات  ست که خودمان را در موردش گول زده :( مسئله آموزش چیزی رویکرد)

لحظه  از همان  نیست.  آموزش داده میشود. عوامل عصبی آنقدر مهم  دنیا میآید  به  و  معنایی  ای که کودکی 
انسانی محیط وقتی محیط   ای کلامی دارند وجههشناختی  زبان های معنایی عصبیخصوصا واکنش  هایی  های 

های آموزشی اجتناب کرد؛ به همین سیاق هم مسئله تنظیم در سطحی  نمیشود از بعضی محیط   اند.کلامی 
  موزش بر حسب لفاظی با واقعیات سروکار ندارد. . آبسط آموزش بدهید:    زندگیمفروض. کودکی را از منظر  

 .ای ریاضیاتی دارددانش خصیصه 
ای میتواند معادله  حلی مییابیم. هر بچه نشان میدهد که وقتی با موقعیتی مواجه میشویم راه   م.ع. رویکرد  

اثبات کرد که جبر نمیتواند معادلاتی بیشتر از معادلات درجه پنجم را حل کند.    ۱را حل کند. گالوآ   ۱درجه  
،  علم و سلامت عقلای را حل کنیم. )ق.ک.  شان میتوانیم هر معادله ها را داریم که بوسیله امروزه نظریه گروه 

بشرطی واقعیاتی را کشف میکنیم تا  ، برای نظریه نامتغیر، تحولات، و غیره.(  ۲۸۷- ۲۸۰، صC، بخش  XIXف
مکانیک کوانتوم جدید که از طریقش اکنون  .  . مکارمان را با آنها آغاز کنیم که این واقعیات ناشناخته باشند 

،  ۷۲۸-۷۱۴. صE  ،F  ،Gهای  ، بخش XLI، ف وسع ها نه. )ق.ک.  نها سیر دارند ولی الکترو میدانیم که موج 
گفتن  قادر متعال. سخن   ست، و نه یک بهانه ای در مورد ابتکار انسانیکردن مسائل مسئله برای جزئیات.( حل 

از روی امنیت واقعیاتی میبرد؛ هرچه دوست دارید بگویید ولی بدانید که وقتی حرف میزنید آیا واقعیات را  
 دارید یا نه! 

تفسیر  بحث) که  دارم  تاکید  مشکلات  م.ع. :(  دارد...  هم  حقیقتی  بااینحال  و  است  همواره  منعطف  مان 
دادن اینکه  ، برچسب، نویز یا تعریف )و نشان ۲، شی، صندلی۱اند. با عمومیتی شروع میکنیم. مثال صندلی همان

آموزش و روانپزشکی را همپوش میکند. در هر صورت نتایجش منتج    م.ع. چطور هرگز بند تعریفی نیستیم!(  
اند. میتوانیم هر آموزشی را بمنزله یک روانپزشکی فراگیر ببینیم. اگر آموزش را فقط در سطوح کلامی  از بسط 

هر گفتاری مزخرفی  کردن، سطوح دموکراسی.(  در نظر بگیریم، به مشکل برخواهید خورد. )مثال. سطوح منتزع 
است تاریخ  و  نمایه  ببدون  مدرن  علم  در  محدودیت .  دنبال  ا  که  نیست  میکنیم. شکی  شروع  را  کارمان  ها 

ها هستیم ولی آنهایی که پس از موارد واحد میآیند... زبان اصولا خاستگاهی مصداقی دارد.  ها یا کلیت عمومیت
پیشینه  با  که  دیگر  چیز  کلی  و  کاتولیک  روم  تعالیم  به  قانون،  را  زبان  آغازین  عملیات  و  میشود  وارونه  ها 

قوانین تبدیل میکند. به ما یاد داده میشود که کلی لفاظی یاد بگیریم اول قبل از اینکه واقعیات واقعا  مجموعه 
استدلال دست آموزش کلی  این  از  تجربه کنیم.  یا  بگیریم  یاد  را  را  موجود  واقعیات  را میگیرد. مصداق  مان 

 چیزها یا فرایندها اشتباه نمیگیریم.  مان کشف و سپس مرتب میکند؛ توافق ممکن میشود؛ نویزها را بابرای
. هر کلمه باید نمادی باشد و نه یک علامت. چیزی برای یادگیری از نویزها  بین واژگان و نویزها فرق بگذار

،  XIV، ف وس ع یا علائم املائی وجود ندارد... شما را به فصلی در مورد نامتناهی در کتابم ارجاع میدهم. )ق.ک.  
 های کلامی را تمیز کن؛ قانون نگذار.ریختگی .( درهم ۲۰۴ص

باور    ا -د-خ در مورد سئوال »به  .  در کتابم عملیات تحلیل مصداقی یا واقعیات زنده را به دست گرفتم. )م
و نمادی    ــــــــــکردن  با اشاره   ـــــــــنویزی آن بیرون است    ا -د -خدادن اینکه چطور  با نشان   « دارید؟

 



. اگر  کودک باید روابط واژگان با واقعیات را بداند   ـــــــــ ـکه اشاره میکند.(    ـــــــــ ـاینجا درون پستان  
  اختصاص . نماد را  چیزی برای گفتن ندارماختصاص بدهید، جای بحثی نیست؛  ا  -د -خنمادی را در درون برای  

ها هیچ داستانی درباره  ها و چینیهای جزمی از بین میروند. هندی بدهید؛ ببینید مال کجاست. بعدش نظریه 
 هایی دارند برای فرزانگی، زیبایی، و اخلاق. ندارند ولی دستورالعمل  خدا

 پرسیده میشود در اینجا: وقتی نمادی از درون اختصاص داده میشود، آیا تالاموسی میماند؟ سئوالی
  



 
 آموزش 

 
هیچ عامل    خدا ها  : اگر این اعتقادتان است، پس عواملی تالاموسی را شامل میشود. برای خیلی آک  جواب

 اش دارد. تالاموسی ندارد ولی حرف من درباره 
معانی  نکته اساسی دیگر هم هست که کلا از قلم افتاده است، اینکه چطور برخی کلمات، بسیاری از کلمات،  

- ۴۳۳، ص B، بخش  XXVI، فسو ع اش در کتابم مطالعه کنید )ق.ک.  دارند. میتوانید درباره  چندترتیبه 
 م.ع. (، فعلا فرصت نداریم در آن دقیق شویم. علم به ترمینولوژی وابسته است، به الفاظ فنی ویژه. در  ۴۴۲

نتیجه  واقعیات را میشکافند؛ در  الفاظ عنصرین به چه طریقی  الفاظ غیرعن را خودخواسته  میدانیم که  اش 
های ساختاری وجود دارد... مسئله  ها و انگشتزنیشان این است که تفاوتی بین گمانه انتخاب میکنیم. مفهوم 

 م.ع. الفاظ اساسی ساختاری    گیری دارد. )م. تغییری در جهت  جورهای ساختاری در پس الفاظ همه انگاشت
نظم، ساختار، نقش، روابط، مصداق، ارزیابی، و غیره، و غیره( ساختار در کل را میتوان برحسب    ــــــــــــ

 .اند به کودک بگویید کدام الفاظ در زبان بند رابطه روابط تعریف کرد.  
سالی میشود؛ نشانگر عبور از سطح عینی به سطح   ۸۰هایم بند آن است حالا دیگر انقلابی که بیشتر گفته 

زیرمیکروسکوپی سروکار   و  میکروسکوپی،  ماکروسکوپی،  با سطوح  یادتان هست! حالا  را که  دیسک  فرایند. 
شناختی ای برای ارزش بقا دارند. )م. »آبی« بمنزله یک فرایند عصب اندازه های حسی اهمیت بیداریم. داده 

ها به چه ترتیبی به هیستری راه میبرند.( حیوانات در سطح  دادن اینکه این دست مکانیزم شده و نشان فرافکنی 
اند چون در  مان حالا دیگر با خطر بزرگتری مواجه شدهخودشان کاملا با بقا تنظیم میشوند. سطوح انسانی 

 شده.های فرافکنی ید، م. پالایش مکانیزم اتمام امراض روانی با هذیانات طرف 
میتوانیم مثل همین حالا از زبان استفاده کنیم ولی نجات کودک منوط به این شناخت است که وقتی  

در واقعیات دست میبریم.    است همانندی. با هر بار کاربرد  داریم زبان را به کار میبریم چه کار داریم میکنیم
ها جدا با کلمات هیتلر را ساختند متوجه باشید که امروز زبان چه معنایی دارد ـــــ انگلیسی و آمریکایی

از هر دینامیت دیگر. روان ــــــــــ دینامیت با زبان آدم تر  برمیگرداند. چنین  درمانی فقط  به زندگی  ها را 
 های دیوانگی و تنظیم راه میبرد. الزاماتی برای آموزش عمیقا تا خود حوزه 

اهداف  نتیجه نهایی) آموزش عبارت  م.ع. :(  بروم  در  ریز قضیه پیش  تا  نمیتوانم  و من  از: ـــــــــ  اند 
غلط؛ ۱َـــــــــ   دانش  میشود( حذف سیستماتیک  شامل  را  نادرست  دانش  زبان  باید  ساختار  کودک  به  ؛ 

( کودکان  ۲های آموزشی ما به او آموزش داده شده است.  هشدار داد که دانش غلط توسط و از طریق خود روش 
گیری  فرایند مستلزم یک جهت ـشان میکنیم؛ ویژگی پویای یک جهان مصداقی به دنیا میآیند؛ با آموزش ویران 

( عبور از پویا به ایستا سخت است، به کودک از همان اول اینطور  ۳شناسی با ارزش نامحدود است.  و موقعیت 
یزی بدانید باید چه تعداد عواملی را  نشان میدهد که قبل از اینکه چ  بعدیگفته میشود؛ یادتان باشد که هر  

)م غیرنیوتنی.(    .بشناسید؛  و  نیوتنی  داده ۴توضیحات  کلیت  یاددادن  فیزیولوژی،  (  و  فیزیک  مقدماتی  های 
داده  انگشتهمینطور  نهایتا  و  کلوئیدها،  و  برق  مقدماتی  واکنش های  بر هماهنگی  با گذاشتن  مخ  قشر  های 

 های تالاموسی و برعکس.واکنش 
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 یش خصوصا برای مطالعه اشاره کرد:هاسخنرانی مجموعه های که آک طی نوشته 
های قلبی، و یک روانشناسی فیزیولوژیک  ، هند، درباره واکنش Lucknowاز دانشگاه    Burridgoآثار دکتر  

، در کنار اثری از دکتر  Physiological Foundation of Behaviourبه نام    A. K. Childجدید، و اثری از دکتر  
C. J. Keyser  به نامMathematical Philosophy ؛ 

اش ، برتراند راسل، و ل. ویتگنشتاین، که آثار منتشره W. Koehler  ،G. Y. Rainichهمینطور آثاری از  
 اند. فهرست شده   ۷۸۱-۷۶۷، صوسع شناسی در کتاب

 توجه شود، شامل:  انستیتو معناشناسی عمومیدرخواست میشود که به آثار منتشره  
* Monograph #1, Language and Speech Hygiene, Dr. Wendell Johnson, April 

1939. 
فهم  نگاری خطوط کلی موجز و قابل ای تخصصی را به دست میگیرد، این تک گرچه بنظر میرسد که زمینه 

 ، فنون و ترمینولوژی، را شامل میشود، با بیشترین فایده برای خوانندگان عام.م.ع. های گیری جهت
* Linguistic reprints, M. M. Kondig, Sarah Michie, etc. 
* Psychotherapy reprints, Dr. Douglas Gordon Campbell 

،  انستیتو معناشناسی عمومی عنوان تا به حال از    ۲۵های جلسات فهرستی در بالا از بین حدود  کاتالوگ 
 ر.ک. 

Institute of General Semantics, Chicago, I11. Address: M. M. Kendig, Educational 
Director, 1234 East 56th Street. 

 
 . گردآورنده*: بویژه به توصیه  

 
  



 
 ضمائم 

 
 ( در رابطه با این نسخه:۱

شدنی نبود. گزارش    آک آنجلس  لس   ۱۹۳۹های  های استنسیل، شرح کامل سخنرانی بخاطر هزینه   الف. 
مو و بااینحال عملی ارائه کند. دانشجویان حاضر در سمینار  کنونی متوجه آن است که سندی صرفا موبه 

تقویت آموزه  برای برای  یادداشتهایشان و در صورتی که  از  باید  باشد  های خودشان کمک  شان مطلوب 
 بگیرند.
 برای اختصار، از چند تمهید استفاده شد، از جمله: ب. 

 بجای آلفرد کورزیبسکی  آک
 معناشناسی عمومیبرای  م.ع. 

 علم و سلامت عقل برای  وس ع
کردن بحث یا ارجاع به کار رفته در پرانتز  شده که به هدف واضحای به این نسخه ضبط هر افزوده   پ. 

 گذاشته شده است. 
 شده است.کشیدن خط در زیر سطرها نیز براساس نسخه ضبط  ت. 
قرار    آک ها و فشارهای کاری ـــــــــــ برای بازبینی در اختیار  این نسخه ــــــــــ بخاطر فاصله   ث. 

ها آماده و توزیع شود. درهرصورت،  ای از سخنرانی اش را اعلام کرد که نسخه نگرفت. بااینحال او تایید کلی 
 هایش فقط بر عهده گردآورنده است.برداری، و ویرایش یادداشت مسئولیت ضبط، نسخه 

 آنجلس )لاسگس(: ( در رابطه با انجمن معناشناسی عمومی لس ۲
 گروهی بومی که تا به امروز متشکل بوده از:   الف. 

 ، آکآنجلس لس   ۱۹۳۵کنندگان در سمینارهای اول، شرکت 
 ، ۱۹۳۹کنندگان در کلاس معناشناسی عمومی هالیوود ووشا فوسکه، بهار دوم، شرکت 
 . آکآنجلس لس  ۱۹۳۹کنندگان در مجموعه سمینارهای سوم، شرکت 

ای فنونش علاقه دارد واجد شرایط عضویت  و کاربرد شخصی یا حرفه   م.ع. هر کسی که به مطالعه    ب. 
 است. 

 در سال است و برای موارد زیر به کار میرود:  $ ۱۰۰هزینه عضویت  پ. 
 ای،های منطقه اول، اخبار همایش 

تز موجودی   امانتی  ادبیات  م.ع. دوم، یک کتابخانه مرجع  ،  موسسه معناشناسی عمومی، خصوصا 
 شیکاگو،

های مناسب، توسط دانشمندان و همکاران در  های همگانی در فرصت ای برای سخنرانیسوم، بودجه 
 م.ع. های مشترک با زمینه 

 پذیری، و کارآیندی تاکید دارد. اهداف انجمن براساس کاربرد بر آموزش، نقش ت. 
 های لاسگس:( مربوط به اطلاعات، رویدادها، و برنامه۳

 آدرس: 
Lloyd Morain, Secretary   (phone: PA 0339) 
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 باورهایم
 

تالگری   امایمان زندگی از اعماق وجودم مفتخرم که در همایش   تدوین و    ۱شرکت دارم که کریشنا م. 
 ۲اش کرد، همچنین مایه افتخارم است که این مقاله را بطور خاص برای حضار متفکر هندی ارائه میدهم.دبیری 

نامه« بنویسم و برای این کار دیگر لازم نیست که به سراغ  ست که دست داده تا یک »مرام این اولین فرصتی 
 توضیحات نظری برویم. 

ای قدیمی آمدم که در آن کشاورزان، ریاضیدانان، سربازان، قضات، مهندسان، و  دست بر قضا از خانواده 
ترین اکتشافات علمی قرن  دیگر مشاغل وجود داشتند. وقتی پنج ساله بودم پدر مهندسم باعث شد که به مهم 

نوزدهم دنیا پی ببرم که مقدمات دستاوردهای علمی قرن بیستم را تدارک دیده بودند و اساسا تا به امروز  
های غیراقلیدسی و چهاربعدی،  هندسه   بهبردن  پیحساب تفاضلی، همینطور    بهبردن  پیاند.  معتبر باقی مانده 

ام شکل داد و به بنیان کل کارم  های آتی زندگی گیریکه او در آن موقع به من انتقال داد به علایق و جهت
 تبدیل شد.

ریاضیاتی، در شاخه  ریاضیات، در مبانی  زندگی و  و مطالعات نظری در  از علوم،  مشاهدات  بسیاری  های 
شناسی، »فلسفه«، »روانشناسی«، »منطق«، ادیان تطبیقی، و غیره  ها، انسان همینطور در تاریخ، تاریخ فرهنگ

 متقاعدم کردند که: 

اند، یا ترکیبی از این دو؛  شناختی یا جانورشناختی های انسانی با ارجاع به خودشان اسطوره گذاری ( ارزش ۱
 اما،

نهایت های زنده، منحصرا انسانی، و بی اجرایی را برای فهم واکنش ( هیچ کدام از این رویکردها مبنای قابل ۲
ای همچون  تجریدات پیچیده ، و غیره را که بصورت  ۲، اسمیت۱پیچیده )عمیقا مرتبط با یکدیگر( بین اسمیت

 اند در اختیارمان نمیگذارند؛ و، »ذهن« یا »خرد« تعمیم یافته 

ها شناختی و جانورشناختی قدیم، نشان داد که انسان ( یک تحلیل کارکردی، آزاد از مفروضات اسطوره ۳
یک فرد یا یک نسل برای آغاز از جایی    ترین دستگاه عصبی منحصرا با ظرفیت یافته بمنزله موجوداتی با توسعه 

«. این ظرفیت تنها  بانیکه فرد یا نسل قبلی رها کرد مشخص میشوند. به این ظرفیت اساسی میگویم »زمان 
بانی بهره میبرند. این ظرفیت  ای برای زمان ای از زندگی محقق شود که از نمادها بمنزله وسیله میتواند با رده 

شان میکند. در این سطح ذاتا انسانی از  به »هوش«، ابزار انتقال و ارتباط، و مانند اینها منوط است و ضروری 
متقابل، زمان  به وابستگی  به  بانی  بنابراین  و  آینده  و  قبال دیگران،  به احساسات مسئولیت، وظیفه در  ناگزیر 

 فرهنگی مشابه منجر میشود. ـهای اجتماعی و/یا اجتماعییکجور علم اخلاق، اصول اخلاقی، و واکنش 

هایی را مسلم میگیریم که حاصل کار تجربی کارکرد دستگاه عصبی  بانی آن مشخصه گیری زمان در جهت 
 اند.انسان سالم

گذاری قدیمی بود که »طبیعت انسانی« را »شر« فرض میکرد. »طبیعت انسانی«  این خطای اساسی ارزش 
های مان منوط است، چون این مشخصات نهایتا محیط تا اندازه زیادی به ویژگی اعتقادات ما یا به توجیه عقلی 

 هایمان را میسازند.فرهنگی و دیگر محیط ـاجتماعی

 



ها اند و این روش گذاری تضییع شده های ابتدایی ارزش ها با روش به باورم رویکردهایمان به مسائل انسان
بان، معیارهایمان برای  اند. با یک آگاهی زمان اندازهایمان غالبها و چشمهنوز هم در بیشتر موارد بر نگرش 

های آماری  های انسان است و نه مبتنی بر میانگین ها و همینطور رفتارهایمان استوار بر مطالعه بالقوگی ارزش 
گذار( ابتدایی و/یا نابخردی استنباط میشوند  های معنایی )ارزش که از واکنش انسان گرگ انسان است  در سطح  

اند. بجای مطالعه »تفکر«، »احساس«، »خرد«، »هیجان«، و غیره براساس رویکردی عنصرین  که مستند شده
گمراه  رویکردی  کهن  کنبمنزله  تقسیمات  متضمن  که  شکاف مصنوعی  نده  مشخصات  یا  شیزوفرنیک  های 

بطور کارکردی و بنابراین با رویکردی غیرعنصرین  ست که در عمل نمیتوان آنها را از هم شکافت، من  انسانی
 ــ در اینکه این سازوکارها چطور عمل میکنند.ام  بانی کنکاش کردهشناختی زمان زیستدر سازوکارهای روانی 

اعتماد نیست. در  با استفاده از استقرا از امور جزئی به امر کلی میرویم. بااینحال این روش بقدر کافی قابل
سنجی کنیم که آیا امر کلی برای امر جزئی  عوض باید یک نظام استنتاج قیاسی بسازیم و بطور تجربی صحت 

پذیری هم در نتیجه باعث میشود که امر کلی مزبور به بنیاد پیشبینی تصادفی محتمل مصداق دارد یا نه، که این
هایی آماری  هایمان« درباره »بشر« میانگینتبدیل شود. این نهایتا هدف اصلی هر علم است. تا اینجا »دانسته 

بار و معوج بود اگر  بودند که بطور استقرایی گردآوری شدند و بنابراین تصویرمان از جهان انسانی کاملا اندوه 
مایوسان زمان نگوییم  از  انسانی  فهم  انسان«  ه.  »علم  یک  قیاسی  موجبات  اینجا  در  توضیحش  براساس  بانی 

عیار را برقرار میکند که در آن هر دو روش استنتاج استقرایی و استنتاج قیاسی بکار گرفته میشود. به  تمام
ها بطور ملموسی نشانگر تفاوت حاد  های علمی استقرایی و قیاسی با نظر به انسانباورم خود همین نکته روش 

بین دوران کودکی و دوران بزرگسالی انسانیت است. به عبارت دیگر، سعی داریم که با مطالعه فرد از مشخصات  
بانی  )نژاد انسان( مطلع شویم. تا جایی که میدانم برای اولین بار است که با استفاده از نظریه زمان   سلسلهاصلی  

و داده  گردآوری  استقرا  طریق  از  شده   هایی  )میانگینانباشته  از  اند  میتوانیم  آنها  با  حالا  که  آماری(  های 
  بمنزله یک سلسله های انسانی کارمان را آغاز کنیم و فرد را از نظرگاه بالقوگی  سلسلههایمان در مورد آموخته 

 عطفی در تاریخ انسان تبدیل شود. تحلیل کنیم. شاید بر اشتباه باشم اما احتمالا این رویکرد میتواند به نقطه 

کل« استفاده کنم بلکه باید تحلیلم را بر  - بمنزله-ام دیگر نمیتوانم از رویکردهای »ارگانیزمدر مطالعات آتی 
گذار(  های )ارزش محیط« است. باید محیط -در- کل-بمنزله -تری استوار کنم که »ارگانیزم رویکرد بسیار پیچیده 

و عصبی زبان عصبی جغرافیایی،  شناختی  شرایط  باید  و همچنین  بیاورم  شمار  به  محیط  هم  را  معناشناختی 
بوم ـفیزیکی  اقتصادی، سیاسی،  اجتماعیشیمیایی،  بمنزله عواملی  ـشناختی،  را هم  و دیگر شرایط  فرهنگی، 

ای  های انسانی و حتی به رفتار گروهی سر و شکل میدهند. این حکم سرتاپا جنبهلحاظ کنم که به شخصیت 
 ترین مردمان مصداق دارد.  متمدن و همینطور برای بدویعام دارد و برای مردمان کاملا 

عقل سلیم و مشاهدات معمولی متقاعدم کردند که اصطلاحا »شخص عادی« میانگین آنقدر پیچیده است  
منطقی انسان  ـهای عصبی که در عمل از هر تحلیل جامع بر کنار میماند. پس باید بر مطالعه دو سرحد واکنش 

شان، همچون در  پذیری استثناییشان، بخاطر پیشبینی هایی در بهترین حالت متمرکز میشدم: الف( واکنش
عصبی  ـهای روانی ریاضیات، مبانی ریاضیات، فیزیک ریاضیاتی، علوم دقیقه، و غیره که عمیقترین نوع از واکنش

پزشکینه. در  هایی در موارد روان شان، با نمونه هایی در بدترین حالتاکیدا انسانی را بروز میدهند، و ب( واکنش 
مان دارند  ریاضیاتی کاربردی برای همه سطوح زندگی روزانه ـهای فیزیکی این تحقیقات کشف کردم که روش 

 شدن با »حقایق مسلم« و »واقعیت«. هم به معنای تنظیم و علم را به مسائل سلامت عقل پیوند میزنند، آن 

شان  فرقی ندارند بلکه تفاوت   های انسانی در گستره این دو حد »به لحاظ« عینی متوجه شدم که واکنش 
ست و پی بردم که شخص »عادی« جایی بینابین این دو سرحد در  شناختیزیستصرفا در »درجات« روانی 

عقل«  تردد است. هیچ کس همچون تصویر مخلوطی که یک کتاب درسی روانپزشکی به ما ارائه میدهد »بی 
نیست و هیچ کس همچون تصویری که یک کتاب درسی سلامت عقل ارائه میدهد واجد سلامت عقل نیست.  



شناختی حادی  زیستاند مگر در کسانی که امراض روانی ها آشکار شدهبانی در اغلب انسانسازوکارهای زمان 
جور دیکتاتور، این ظرفیت را  در مسند قدرت، خصوصا همه   ناپذیردسترس اندیشان  دارند. بااینحال برخی جزم 

های پلیسی در مورد پنهانکاری را که اجازه شناختن اند. معلوم است که وضعیت بطور چشمگیری مسدود کرده
اطلاع  و  »پرده جهان  مقاصدشان،  وفق  بر  را  دانش  آن  یا  نمیدهند  را  از جهان  غیره  گرفتن  و  آهنین«،  های 

بندی کرد و نه قطعا درمقام یک دارایی  ها طبقه بانوتاب میدهند، باید بمنزله خرابکارانی در میان زمان پیچ
 انسانیت.فرهنگی برای تکامل ـاجتماعی

اند. برای مثال، به ترمینولوژی  های انسانی را گرفته مان از واکنش ساختارهای زبانی و گرامری نیز جلوی فهم 
الفاظ   این  استفاده میکنیم طوریکه هر دو  ترمینولوژی  این  از  و هنوز هم  داریم  »عینی« و »ذهنی« عادت 

مان  اصطلاح »عینی« را باید تعبیری لحاظ کرد که کار دستگاه عصبی اند، چون آن به نهایت مایه آشفتگی بی
 است و آنچه »ذهنی« میخوانیم نیز به همین دلایل میتواند »عینی« تلقی شود. 

های روانشناختی ارگانیزمی  مان و همینطور واکنش تحلیلم نشان داد که اتفاقات در دنیای بیرون از پوست 
»نفرت«، »سعادت«،    مان همچون آنهایی که بمنزله »احساسات«، »تفکر«، »هیجان«، »عشق«، درون پوست 

سطوح غیرکلامی  توزی«، »درد«، »لذت«، و غیره قلمداد میکنیم، فقط در  »ناشادی«، »خشم«، »ترس«، »کینه 
مان در سطوح کلامی صورت  گفتنمیگذارم. سخنسطوح خاموش  شان را  روی میدهند، یا در سطوحی که اسم 

سطوح خاموش یا نگفتنی حرف بزنیم. این افتراق حاد، و ذاتا طبیعی، و  روی  و نه  درباره  میگیرد و میتوانیم  
غیرک و  بین سطوح کلامی  نامتعارف  یکسره  بطور خودکار کشمکش بااینحال  مابعدطبیعی  لامی  های کلامی 

های  ها درباره »طبیعت اشیا«، »طبیعت انسان«، و الخ را حذف میکند. چون بسیاری از برهانهزاره   فایدهبی
انگاری، یا »ندانستنی«، نتیجه همانندسازی سطوح کلامی با سطوح  مابعدطبیعی کلامی بیهوده، همچون من 

شان کنند و نه اینکه هرگز  خاموش اتفاقات، »احساسات«، و غیره است که تصور میشود واژگان صرفا بازنمایی 
 شان باشند.»واقعیت« پس پشت 

منطقی همچون موارد مزبور  ـاین دست تجلیات روانی گذاری به  ارزش میتوان با یک ترمینولوژی یکپارچه  
هایی  ها یا معناشناسی عمومی ممکن میشود و با ریشه پرداخت، با این نتیجه که نظریه عمومی تجربی ارزش 

تبدیل شود. چون از طریق مطالعه علوم  علم بشر  های علوم دقیقه دارد میتواند به بنیاد  که این نظریه در روش 
کنیم. جریان را کشف  عقل  عوامل سلامت  میتوانیم  رشته دقیقه  متفاوتی که در  فلسفی  هایی همچون  های 

، و غیره یافت میشوند نیز  گرایی منطقیتحصل ،  نشانگان،  دالیات،  گراییپدیده ، گراییواقع ،  انگارینام
کاربردی دارند یکپارچه میشوند و بااینحال  ئی که »غیرارسطویی« میخوانم و فنون جهانی قابلشناسیبا روش 

 میکند.روز  به های ارسطو میرود و آن را  بندیشناسی به فراسوی اهداف و صورت این روش 

. در واقع،  نیستمشخصا همان »چیز« در سطح خاموش    بگوییمهر چیزی که بتوانیم درباره ماهیت چیزی  
گفت«. بنا به تجربه متوجه  نمیتوان  نشان داد  میتوان  همانطور که ویتگنشتاین نوشته است: »چیزی را که  

شدم که در عمل ممکن نیست که افتراق سطوح خاموش )نگفتنی( از سطوح کلامی را افاده کرد و درعینحال  
باعث نشد که خواننده یا شنونده با یک دستش انگشت دست دیگرش را فشار بدهد. ویتگنشتاین سپس با نظر  

تجربه  که  شد  متوجه  ارگانیزم  روانی به  مستقیم  دست ـهای  گزاره  منطقی  این  سادگی  نیستند.  کلامی  اول 
مان  های زنده آگاه شویم، چنانکه بیشتر ما در واکنش   اش های معنایی کننده است، مگر اینکه از استلزام گمراه 

باری دارند. به اندوه قطعه زیبایی  را شناسایی میکنیم که اغلب هم نتایج فاجعه متفاوت دو سطح ارزشی کاملا 
توجه کنید. بنظر میرسد که خوشحال نیست از اینکه سطوح خاموش هرگز نمیتوانند    ۴از ادینگتون در صفحه  

 همان سطوح کلامی باشند. آیا این مثالی از »حداکثر انتظار« ناموجه نیست؟ 



که   باورم  این  بر  تفاوت سخت  از  تجریداتآگاهی  این سطوح  بین  و سطوح  های  یعنی سطوح خاموش   ،
ست. این باور استوار بر مشاهدات خودم است و مطالعاتی  کلامی، کلید و احتمالا گام اول برای حل مسائل انسانی 

 پایان دیگر پژوهشگران.در مشاهدات بی 

تفاوت بسیار زیادی وجود دارد بین »تفکر« براساس ضوابط کلامی، و »تعمق« خاموش باطنی در سطوح  
فرضا کشف  ساختار  با  تا  زبان  مناسب  ساختار  برای  سپس جستجو  و  خاموشی  غیرکلامی،  فرایندهای  شده 

ست، پس درمقام ناظران واجد  کلامی شان دارد. اگر »تفکر«مان وجور باشد که علم مدرن سعی در یافتن جفت
ردّ   در  بنابراین  و  میافکنیم،  طرح  خاموش  سطوح  بر  را  استفاده  مورد  زبان  ساختار  و  میکنیم  عمل  اغراض 

مان را  غرض های تندوتیز و بی مان باقی میمانیم و مشاهدات و خلاقیت های قبلی گیری مانده از جهتبرجای
« میکنیم، یا وقتی با تصاویر میاندیشیم )که ساختار  تقریبا ناممکن میگذاریم. برعکس، وقتی بدون کلمات »فکر 

ای را در سطوح خاموش کشف کنیم و بنابراین  بسا وجوه و روابط تازه و بنابراین روابط را شامل میشود(، چه 
بسا نتایج نظری مهمی را در جستجوی عام برای شباهت ساختاری بین دو سطح خاموش و کلامی تولید  چه

 اند.های مهم به این طریق صورت گرفته کنیم. از نظر عملی، تمام پیشرفت

تا اینجا مشخص شد که تنها پیوند ممکن بین دو سطح برحسب روابط است که به یک میزان برای سطوح  
ای، مارپیچی، و الخ(، »بینابینیت«،  غیرکلامی و کلامی مصداق دارند، همچون »نظم« )متسلسل، خطی، چرخه 

روابط، بمنزله عوامل  زمان«، »برابری« یا »نابرابری«، »قبل«، »بعد«، »بیشتر از«، »کمتر از«، و غیره.  ـ»مکان
 را در اختیارمان میگذارند.  ساختار، یگانه محتوای هر دانش انسانی

گفته شده است که »برای دانستن هر چیزی باید همه چیز را بدانیم«. متاسفانه این گزاره حقیقت دارد اما  
هایی ها این تنگنا را بطرز ساده و موثری حل کردند. آنها روش ناممکن است. ریاضیداندر چنین قالبی  »دانش«  

گذاشتند که براساسش  حد  را معرفی کردند که بر مفروضات مسلم استوار است و به این ترتیب بر »همه چیز«  
 نتیجه میشود.  محدودشده»هر چیزی«  

طولانی    همانندگرفتن )یا در اصل خلط( سطوح کلامی با سطوح خاموش بطور خودکار به پرسیدن مجموعه 
این احتمال وجود داشته باشد که سطوح کلامی هرگز  انگار  نامحدودی از »چراها«ی کلامی منجر میشود،  

بتوانند سطوح خاموش  بتوانند تمام عوامل و زنجیره  یا هرگز  های مقدمات سطوح خاموش را پوشش دهند 
های دردسترس محدود میکنیم و بنابراین از  ه . به همین خاطر است که در علم »چرا«یمان را به داد »باشند«

باشد.  کار  در  برایش  نمیتواند  پاسخی  داده خودداری میکنیم چون  بدون  نامحدود  مابعدطبیعی  پرسشگری 
های مفروض  نشده نظام مهم، آنها ضوابط تعریف   ها این مشکلات غامض ذاتی را حل کردند: برای اینریاضیدان

رده مسلم را  وقایع سطوح خاموش  جز  که چیزی  کردند، ضوابطی  بیان  بطور صریح  را  نمیکنند.  شان  بندی 
های مشابهی را با  هایی از انواع بسیار یا با اعتقادات متفاوت از دیرباز سعی کردند که بغرنجدان مابعدطبیعی

گرفتن »اسباب اولیه« یا »علل غایی« حل کنند که فراسویشان »چرا«ی اضافی کنار گذاشته میشود  مفروض 
چون به »قهقرای نامتناهی« »ممنوع« منجر میشود. ادیان اصلا چندخدایی بودند. بعدتر، در تلاش برای اتحاد،  

ها ابداع خداییک ها، ت ها به تعمیمیاری، و همچنین بخاطر توانایی فزاینده انسانشاید بجهت تقویت قدرت دین
ها، دیکتاتورها، »پیشوایان«،  اند. انواع مختلف حکمران های دینی راه برده ترین جنگ رحمانه شده بودند که به بی 

اند که نتایج تاریخی ویرانگر یا  منطقی مشابهی تبعیت کرده ـو دیگر اشخاصی از این سنخ از الگوهای روانی 
 های بالا را محدود میکنند. های تاریخی گزاره سازنده آشنایی داشته است. بافت

شان ساخته دست بشرند، تفاوتی  مان، ساختارهای ادیان و علوم، بخاطر اینکه تمام در توسعه تکاملی انسانی 
شان سعی داریم فهمی از  اند که از روی شان به مفروضات و فرضیات بنیادی وابسته منطقی ندارند. همه ـروانی 

ای با این دنیا و خودمان را از کار دربیاوریم. بعضی از آنها مفروضاتی  این دنیا و از جمله از خودمان و/یا رابطه 
واقعیت را شامل میشوند و بعضی دیگر همچون علوم مفروضات و فرضیاتی مدرن و  -قبال -در- کهن و غلط 



اعتبارسنجی را. بطور خلاصه، هر دینی را میتوان »علم ابتدایی« در نظر گرفت که قصد دارد اشتیاقات  بالقوه قابل
روز« در نظر گرفت که قصد دارد  انسان را برآورده کند؛ و علم مدرن را میتوان »دین به ناخودآگاه  ارگانیزمی  

برآورده کند. اگر تصور میشود که نباید با رویکردی عنصرین »هیجان« و  آگاهانه احساسات انسانی یکسانی را 
اند مد نظر قرار  ها پخش شدهها در قاره »خرد« را تفکیک کنیم، پس باید اشتیاقات ارگانیزمی را که طی هزاره 

یا در یک تاریخ است. هر دو    های بخصوص انسانی شان برحسب زمان توسعه دهیم، اشتیاقاتی که تظاهر درست
پذیری، برای تسلی، هدایت،  مان برای امنیت و همینطور برای پیشبینی جلی جستجوی انسانیادیان و علوم ت

یابی از خلال »آگاهی« کلی از »تجرید« به اوج خودش میرسد  اند که در خودتحقق احساسات »تعلق«، و غیره 
 که این هم هدف اصلی کارم است.

، منحصرا بخاطر آزادی دانشمندان  باناز جمله علم جدید بشر بمنزله موجودی زمان   پیشرفت علم مدرن، 
شان بوده است که مفروضاتی پنهان  نشدهها، و ضوابط تعریف ، ترمینولوژی مفروضات بنیادیبرای تجدیدنظر در  

مان وجود دارند، یکجور آزادی ممنوع در »جوامع ابتدایی«  و مانند اینها را هم شامل میشود که در کنه تاملات 
 ها، دیروز و امروز. و همینطور در دیکتاتوری 

ـزمان »آغاز و پایان دنیا« را هم در عمل با این اعتقاد راسخ برای خودم »حل« کردم که هنوز  مسئله مکان 
در زمانه  ایم تا بتوانیم چنان مسائلی را  ها بالغ نشده ایم و هنوز بقدر کافی بعنوان انسانبقدر کافی تکامل نیافته 

اند، باز شده   محدود فهم کنیم. بااینحال، در کار علمی، در جستجوی ساختار، تحت شرایطی که آگاهانه    کنونی 
حل هم در امحای مسئله  میپرسم »چرا«. احتمالا در آینده معلوم شود که این مسئله اصلا مسئله نیست و راه 

هایی را حل کرده است که در ابتدا لاینحل به نظر میرسیدند،  ها و بغرنجیافت شود. تاکنون علم بسیاری از معضل 
 اش را مثلا میتوان در مکانیک کوانتوم جدید دید.چنانکه نمونه 

ها ظرفیتی  ها«، ادیان، و غیره را روشن میکند این است که ما انساننکته مهم دیگری که مسئله »ندانستنی
شده استوار  هایی از روی اتفاقات مشاهدههای حسی بلکه بر استنتاج داریم که نه بر داده   دانش استنتاجیبرای  

است. تمام علوم مدرن در باب سطوح زیرمیکروسکوپی، الکتروکلوئیدی، و غیره همین ویژگی »انگار« را دارند.  
های غیرمنتظره منجر میشود و بنابراین بسیار خلاقه  زدن در حوزه در واقع، دانش استنتاجی امروز به محک 

از منظر معرفت  اگر همگرا  شناختی، نظریه است.  باید در خطوط همگرای تحقیق رشد کنند و  های اساسی 
ها وجود دارد و در آنها تجدیدنظر میشود. دانش استنتاجی امروزی  این است که ایراداتی در نظریه   نشوند نشانه

را به »شناخته«    هنوز ناشناختهمان میدهد. در ادیان نیز  فریب   ست که اغلبدر علم بسیار معتبرتر از داده حسی
ست. براساس استنتاج ترجمه میکنیم که به اعتقادات تبدیل میشود، اما متکی بر مفروضات ابتدایی یا پیشاعلمی

ترین ادیانی که »انسان خیابانی«  یافته ها به آن باور داشتند یا فراگیرترین و سامانترین دینی که وحشی بدوی 
»دانش«   غیرعنصرین معرف  بطرزی  دارد  باور  آن  امیال،  استنتاجیبه  آرزوها،  »احساسات«،  که  اش هستند 

های زنده  تان بخواهد را شامل میشود وقتی این امور بطور لاینفکی در واکنش ها، و هرچه دل احتیاجات، ترس 
 با »خرد«ش ترکیب میشوند.

باستانی، گسسته، و شیزوفرنیکی درباره خودمان که همچنان تمایلاتی   باورم که تمایلات  این  بر  سخت 
تاثیری بیغالب ناممکن است  آنها در عمل بدون یک علم مدرن بشر  از  برای  اند و اجتناب  بازدارنده  نهایت 

های »طبیعت انسانی« دارند. این دورنماها که میراث »کودکی انسانیت«اند و بطور زبانی  هرگونه فهم بالقوگی 
تری  هایمان را بدون هیچ دلیل ضروری در سطوح نازل مان و بنابراین فرهنگ های انسانیاند واکنش تداوم یافته 

از راه خشونت، قتل، شورش، و در تجلیاتی بزرگ  از راه رنج نگه میدارند که سعی داریم خودمان را  های تر 
آمیز در علم است  ها ازشان خلاص کنیم. این تضادی حاد با پیشرفت صلحجنگ  ها و جمعی، از راه انقلاب دسته 

 مان را تحلیل کنیم و جایی که از زبانی با ساختار درخور بهره میبریم. ایجایی که آزادیم مفروضات پایه 



سخت بر این باورم که ساختار بسنده زبان برای تنظیم انسان با سطوح خاموش اتفاقات، »احساسات«، و  
»زمان« نیوتونی  و  مینکوفسکی، بجای »مکان«  ـغیرعنصرین اینشتینزمان  ـمکانست. بنابراین،  غیره اساسی

بجای »روانشناسی«    ۱غیرعنصرین آدولف میر،شناسی  زیستروان عنصرین شکافته، انقلابی در فیزیک به پا کرد.  
غیرعنصرین، بجای  تنانه  روان ها و حیوانات است. ملاحظات  شناسی«، نشانگر تفاوت اکید بین انسان»زیست و  

پرکن باشد »تن« قدیم، کل پزشکی را متحول کرد و آن را از اینکه صرفا یک علم دامپزشکی دهان و »روان«  
های زبانی ساختاری  های بخصوص را میآورم تا به ارزش عملی کلی نوآورینجات داد، و غیره، و غیره. این مثال 

 های ساختاری جدیدمان را برای دیگران بیان میکنند و به آنها انتقال میدهند.اشاره کنم که افق 

داده  و  نظری  ملاحظات  طریق  صورت از  که  شدم  متقاعد  عمیقا  تجربی  زمانهای  جدید  نور  بندی  بانی 
بندی به لحاظ تاریخی  مان از »طبیعت انسانی« میاندازد )تا جایی که میدانم این صورت ای بر فهم اندازهبی
صورت بی به  و  است(  چشمسابقه  تازه بندی  زمان اندازهای  آینده  برای  تعریف  بانای  این  میرساند.  یاری  ها 

انسان از  جدید  زمانکارکردی  بمنزله  »مکان بانها  درمقام  نه  و  علمی،  بانها  سودمند  نتایج  محض  ها«ی 
الاخلاقی بسیار دور از انتظاری با خود دارد که اغلب دوام میآورند و امروزه در  منطقی، اخلاقی و علم ـروانی 

تایید شده  مثال  هزار  انساناند.  هزاران  ما  که چطور  میدهد  توضیح  نکته همچنین  انسان این  فقط  و  ها، ها، 
قرار دهند، و به سازندگان  متقابل به همدیگر  ها را تولید کنند و ما را ضرورتا در وابستگی  توانستند علوم و تمدن 

مراتب  کورمال پیش رفته است تا جایگاهش را در سلسله تقدیرهایمان بدل کنند. در سرتاسر تاریخ، بشر کورمال 
زندگی پیدا کند، تا میشود گفت نقش خودش را در »طبیعت اشیا« بیابد. او برای این هدف اول باید خودش  
بتواند خودش را محقق کند ــ بعدش   اینکه بطور کامل  از  و »طبیعت اساسی« خودش را کشف کند قبل 

 بلوغ انسانیت گذر خواهند کرد. شان به هایی آرام از دوران کودکی هایمان با تکاملاحتمالا تمدن

مایه رضایت عمیق من است که چنانکه در بیانات نویسندگان دیگر میتوان دید مفاهیم مشابهی در مورد  
رفته حلقوی  انسانی  دانش  و خودبازتابگری  در جهتبودن  دارد  در  گیری رفته  ریشه میدواند.  در  ۱۹۴۲مان   ،

 نوشتیم که:  ۳درآمدم بر م. کندیگ،در پیش  ۲،موسسه معناشناسی عمومی، منتشره توسط ۳ نگاریتک 

فحواهایی   واجد  حتی  خودبازتابگری  انسانی،  زندگی  در  که  کرد  توجه  که  مادی»باید  ست 
این نکته را آنگونه که باید بیان    ۴های خطیری را مطرح میکنند. پروفسور کاسیوس ج. کیزر دشواری 
همینکه به واقعیتی مسلم اشاره میشود دیگر معلوم است که ویژگی تاریخ انسانی، ویژگی کردار  میکند:  

ای برابر یا  و هم به اندازههست  مان هم استوارند بر آنچه بشر  انسانی، و ویژگی تمام نهادهای انسانی
 عمیقا درست است. میکنیم بشر هست.فکر ها بیشتر استوارند بر آنچه ما انسان

و هنوز، با نظر به  مسئله یکسانی را با همین واژگان توصیف میکند:    ۵پروفسور آرتور س. ادینگتون 
پوسته  دانش جز  این  اشیا،  دانش صورت  طبیعت  میشود  این  نمادها.  از  شکلی  ــ  نیست  توخالی  ای 

ای جریان دارد که قطعا  ساختاری و نه دانش محتوا. در سرتاسر جهان فیزیکی آن محتوای ناشناخته
اند و  هایی که در اعماق دنیای فیزیک در کار است به جنبه   ای مان باشد. اینجا اشارهآگاهی   باید ماده 

ایم که جایی که علم تا  حصول نیستند. و علاوه بر اینها متوجه شده های فیزیک قابلبااینحال با روش 
ها پیشرفت کرده است، ذهن صرفا چیزی را از طبیعت برای خود نگه داشته است که ذهن آن  دوردست 

 را در طبیعت کار گذاشته است.

 



یافته  ابداع کرد ایم. نظریه ردپایی عجیب را بر سواحل مجهولات  از  ههای عمیقی را  ایم، یکی پس 
دیگری، تا خاستگاه این ردپا را توضیح بدهیم. نهایتا موفق شدیم موجودی که این ردپا را برجا گذاشته  

 بازسازی کنیم. و حالا بیا و ببین: ردپای خودمان است.

الکسس کارل  اما همینقدر بجا:  طور دیگری همین مشکل را صورت   ۱دکتر  برای  بندی کرد  بشر 
پیشرفت مجدد باید خودش را بازسازی کند. و نمیتواند بدون رنج خودش را بازسازی کند. چون هم  

 «  مرمر است و هم تندیسگر.

مان را ممکن  اند که دستاوردهای انسانیانواع منحصرا انسانی واکنش آن سازوکارهای خودبازتابی و حلقوی  
های تازه، آگاهی از این ظرفیت اجتماعی با فحواهای عمیقش بطور کلی این امکان را  بندی اند. با صورت کرده 

سواد و کودکان آموزش داد و اکنون  های بیفراهم آورده است که بتوان آن را در تمام سطوح از جمله به آدم 
 مان باشد.ای از تکامل بسا این آگاهی نشانگر دوره تازه چه

شناسی، و معناشناسی عمومی عمیقا ثابت میکنند که اکثریت غالب نوع انسانی تا به امروز در  تاریخ، انسان
شناختی حیوانی صرف گذران زندگی زیسته است و میزید بدون اینکه فرصت آن را داشته باشد سطح زیست
بالقوگی  زمان که  چون  کند.  محقق  را  ارگانیزم بانهایش  صرفا  نه  زیستها  ارگانیزم های  بلکه  های  شناختی 

هایی باورنکردنی را مطرح میکند که تاکنون نمیدانستیم چطور  اند، و این مسئله پیچیدگی شناختیزیستروانی 
ای منجر شده است که  باید به آنها رسیدگی کنیم. مفاهیم قدیمی در مورد »بشر« تا پیش از این به جامعه 

هایی موسس  بانمنطقی باشیم و سعی کنیم زمان ـم انزواطلبانی روانی عموما بیمار و سرگردان است. نمیتوانی
 گیر شویم. ها زمین هم باشیم، یا که مجبوریم در باتلاق غیراجتماعی تعارض 

های علمی، آموزشی، و مدیریتی بسیاری  های مصداقی معناشناسی عمومی در حوزه بانی و روش نظریه زمان 
های جنگ جهانی دوم نیز این رویکردها توسط پزشکان آمریکایی،  اند. حتی در میدانبه محک گذاشته شده 

ای  های تازه اند. امروزه روش افسران، و هزاران مورد از »خستگی جنگ« به کار برده شدند و نتایج گویایی داشته 
 اند.ها فعالهای مطالعاتی در تمام قاره های بسیار آموزش داده میشوند و گروهدر مدارس و دانشگاه

خودمان را با جزم    نباید نقل میآورم: »  ۲علم و سلامت عقل ام بر چاپ سوم  گیری از مقدمه تازهبرای نتیجه 
اگرکه    میتواند تغییر کند ، چون متوجه میشویم که  طبیعت انسانی نمیتواند عوض شودقدیم کور کنیم که  

ها را آغاز کنیم و بعد میتوانیم با امیدهایی به آینده  هایمان بمنزله انسانکردن بالقوگی بدانیم چطور. باید محقق 
شستن از عقاید خود درباره نظریه کوپرنیک  احساس باشیم که پس از دست نزدیک شویم. میتوانیم با گالیله هم 

« ]و بااینحال هنوز میجنبد  پایش را بر زمین کوفت و گفت: »  دادگاه تفتیش عقاید در مقابل  
مان عقب افتاده باشد ولی نمیتوان متوقفش کرد.« بسا تکامل رشد انسانیزمین![ چه 

 کات، آمریکاویل، کانکتی لیک 

۱۹۴۹آوریل  

 



 نشده در باب تعریف و ضوابط تعریف 
 

شرکت    ۱۹۴۳و آگوست    ۱۹۴۲، وکیلی که در سمینارهای پرشور کورزیبسکی در دسامبر ۱۹۴۳در پاییز  
 « زیر را مطرح کرد: ای نوشت و »مسئله نامه  ۱، موسسه معناشناسی عمومیکرده بود برای ما، 

؟  نشده است« نشده تعریف  »آیا تعریف کنده برایم روشن کنید:  وپوستآیا میتوانید این سئوال را رک 
شده« دارم. آیا امکان دارد که یک نظام مفروضه را براساس کردن« »تعریف مشکل زیادی برای »تعریف 
میگویند که میتوان یک نظام    ۲نشده تاسیس کرد؟ کیزر، هیلبرت، و پیری کمتر از دو ضابطه تعریف 

ام  ای برنخورده نشده تاسیس کرد. تاکنون به هیچ نظام مفروضه مفروضه را براساس دو ضابطه تعریف 
نشده باشد: بسا »قانون« مبتنی بر یک ضابطه تعریفنشده ابتنا یافته باشد. چه که بر یک ضابطه تعریف 

ای واجد دو متغیر یا  جا میگویند که روابط توسط توابع گزاره »عدالت«. اما کیزر و کورزیبسکی همه
نشده و یک  بیشتر تعیین میشوند. آیا این حکم آخر یک نظام مفروضه استوار بر یک ضابطه تعریف 

شده نمیتوان  ای تعریف نشده و ضابطه ای تعریفشده را کنار میگذارد؟ آیا بین ضابطه ضابطه تعریف 
 روابطی یافت؟... 

دارد، خصوصا با نظر به مقاله دکتر التون    ۳م عبه باور ما، پاسخ کورزیبسکی اهمیتی کلی برای دانشجویان  
واصف»کارتر،   اشیای  یا  معرف  عنوان    ۴، «ضوابط  با  پیرسون  برتون  جرج  مقاله  و  شماره  همین  در 

متن   ۱۹۴۳دسامبر   ۱۸کورزیبسکی در تاریخ  ۶.م ع بولتن ۵و   ۴در ش.  ۵« معناشناسی عمومی و قانون»
 : (۱۶ص ۷، ع و سهایش ر.ک.  گذاری غیرارسطویی مورد استفاده او در نوشته زیر را نوشت )برای نقطه 

 

«  نامه انگلیسی کوچک آکسفوردلغت .... برای اینکه جا و انرژی زیادی گرفته نشود، ترجیحا شما را به » 
نامه اطلاعات تاریخی لازم در مورد  ای میتوانید به آن رجوع کنید. این لغت ارجاع میدهم که در هر کتابخانه 

تان  تان مفید خواهد بود. طی کار حقوقی توسعه این لفظ را در اختیارتان میگذارد. به باورم این مراجعه برای 
اند و بنابراین باید  کلی استفاده برای این حجم از کار پیدا میکنید: در کار شما امورات زیادی به تعریف وابسته

ویژگی تعریف را بدانیم تا تازه بتوانیم درباره »معنی« هر لفظ حقوقی استدلال بیاوریم. در مورد پرونده آخر  
[ یک بازی با کلمات وجود داشت  ۱۹۴۳، دوره مه،  ۲، دادگاه عالی میسوری، بخش  ۳۸۴۸۴ش.  شما ]پرونده 
جرم آغاز و تمام  شده بود و کل مسئله درباره تفسیر الفاظ متفاوت بود، فرضا وقتی شبه ای تعریف که تا اندازه 

  شدهزیر/زبر ویژگی تعریف تان را بردید. مهمترین مسئله فهم  میشود. شما با حل این تفسیر بطور بالقوه پرونده 
 . مصداقاست یا   مفهومهای ما براساس الفاظ است، یعنی برحسب اینکه آیا ارزیابی 

ای با یکدیگر همپوشانی اند که تا اندازه کردن«، دو مفهوم نکته اساسی در کل مفهوم »تعریف«، یا »تعریف 
)تعریف بمنزله تعیین ارزش(.    تقویم « یا  معنا( مفهوم »۲)تعریف بمنزله حد(،    حدود ( مفهوم  ۱دارند؛ یعنی،  

»تعریف« میشود. با نظر به خط »راست«    ترین فاصله بین دو نقطه کوتاه برای مثال، یک خط »راست« بصورت  
ترین خط« بر یک کره قوس یک دایره بود، یا یک  قدیم، این تعریف فقط بر یک سطح صحیح بود. اما »کوتاه 

به سطح بود. امروزه هنوز به سراغ   محدود اید که این تعریف به چه نحوی »خط منحنی«. پس احتمالا متوجه 
بین دو نقطه نیاز داریم، دیگر به   ترین فاصله کوتاه میرویم، اما در دنیایی انحنایافته، گرچه به  ترین فاصله کوتاه 

 



ایم که فقط برای یک سطح  هیچ »خط راست« خیالی بیشتری نیاز نداریم. ما بسادگی تعریفی را حذف کرده 
ترین فاصله به یک  بعدی الخ گستراندیم که در آن کوتاه )دوبعدی( مصداق دارد و آن را به فضای کروی سه 

 منحنی بدل میشود. 

هایی را درباره حدودی ارائه میکنم که در آن از بین دو  داده   ع و سکتابم    ۲۳۸بطور مشابه، در صفحه  
ای که میتوانید ببینید فقط به وجود یک حفره پی میبرید. این نکته قطعا با دقت زیادی برای فعالیت  حفره 

تان ارائه  اند مصداق دارد. اینجا فقط یک مثال برای حقوقی و حدود متفاوت تعاریف کلامی که با حدود همراه 
شده واجد زیر/زبر است. کل  میکنم: ممکن است لفظ »کشتن« مد نظر باشد. باز هم این لفظ یک لفظ تعریف 

از روی  مسئله »علت و معلول« مطرح میشود... در واقع کل مسئله جهت و  یا تعریف  از روی مفهوم  گیری 
درصد    ۹۰زدن به دختران« و »لرزیدن«  ماجرای »کشیده   مصداق یا واقعیت مطرح میشود. ممکن است که 

ارزشگذاری نخبگان بود    حدود ست بخاطر  ای جدینخبگان را به خاطر داشته باشید. آن »لرزیدن« که مسئله 
شد و نه با واقعیت مسلم در بافت ماجرا.  ها، و غیره مشخص می شان با تعریف، اعتقادات، جزم گیری که جهت

ای برای تبیین مسئله، اگر بخواهم مثالی بیاورم، میتواند بیشترین اثر را نزد قاضیان و هیئت  چنین شیوه ساده 
خبرند. در مورد »کشتن« هم باید بگویم که احتمالا آن پرونده  منصفه داشته باشد که معمولا بسیار از اوضاع بی 

د )و به خطا زد(. طرف  حقوقی معروف را بخاطر دارید وقتی کسی به وسط دو چشم کسی دیگر »شلیک« کر 
کننده هم تفنگش را بر جسدی که کف زمین افتاده بود خالی  وضعیت درجا مرد و شلیک   از ترس احتمالی

 کرد. مسئله این بود که آیا نفر اول نفر دوم را »کشت«؟ در مورد این پرنده در سمینارم صحبت کردم.

برداری(، میتوانید یک سند حقوقی  نامه واقعا خوب )همراه با یادداشتاز روی مصالح بالا و مطالعه یک لغت
 فعالیتی ملی داشته باشد بتواند آن را چاپ کند. اساسی بنویسید که هر ناشر مهمی که گستره 

کل مسئله باز درباره مفهوم و مصداق است، درباره صلبیت مفهوم و انعطاف مصداق، که در نظم طبیعی  
مسئله  این  به  سمینارها  در  میشود...  کشیده  میان  به  از    ارزشیابی  دیگر  یکی  در  که  امیدوارم  میپردازم. 

 سمینارهایم شرکت کنید. مفصل به این موضوع خواهم پرداخت.

، از لفظ »تعریف« خودداری  ع  م بخاطر دلایل بالا و بسیاری دلایل دیگر، بیرون از ریاضیات بکاررفته در  
»انسان« را    انسان الفاظ استفاده میکنیم. هیچ چیزی را »تعریف« نمیکنیم. از لفظ    توصیف میکنیم. فقط از  

پر« »منظور« نمیکنیم که عملا برای هر کسی مصداق دارد، از جمله دیوانه و مجرم. در  بمنزله یک »دوپای بی 
، و غیره  ۲، اسمیت۱های مصداقی بهره میبریم و مفهوم »انسان« را با ارائه افراد بصورت اسمیتاز روش م ع  

 توصیف میکنیم. 

اصلی  »آیا  سئوال  بود:  این  نشده  نشدهتعریف تان  را که    تعریف  بله. چیزی  معنای مطلق:  به  است؟« 
کنید، همان کاری که من میخواستم در    توصیف نشده« افاده کنید فقط میتوانید  میخواهید با ادای »تعریف 

ها انجام بدهم. اگر میتوانستیم کارمان را »با تعاریف« پیش ببریم میبایست منظورم از هر کلمه  اینجا با مثال 
ها« را  مورد استفاده در اینجا را »تعریف« میکردم که از نظر انسانی کاملا ناممکن است. بنابراین »فیلسوف 

اند چون گرچه کامل از مسائل عمیقتر  ها را داریم که از زندگی کناره گرفته داریم. از بین دیگران، ریاضیدان
بی  بعنوان  مربوطه  بنابراین  و  دارد  ثغوری  و  اکیدا حدود  کارشان  میکنند که  غریزه حس  روی  از  اما  خبرند 
عرصه   ریاضیدان به  که  ندارند  شرافت  اینقدر  آن  های گسترده حتی  در  که  بگذارند  پا  »تعریف« جواب  تری 

تفاوت بین انتزاعات ریاضیاتی و انتزاعات روزانه مادی یا فیزیکی را مطرح    ع و س  ۶۸نمیدهد. در صفحه  
 هایی داریم که کنار گذاشته میشوند و نمیتوان آنها را به حدود یک تعریف سوق داد. میکنم. همواره شاخصه 

ها هستند اما  ها، و حدس ها، پنداشتها، گمانهدر مورد مفروضات مسلم هم باید گفت که آنها مثل فرض 
اند،  نهایت آشفته نهایت با یکدیگر همپوشانی دارند اما همچنین بیاند. کل این تعاریف بی همچنین مثل تعاریف 



های زنده را شامل میشود، اینکه چه چیزی را چطور میگیریم، که به معنای  های انسانچون این مسئله واکنش 
 ایم.ها آگاه از این دشواری  م عست. در  مسئله ارزیابی، تقویم، تعیین ارزش، یا ارزشگذاری 

های مفروضه )همپوشانی را به یاد بیاورید( در عمل بجای تمرکز بر شمار اندکی از الفاظ  متخصصان روش 
تان »تعریف« کنم، فقط میتوانم  « را برای دردای آزاد از این الفاظ دارند. نمیتوانم »نشده عامدانه استفاده تعریف 

شما را نیشگون بگیرم، میتوانم به شما آسیب بزنم، البته اگر بتوانم آسیبی بزنم. بعد شما متوجه میشوید که  
ترین مسئله مفروضات مسلم، یا همان »تعریف«، فقط در ریاضیات یافت میشود. اما  چه »منظوری« دارم. ساده 

نهایت به ریاضیات بماهو محدود است. در هر نوع منطق نمادین که امروزه بنیان ریاضیات محسوب  این هم بی 
میتوانیم هر جو و  میشود  »تعاریف«،  مفروضات مسلم،  از  آزادی  کاربرد  تعریفر  باشیم.    نشدهضوابط  داشته 

تجربه  عقل معمولا  معمولی  روزانه  الفاظ  های  یا  و ضوابط  مسلم  مفروضات  بعد  و  میکنیم  انتخاب  را  سلیمی 
تجربه نشدهتعریف  این  روی  از  را  عقل مان  اصطلاحات  کلی  از  کار خودم  در  مثلا  میسازیم.  روزانه  ها  سلیمی 

کتاب    نشدهتعریف بصورتی   که  میدهم  پیشنهاد  میکنم.  نمادین استفاده  منطق  لوئیس    بررسی  آی.  سی. 
های انسانی را روشن میکند. این  را تهیه کنید که بسیاری از سوگیری   ۱  )انتشارات دانشگاه کالیفرنیا، برکلی(

آسانی فهم کنید.... اختصار مینویسد که میتوانید به کتاب واقعا اثری فنی نیست گرچه لوئیس به 
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